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 سخن آغازین    
 

ها و يکي از دانش علوم و د حلّ مشکلات، دريچۀ راهيابي به ساحت، کلي«پرسش»

بدارز   ۀگري را بايدد نشدان  رو پرسشبهترين ابزارها براي انتقال معارف است. از اين

شمار آورد و آن را امري مبارک و پرثمدر  ها بهجنب و جوش افکار و بيداري انديشه

، بر عالمان و آگاهدان  ديني، يکي از حقوق مردم ۀتلقّي نمود. از منظر تعاليم آموزند

 ۀگري در زميند ان و دريافت پاسخ مناسب است و طبعاً پرسشنسش از آسؤال و پر

نيز قلمداد  ها، يکي از وظايف مردممجهولات و تلاش براي برطرف نمودن ناداني

 فرمايد:ود. قرآن کريم در اين زمينه ميشمي

َفَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون
1 

، بده تصدرير روايدات    «اهل ذکر» روشن و کاملِه، مصداق شريف ۀهرچند در اين آي

 ۀو ائمّد  اندد د رسدول اددا     قدرآن کدريم   د که مفسّران حقيقي  بيتاهل

 ۀ اسدلامي امّا عالمان ديني و کارشناسان ابير به معارف عالي 2باشند،مي اطهار

ر مفهدوم  روند د نيز د د که تبيين کنندگان آراء و نظرات آن بزرگواران به شمار مي

                                                 

 .«بپرسيد آگاهان( )و ذکر اهل از دانيدنمى گرا پس» :34 ،نحل .1

 «.نَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُون»: 012 ، ص1ج  ،الكافي. 2
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ند. آنان، که به حکم هست« اهل ذکر»ار داشته و از مصاديق مبارکه قر ۀوسيع اين آي

اندد،  شده محسوبداران تعليمات و معارف الهي ميراث ،1«إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ»

هاي ديني و معارفي مدردم را از دو  اود، سؤالات و پرسش ۀشناسانبا ابرويتّ دين

ن حقيقدت  اگران و جويندگگويند و پرسشانتهاي کتاب و سنتّ پاسخ مين بيمعد

 گردند.هاي قرآن و عترت، به وادي مقصود رهنمون ميرا از طريق آموزه

، کوششي است در همين راستا کده بده منظدور تبيدين     «هاي نابانديشه» ۀمجموع

 . دگردمي مسائل و معارف ديني، در قالب پرسش و پاسخ، تدوين

سديره و فادائل حادرت    »دفتدر اوّل ايدن مجموعده، تحدت عندوان      پيش از اين، 

هاي بدا اهميّدت شيصديّتي حادرت فاطمدۀ      که به تببين براي از جنبه« زهرا

مندان قرار گرفت. پد  از  منتشر گرديده و در ااتيار علاقه پردااته بود، اطهر

منتشدر شدد کده بده      «سيماي زن در اسلام»تحت عنوان آن دفتر دومّ اين مجموعه، 

 تبيين براي از ابعاد مهمّ شيصيتّ زنان از منظر اسلام ااتصاص داشت. شرح و

« امدام حسدين   قيدام  فادائل و »عنوان  اين مجموعه، تحتاينک دفتر سومّ از 

حادرت   هداي بدا اهميّدت شيصديتّ    به تببين برادي از جنبده  شود که منتشر مي

بده عاشدورا و عدزاداري بدراي آن     و نيز موضدوعات مربدو     اباعبدالله الحسين

 ااتصاص دارد.حارت 

هداي  در آن، بده پرسدش  شده است که تشکيل  از شانزده فصل اصليکتاب حاضر، 

و نيدز قيدام    فاائل امام حسين و هاي ميتلف شيصيتّمتفاوتي پيرامون جنبه

توسّد    ساز ايشان، وقايع عاشورا و مسائل پيرامون آن از جمله عدزاداري، سرنوشت

پاسخ داده شده و شامل  «العاليمدّظلهّ»ع عاليقدر حارت آيت الله العظمي مظاهريمرج
                                                 

 .42 ، ص1ج  ،الكافي. 1
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و  رابطۀ امدام حسدن  »، «و کودکي امام حسين ولادت» موضوعاتي همچون:

، «حرکدت و قيدام حسديني   »، «فاائل و مناقب امدام حسدين  »، «امام حسين

بازشناسدي واقعدۀ   »، «وقدايع عاشدورا و پد  از آن   »، «اصحاب و ياران امام حسين»

و  رابطۀ امام حسدين »، «زيارت عاشورا»، «در کربلا زيارت امام حسين»، «عاشورا

 باشد.مي «سؤالات فقهي»و « گريه و عزاداري بر امام حسين»، «امام زمان

« ادون موعدود  »هاي آن، پيش از اين، تحت عنوان از اين سؤالات و پاسخقسمتي 

کردن سؤالات متعدّد ديگر و نيز اضافه ت و اکنون باطور مکرّر منتشر گرديده اسبه

صورت مدوّن و تکميل يافته، به زيدور طبدع   هاي مفصّل و مستند، بهتنظيم پاورقي

سدالار شدهيدان، حادرت    ارادتمنددان بده سداحت قدسدي      ۀآراسته شده و به همد 

 گردد.  تقديم مي اباعبدالله الحسين

مستندات  ۀها، همچنين ارائااتصار در پاسخ براورداري از بياني روان و نيز رعايت

هاي اثر حاضر از ويژگيتنوّع در سؤالات و موضوعات مرتب ،  ها در پاورقي وپاسخ

 است.

اند، صدميمانه  اين اثر ارزشمند کوشيده توليد و نشرعزيزاني که در  ۀدر پايان از هم

 شود.تقدير و تشکّر مي

 

 انّه ولّي الهداية و التّوفيق

 ءهرافرهنگي مطالعاتي الزّ هسمؤسّ

 1331شعبان المعظّم  3
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 ولادت و کودکي امام حسين

 

 

، 1«کَانَ فَقِيهاً قَبلَْ أنَْ یُخْلَق َ »آمده است:  که در توصيف امام حسين. این1

 به چه معنایي است؟

 همۀ ائمّۀ طاهرين از جمله امام حسين   انوار مقدسّدي در عدرش ،

 3اند.و از ابتدا، داراي همۀ کمالات و فاائل بوده 2بوده اداوند سبحان

 

 در چه روز و سالي به دنيا آمدند؟  امام حسين .2

                                                 
 «است. او پيش از آفرینش، فقيه و عالم بوده: »102، ص 4ج  الکافي،. 4
 أَنْموَارا   اللَّمهُ  خَلَقَكُممُ » بياره(: کجامعاۀ  )زیاارت  ،241 ص ،2 ج الفقيه، لايحضره من .2

 وَ تُرْفَم َ  أَنْ اللَّمهُ  أَذِنَ بُيُوتٍ فِي فَجَعَلَكُمْ بِكُمْ عَلَيْنَا مَنَّ حَتَّي مُحْدِقِيَن بِعَرْشِهِ فَجَعَلَكُمْ

 عار   گرداگارد  و آفریده نورهایي صورتبه را شما خداوند ا ... اسْمُه فِيهَا يُذْكَرَ

 هاایي خاناه  در را شاما  و نهااده  منّات  ما بر وجودتان به خدا آنگاه ات داد. قرار خود

«شود... برده آنها در نامش و یابند رفعت بود داده اجازه که داشت مقررّ
 .12تا  4، ص 25ج  بحار الأنوار،ر.ک: . 1
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       ّبنابر مشهور، سالروز ولادت آن حادرت، روز سدومّ شدعبان سدال سدوم

 1هجري است.

 صداي تسبيح و تقدیس امام حسين آیا این مطلب که حضرت زهرا .3

 پذیر است؟ شنيدند، صحّت دارد؟ آیا این امر امکانرا از درون رحم خود مي

 ،اي البته اين امر، مسأله 2در براي از روايات چنين مطالبي نقل شده است

طبيعي نبوده، بلکه کرامت و معجزه بوده است و معجزه، هدم امکدان ذاتدي و هدم     

هدم ااتصداص    امکان وقوعي دارد. ضمن آنکه چنين مطلبي به امدام حسدين  

از جمله اميرالمؤمنين ست، بلکه دربارۀ ديگر معصوميننداشته ا
و حارت  3

                                                 
باه تولّاد آن حضارت در سااّ ساورم هشاري اشااره شاده و در          121، ص 4ج الكافي،در  .4

؛ تنها سورم شعبان بياان  24ص  مسار الشّيعه،؛ 822، ص 2ج  ح المتهجّد،مصباهاي کتاب

نيااز ولادت آن حضاارت در سااورم شااعبان را م ااهورتر  علامااۀ مشيسااي شااده اساات.

[ البته در برخي از منابع، روزهااي دیگاري نياز    204، ص 11ج  الأنوار، بحاردانند. ]مي

اواخر  بيعرا اّو س لرسس لر        از: عنوان ولادت ای ان، بيان شده است که عبارتناد  به

پرجج  عرانسس لرسس رمرسب      ؛ 14، ص 2ج  الاحکام،تهذيب ؛ 126ص  المقنعه، هج ي:

 مقاتل الطمالبيين، ؛ 26، ص 2ج  ،الإرشاد؛ 62، ص 1ج  مناقب آل أبي طالب، هجر ي: 

 و...441ص  نظم درر السّمطين،؛ 81ص 
فْسِمي فِمي مُصَملَّاَ     دَخَلْتُ السِّتَّةَ كُنْتُ لَا أَحْتَاجُ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ إِلَى مِصْبَاحٍ وَ جَعَلْتُ أَسْمَُ  إِذَا خَلَموْتُ بِنَ ا أَنْ ... فَلَمَّ: »811 ص ،2 ج الخرائج و الجرائح،. 2

صاداى   ،در جااى نمااز خاود    ،ن ستمتم، چون به خيوت مىهاى تار احتياج به چراغ نداشا. چون در ماه ش م داخل شدم، در شب فِي بَطْنِي التَّسْبِيحَ وَ التَّقْدِيسَ

 «شنيدم.شكم خود مىدرون تسبيح و تقدیس از 

وَ أَنَا مُوقِنَةٌ أَنَّهُ إِحْدَى  حَدِيثِهِيُؤْنِسُنِي بِفَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الْبَيْتِ وَ مَنْ بَنَاهُ، وَ بِهَذَا الْمَوْلُودِ الَّذِ  فِي أَحْشَائِي الَّذِ  يُكَلِّمُنِي وَ ... »: 606ص  أمالي الطوسي،. 1

خواهم به حقّ این خانه و ]فاطمه بنت اسد گفت:[ خدایا از تو ميا  آيَاتِكَ وَ دَلَائِلِكَ لَمَّا يَسَّرْتَ عَلَيَّ وِلَادَتِي
آنكه آن را بنا کرده است و به حاقّ ایان فرزنادي کاه در شاكم دارم و باا مان حار          

بخ د و من یقين دارم که او یكي از معشزات خود، به من آرامش ميزند و با کلام مي
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زهرا
نيز نقل شده است. نظير اين معجزات، در قرآن کريم راجع بده حادرت    1

 2هم آمده است. و حارت عيسي يحيي

 

، نقدد ایاقان از چقه گایيقاهي     در زمان پيقامبر اکقرم   امام حسين .4

 برخوردار بودند؟

 پيامبر اکرم اي به امام حسن و امام حسينم و توجّه ويژهاحترا 

اصوص راجع به به 3کردند؛داشتند و در مواقع ميتلف، از آنان تمجيد و تعريف مي

                                                                                                         
 «و آیات توست، درد زایمان را بر من آسان گرداني.

سُولُ اللَّهِ هَجَرَتْهَا نِسْوَةُ مَكَّةَ فَكُمنَّ لَما   إِنَّ خَدِيَجةَ لَمَّا تَزَوَّجَ بِهَا رَ: »541ص الصّدوق،أمالي  .4
تُحَمدِّثُهَا مِمنْ    يَدْخُلْنَ عَلَيْهَا وَ لَا يُسَلِّمْنَ عَلَيْهَا ... فَلَمَّا حَمَلَتْ بِفَاطِمَةَ كَانَمتْ فَاطِمَمةُ  

دوري ازدواج کرد، زنان مكّاه از او   ا چون خدیشه با رسوّ خدا  بَطْنِهَا وَ تُصَبِّرُهَا

 کاه باه فاطماه   دادناد و.... هماين  رفتند و به او سالام نماي  گزیدند و به دیدنش نمي
گفت و در همان حاّ که هنوز در شكم مادر بود، مي با او سخن باردار شد، فاطمه

؛ 411، ص4 ج المواعظين،  روضمة ر.ک: « کارد. صبر و شكيبایى سفار  ماي مادر را به

 .و.. 66ص  دلائل الامامة،

  و... 11تا  4؛ مریم، 464؛ نساء، 54تا  15آّ عمران،  :. ر.ک2

ا همانا حسن و حسين دو  إِنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ شَنَفَا الْعَرْش» :426، ص 2ج  الإرشاد، .1

الْجَنَّةِ، طُوبَى  أَهْلِ هُمَا سَيِّدَا شَبَابِ: »504ص  امالی الطوسی، ؛«گوشوارۀ عر  خدایند
ا حسن و حسين سروَر  نْ أَحَبَّهُمَا وَ أَبَاهُمَا وَ أُمَّهُمَا، وَ وَيْلٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ وَ أَبْغَضَهُمْلِمَ

که آن دو و پدر و مادرشان را دوست بدارد حاّ کسياند، خوشا بهجوانان اهل به ت
 20 ، ص1ج طالب،مناقب آل أبير.ک « که ای ان را دشمن بدارد.حاّ کسيو واي به

مقتل ؛ 184، ص 4ج  الغمّة،كشف ؛ 106تا  145ص  عمدة عيون صحاح الأخبار،؛ 26تا 
 .240تا  200، ص 2ج  ينابي  المودّة،؛ 411، ص 4)الخوارزمي(، ج  الحسين
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کده جهدان را پدر از عددل و داد      ، و اينکده حادرت مهددي   امام حسين

 1کنند، از نسل ايشان هستند.مي

 

کننقد کقه   گناه ميموضوع گناه کردن فُطرُس ملََك چيست؟ مير ملائکه  .5

 بخايده شوند؟ واسطۀ امام حسينبعد از گناه، طرد شده و بعد به

    قايّۀ فطرس، از متشابهات تاريخ است و جزئيات آن روشن نيسدت؛ امّدا

مقدار بدانيد که فطرس مرتکب گناه نشدد، بلکده در اجدراي امدر پروردگدار،      همين

و امدام   اکدرم واسدطۀ پيدامبر   کندي کرد که موجب شکستن پرش شد و بده 

  2به حال اوّل برگشت. حسين

                                                 
ذِهِ يَا حُسَيْنُ يَخْرُجُ مِنْ صُلْبِكَ تِسْعَةُ أَئِمَّةٍ مِمنْهُمْ مَهْمدِ ه هَم   : »106، ص 12ج  بحار الأنوار،. 4

ابْنُمكَ  الْأُمَّةِ فَإِذَا اسْتُشْهِدَ أَبُوكَ فَالْحَسَنُ بَعْدَهُ فَإِذَا سُمَّ الْحَسَنُ فَأَنْتَ فَإِذَا اسْتُشْهِدْتَ فَعَلِيٌّ 
ابْنُمهُ  فَإِذَا مَضَى عَلِيٌّ فَمُحَمَّدٌ ابْنُهُ فَإِذَا مَضَى مُحَمَّدٌ فَجَعْفَرٌ ابْنُهُ فَإِذَا مَضَى جَعْفَرٌ فَمُوسَمى  
إِذَا فَإِذَا مَضَى مُوسَى فَعَلِيٌّ ابْنُهُ فَإِذَا مَضَى عَلِيٌّ فَمُحَمَّدٌ ابْنُهُ فَإِذَا مَضَى مُحَمَّدٌ فَعَلِيٌّ ابْنُهُ فَم 

تْ ظُلْما  مَضَى عَلِيٌّ فَالْحَسَنُ ابْنُهُ ثُمَّ الْحُجَّةُ بَعْدَ الْحَسَنِ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطا  وَ عَدْل ا كَمَا مُلِئَ
ا یا حسين! از نسل تو نُه امام هستند که مهادى ایان امرات نياز از ای اان اسات،         وَ جَوْرا 
کاه حسان مساموم شاد، تاو و بعاد از       که پدرت شهيد شاد حسان، و هنگاامى   هنگامى

که که عيى از دنيا رفت فرزند  محمرد، و هنگامىشهادت تو فرزندت عيى، و هنگامى
که جعفر از دنيا رفت فرزند  موساى، و  ند  جعفر، و هنگامىمحمرد از دنيا رفت فرز

که عيى از دنيا رفات فرزناد    که موسى از دنيا رفت فرزند  عيى، و هنگامىهنگامى
که عيى از دنيا رفات  که محمرد از دنيا رفت فرزند  عيى، و هنگامىمحمد، و هنگامى

گونه کاه از ليام پار    نکند، همافرزند  حسن، و سپس حشرت زمين را از عدّ پر مى
.264تا  252، ص 4جكمال الدين و تمام النعمة،همچنين ر.ک: .« شده است

 لَمَّا وُلِدَ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جَبْرَئِيلَ إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ: »22ص  کامل الزّيارات،. 2
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قَمالَ وَ   مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ جَبْرَئِيملَ  ئَ رَسُولَ اللَّهِأَنْ يَهْبِطَ فِي أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَيُهَنِّ
كَانَ مِمنَ الْحَمَلَمةِ    فُطْرُسُ لَهُ عَلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ فِيهَا مَلَكٌ يُقَالُ كَانَ مَهْبِطُ جَبْرَئِيلَ
تِلْكَ الْجَزِيرَةِ يَعْبُدُ اللَّهَ فِيهَما سِمتَّمِائَةِ    ءٍ فَأَبْطَأَ فِيهِ فَكُسِرَ جَنَاحُهُ وَ أُلْقِيَ فِيفَبُعِثَ فِي شَيْ

أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ إِنَّ اللَّمهَ تَعَمالَى أَنْعَممَ     فَقَالَ الْمَلَكُ لِجَبْرَئِيلَ عَامٍ حَتَّى وُلِدَ الْحُسَيْنُ
الَ يَا جَبْرَئِيلُ احْمِلْنِي مَعَمكَ لَعَملَّ   بِنِعْمَةٍ فَبُعِثْتُ أُهَنِّئُهُ مِنَ اللَّهِ وَ مِنِّي فَقَ عَلَى مُحَمَّدٍ

وَ هَنَّمأَهُ مِمنَ    يَدْعُو اللَّهَ لِي قَالَ فَحَمَلَهُ فَلَمَّا دَخَلَ جَبْرَئِيلُ عَلَى النَّبِميِّ  مُحَمَّدا 
لُ أَدْخِلْمهُ فَلَمَّما   يَما جَبْرَئِيم   اللَّهِ وَ هَنَّأَهُ مِنْهُ وَ أَخْبَرَهُ بِحَالِ فُطْرُسَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

وَ قَالَ لَهُ تَمَسَّحْ بِهَذَا الْمَوْلُودِ وَ  بِحَالِهِ فَدَعَا لَهُ النَّبِيه أَدْخَلَهُ أَخْبَرَ فُطْرُسُ النَّبِيَّ
ا أَمَم  وَ ارْتَفََ  وَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عُدْ إِلَى مَكَانِكَ قَالَ فَتَمَسَّحَ فُطْرُسُ بِالْحُسَيْنِ

عَلَيْمهِ مُسَملِّمٌ    إِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُهُ وَ لَهُ عَلَيَّ مُكَافَاةُ أَنْ لَا يَزُورَهُ زَائِرٌ إِلَّا بَلَّغْتُهُ عَنْهُ وَ لَا يُسَلِّمَ
کاه  هنگاامى  مَّ ارْتَفََ  م إِلَّا بَلَّغْتُهُ سَلَامَهُ وَ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْهِ مُصَلٍّ إِلَّا بَلَّغْتُهُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ قَالَ ثُ

متولّد شدند، حق تعالى به جبرئيل امار فرماود کاه در  امن هازار       حسين بن عيى
تهنيت بگوید. محالّ فارود آمادن     فرشتۀ دیگر به زمين فرود آید و به رسوّ خدا

زیسات کاه از حمياۀ عار      نام فطرس مىاى بهاى بود که در آن، فرشتهجبرئيل جزیره
خداونااد او را باار انشااام کااارى مبعااوو نمااود و چااون وى در   شااد و محسااوب مااى

 جاآوردن آن سستى کرد، بالش شكساته شاد و در آن جزیاره افتااد. او مادرت        به

کرد تا امام حساين ش صدساّ خداوند را عبادت مى     متولّاد شادند. فطارس باه 
 دجبرئيل گفت: ارادۀ کشا دارى؟ جبرئيل فرمود: خداوند متعاّ بر حضرت محمر

نعمتى عنایت فرموده و مرا براى گفتن تهنيات از جاناب خاود  و خاودم باه نازد آن       
براى  حضرت فرستاده است. فطرس گفت: مرا نيز با خودت ببر، شاید پيامبر خدا

 من دعا فرماید. 
رسيد، فطارس را   جبرئيل فطرس را با خود برد و هنگامى که به مكان رسوّ خدا

باارک آن حضارت م ارّ  گردیاد و پاس از ابالاغ       بيرون گذارد و خود  محضر م
فرمودناد: اى جبرئيال او را    تهنيت الهي، حاّ فطرس را گزار  داد. پيامبر اکارم 

داخل کن. جبرئيل او را داخل نمود و وى حاّ خود را باراى آن جنااب باازگو نماود.     
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طور کلّي نحوۀ عملکرد و نوع کيفر ملائکه و اهل ملکوت، با قوانين دنيا و عدالم  به

اي نددارد.  کلّي تفاوت دارد و تفکّر در جزئيات و اصوصديّات آن، فايدده  مادّي ما به

ن واسطۀ فدي  الهدي هسدتند و توسّدل بده آ      بيتآنچه مهّم است اينکه اهل

 کند.بزرگواران، مشکلات مادّي و معنوي را برطرف مي

                                                                                                         

برایش دعا کرده و فرمودناد: بااّ شكساتۀ خاودت را باه ایان مولاود         پيامبر اکرم
 جاى خودت برگرد. كش و بهب

ک يد و سالم شد. سپس، از واقعاۀ شاهادت    ا  را به امام حسينفطرس باّ شكسته
خبر داد و گفت: در مقابل حقىّ که ایان مولاود بار     به پيامبر اکرم امام حسين

من دارد، ميتزم هستم هار زائارى کاه او را زیاارت کناد، زیاارتش را باه آن حضارت         
 اى که سلام کند، سلامش را به محضر  ابلاغ نماایم؛ هار کساى   ندهکنبرسانم؛ هر سلام

آسمان  حضور  عر ه کنم؛ این مطيب را گفت و بهرا به که به ای ان تهنيت گوید، آن
دلائمل  ؛ 581ص رجال الكشي، ؛ 28ص  بصائر الدّرجات،همچنين ر.ک: « پرواز کرد.
بشمارة  ؛ 252، ص 4ج  لجرائح،الخرائج و ا؛ 421ص  إثبات الوصيّة،؛ 440ص  الامامه،
 و... 211، ص 11ج  بحار الأنوار،؛ 152، ص 4ج  روضة الواعظين،؛ 244ص  المصطفی،
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 فضسئل و مجسقب امس  حسعن

 

 

بيش  فردي باعث شده است که امام حسينهاي منحصربه. چه ویژگي6

بين مسلمانان و حتّي غيرمسلمانان مطقر  و شقاخ     از سایر ائمّۀ اطهار

 باشند؟

 موقعيتّ ااصّ امام حسين    حاب کسداء و مدورد   کده پنجمدين از اصد

بودند و همچنين گستردگي قيام و حرکت انقلابدي   محبتّ شديد پيامبر اکرم

ايشان که موجب احياي دين گرديدد، باعدش شدده اسدت کده از جايگداه ممتدازي        

 براوردار باشند.
 

 وگود دارد؟  اي در قرآن راگع به امام حسينآیا آیه یا سوره .7

 ز اين آيات دربارۀ اصحاب کساء يا همدۀ  آيات بسياري وجود دارد، براي ا

، «آيدۀ مباهلده  »نيز از ايشان اسدت: مانندد    است که امام حسين ائمّۀ اطهار

ااتصداص دارد، مانندد    امام حسدين ؛ براي نيز به«آيۀ اولوا الامر»، «آيۀ تطهير»

 و... 1«آيات آار سورۀ فجر»، «آيۀ اوّل سورۀ مريم»، «اسراء 33آيۀ »

                                                 
[؛ 144، ص 40ج  الطبقات الكمىى، ؛ 441ص  الاختصاص،(: ]24عمران، . آیۀ مباهيه)آ4ّ
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حُسقين  مِنيقي وَ   »فرمودند:  ین حدیث شریف که نبيّ اکرم. منظور از ا8

 چيست؟ 1«أنا مِنْ حُسين

 تفسير حديش شريف نبوي آن است که شيص امام حسين   از پيدامبر

اندد و شيصديتّ   بدوده  است، زيرا آن بزرگوار سب  نبديّ مکدرم   گرامي

نبدود،  است، چرا که اگر آن بزرگدوار   هم از حسين بن علي پيامبر گرامي

اسدت،   اسلام نبود و به بيان ديگر اسلام عزيز که شيصيتّ رسدول گرامدي  

 است. متوقّف بر حسين بن علي

ماقهور شقده   « الحسين ةسور»با سورۀ فجر که به  رابطۀ امام حسين .9

 است، چيست؟

 ااطر آيات آار اين سوره است که امام حسينبه  ّنفد   »مصداق اتم

 2ات هم بر اين حقيقت تصرير شده است.هستند و در رواي« مطمئنّه

                                                                                                         

[؛ آیاۀ  410، ص 6ج  صمحيح مسملم،  ؛ 286، ص 4ج  الكافي،( ]11آیۀ تطهير)احزاب، 

 11[؛ آیاۀ  444، ص 4ج  شواهد التنزيل،؛ 286، ص 4ج  الكافي،( ]54الامر )نساء، اولوا

[؛ 124، ص 2ج  كممال المدين،  [؛ آیۀ اورّ ساورۀ ماریم ]  21ص  كامل الزّيارات،اسراء ]

 [624ص  تأويل الآيات،آیات آخر سورۀ فشر]

كاممل  : این حدیث در ميان شيعه و اهل سنّت، از طار  مختيان نقال شاده اسات: ر.ک     . 4
 كشف الغمّة،؛  125، ص 4ج  إعلام الورى،؛ 426، ص 2ج  الإرشاد،؛ 52ص  الزّيارات،

المسمتدر   ؛ 21، ص 5ج  سنن الترممذ ، ؛ 462، ص 1ج  مسند احمد،؛ 551، ص 4ج 
 مقتمل الحسمين  ؛ 411، ص 5ج  شمر  المصمطفى،  ؛ 466، ص 1ج  علي الصحيحين،

، ص 2ج  اسد الغابمه، ؛ 414، 41ج دمشق، تاريخ مدينة؛ 241، ص 4)الخاوارزمي(، ج  

 و... 46، ص5ج  تاريخ الإسلام،؛ 410، 2ج فرائد السمطين،؛ 44
به اصحاب خود دستور دادند سورۀ فشر را در نمازهاي واجب و مستحب  . امام صاد 2
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اسقت؟ شخصقي    بالاتر از رسول اکرم آیا مقام و رتبه امام حسين .11

بقالاتر از رسقول    کند که مقام و شأن و مندلت امقام حسقين  پافااري مي

در چهل ساليي  باشد و توگيهش این است که رسول اکرممي اکرم

طفوليت و در قنداق به عرش  در دوران به عرش رفتند، ولي امام حسين

 اند!رفته

 .حرف او صحير نيست و يک حرف انحرافي است 

 

صاحب تفسير الميقدان نققل شقده کقه فرمودنقد:       از علامه طباطبایي .11

الله به سالکين راه خدا  براي رفع حجاب و موانع سير الي حضرت اباعبدالله

 ر  فرمایيد؟عنایاتي عظيم دارند، خواهامند است این گمله را ش

 گرچه همۀ ائمۀ هدي  ،لکدن   1سفينۀ نجات و مصباح هدايت هسدتند

                                                                                                         

اسات.   خود بخوانند و به آن علاقه داشته باشند، زیرا ایان ساورۀ حساين بان عياي     

است؟ حضرت اماام   چرا این سوره مخصوص امام حسين رسيد:راوي از حضرت پ

رَبِّكِ  يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلىأَ لَا تَسْمَُ  إِلَی قَوْلِهِ تَعَالَی »فرمودند:  صاد 

فَهُوَ ذُو  لْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّإِنَّمَا يَعْنِي ا راضِيَة  مَرْضِيَّة  فَادْخُلِي فِي عِبادِ  وَ ادْخُلِي جَنَّتِي

اي کاه فرماوده:   ا آیا این گفتۀ خداى متعاّ را ن انيده   النَّفْسِ الْمُطْمَئِنَّةِ الرَّاضِيَةِ الْمَرْضِيَّةِ

 اى جان نفس مطمئنه، به سوى خداى خویش باز گردد...، مقصود حسين بن عياى 

خداي سبحان نيز از او را ي است که صاحب نفس مطمئنه و خ نود از خداوند بود و 

 [624ص تأويل الآيات، « ]و خ نود بود.

نَحنُ سَفينَة النّجَاة، مَن تَعَلّق بِهَا نَجَما وَ  »نقل شده است که فرمودناد:   . از پيامبر اکرم4
ا ما ک اتي نشاات هساتيم، هارکس خاود را باه آن بيااویزد نشاات           مَن حَادَ عَنْهَا هَلَك

؛  16،ص 4ج  فرائد السّممطين، «]شود.ن دوري گزیند، غر  ميیابد و کسى که از آمي
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و از  1اَسدرع اسدت   اند، کشتي حسدين فرموده بنابر آنچه اودِ ائمۀ طاهرين

رفع موانع و کمک در امر سير و سدلوک   هاي حارت سيّدالشّهداءجملۀ ويژگي

کشدف و شدهود، فرمدايش    الي الله است و در نزد اولياء ادا و اهل سير و سلوک و 

 يک امر مسلّم و مجرّبِ قطعي است. سيّدنا الاستاد علاّمه طباطبايي

                                                                                                         

ج  کشف الغمّه،؛ 26ص رجال الكشي، . 211، ص 2ج  إرشاد القلوب،همچناين ر.ک:  

 شمواهد التّنزيمل،  ؛ 421، ص 21ج  بحار الأنوار،؛ 88ص  بشارة المصطفي،؛ 108، ص 4

[؛ همچنين 428، ص 4ج  مجم  الزّوائد، ؛ 212، ص 2ج  فرائد السّمطين،؛ 124، ص 4ج

دهايم کاه آن حضارت و اماماان از فرزنادان      شاهادت ماي   در زیارت اميرالماؤمنين 
 المزار الکبير،« ]وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ وَ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِكَ سَفِينَةُ النَّجَاة»هستند:  سفينة النجاةای ان، 

السَّملَامُ  »خاوانيم:  ن ماي ای اخطاب به  هاي امام حسين[؛ در یكي از زیارت215ص 
در  ها بر امام زمان[؛ در یكي از سلام 215ص المزار الکبير،«]عَلَيْكَ يَا سَفِينَةَ النَّجَاة

 [.16ص  جمال الاسبوع،]«النَّجَاة سَفِينَةَ يَا عَلَيْكَ السَّلَامُ»خوانيم: روز جمعه نيز مي
عيمون  «]بَاحُ هُدًى وَ سَفِينَةُ نَجَاة.مِصْ»چراغ هدایت و ک تي نشات اسات:   . امام حسين4

 [20، ص 4ج  ،أخبار الرّضا
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 و امام حسين رابطۀ امام حسن
 

 

بقا   . در برخي از منابع، روایاتي مبني بر اختلاف یا گرّ و بحقث حسقنين  12

و  آیا آنان، در کودکي یا بدرگسالي، با یکدیير اخقتلاف  1یکدیير آمده است؛

 اند؟مااگره داشته

 ها صحير نيسدت. امدام حسدن و امدام حسدين     قول اين نقل   هدردو

گاه با يکديگر ااتلافدي ندارندد، زيدرا اادتلاف در بدين      معصومند و معصومين هيچ

سدالي، هميشده يدار و    شود و آنها در کودکي و بزرگاشياص غير معصوم واقع مي

 اند.همراه يکديگر بوده

                                                 
اناد تاا دو شخصايرت متفااوت از ایان دو اماام معصاوم        . گرچه برخي از موررخين کوشيده4

؛ 114، ص 40ج  الطبقات الكىى،بالأخص در قضيۀ صيح با معاویه، به تصویر بك ند ]

شمرح جمج   ؛ 226، ص 41ج  نمة دمشمق،  تاريخ مدي؛ 418، ص 1ج  أنساب الأشرا ،
 [ امرا این حر  ناصوابي است و عميكرد و سيرۀ امام حساين 21، ص 42ج  البلاغة،

کند. اگار  و حتيّ پس از شهادت ای ان خلا  آن را اثبات مي در زمان امام مشتبي

، آن بزرگواران اختلا  یا مخالفتي داشتند، حدراقل باید پس از شهادت امام مشتبي

 کردند؛ امرا چنين نبود.فوراً طبق نظر خود، عمل مي مام حسينا
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گانقۀ زمقان حکومقت    هاي سقه در گنگ امام حسين . آیا امام حسن و13

 کردند؟شرکت مي اميرالمؤمنين

  هددا، همددراه و يدداور  اصددوص در جندد جددا، بددهآنهددا هميشدده و همدده

 1بودند. اميرالمؤمنين

 

در دوران  چرا اطّلاعات زیقادي دربقارۀ سقيره و روش امقام حسقين      .14

 در دسترس نيست؟ امامت امام مجتبي

 زيرا امام حسين    در زمان امامدت امدام مجتبدي ،   تدابع صددرصدد

، بسدياري از  عنوان امام زمان بودند. مثلاً پد  از صدلر امدام حسدن    ايشان به

اواستند که ايشان قيام کنند، امّا حارت اود مي ها و افراد از امام حسينگروه

 2.گردان نبودندد دانستند و هرگز از آن رويمي را ملتزم به اواست امام مجتبي

از موقعيتّ و شيصيتّ معاويه در اجتماع  در حقيقت شناات صحير امام حسين

آن روز، باعش شده بود تا زمان مرگ معاويه، آن حارت روش برادر را ادامه دهند 

                                                 
  گانه:هاي سهدر جنگ . حضور و نقش امام حسن و امام حسين4

جممواهر ؛ 24، ص 1ج  طالممب،مناقممب آل أبي؛ 118ص  الجمممل،جناگ جماال؛ ر.ک:  
 .256، ص 4ج  شرح جج البلاغه،؛ 41، ص 2ج المطالب، 

؛ 428، ص 1ج  طالمب، مناقمب آل أبي ؛ 214ص  ،وقعمة صمفيّن  جنگ صافيرن؛ ر.ک:  

 .448، ص 5ج  شرح جج البلاغه،؛ 21، ص 1ج  الفتوح،

؛ 551، ص 12ج  احقاق الحق،؛ 225، ص 4ج  الخرائج و الجرائح، جنگ نهروان؛ ر.ک:

 .24، ص 2ج  الإصابة،
 .450، ص 1ج  أنساب الأشرا ،؛ 224ص  الاخبار الطوال،. 2
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 1بند باشند.نامه پايو به صلر

 

معمقولاً مخقالف سقيره و روش امقام      چرا سيره و روش امام حسقين  .15

 با معاویه صلح کردند، ولي امام حسقين  مجتبي بود؟ مثلاً امام حسن

 با یدید گنييدند؟  

 هر کدام از ائمّۀ اطهار    به تناسب موقعيتّ اود، بدا شدناات صدحير ،

بودندد،   جاي امام حسدن نيز به اند. اگر امام حسينوظيفه، به آن عمل کرده

 کردند.بودند، قيام مي جاي امام حسينبه کردند و اگر امام حسنصلر مي

الْحَسَمنُ وَ  »فرمودند: مي در وصف امام حسن و امام حسين پيامبر اکرم

  2.«قَامَا أَوْ قَعَدَا الْحُسَيْنُ إِمَامَانِ

 

ققرار گرفقت و در فرزنقدان     . آیا از اینکه امامت در نسل امام حسين16

از امقام   توان برداشت کرد که مقام امقام حسقين  نبود، مي امام حسن

 بالاتر است؟ مجتبي

 معصومين      در فايلت، تفاوتى ندارند؛ زيرا يدک تجلّدى و ندور واحدد

اندد. البتده هرکددام بده تناسدب      لکن به اعتبار ظروف، چهارده ندور شدده   3اند؛بوده

                                                 
 .205، ص 41ج  تاريخ مدينة دمشق،؛ 222ص  الاخبار الطوال،؛ 12، ص 2ج  الإرشاد،. 4

حسن و حسين هر دو امام هستند، چه سكوت کنند و چاه  »: 244، ص 4ج  علل الشّرائ ،. 2

 «قيام نمایند.

     يا مُحَمَّدُ إِنِّى خَلَقْتُ عَلِيا  وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَمنَ وَ الْحُسَميَن وَ    : »41ص  الغيبة نعماني،. 1

 یا محمد! من عيى و فاطمه و حسن و حسين و ائمره را از نور  - الْأَئِمَّةَ مِنْ نُورٍ وَاحِد



21 

 

، ناشدي از تفداوت   موقعيّت، اصوصيّتي دارند. در واقع، تفاوت رفتار ائمّۀ اطهار

 . «شيصيتّ»و شراي  است، نه تفاوت در « موقعيتّ»

قرار گرفته، بايدد گفدت قاديۀ     امّا دربارۀ اينکه چرا امامت در نسل امام حسين

در روايدات فراواندي    و پيامبر گرامدي  1امامت يک قايه و مشيتّ الهي است

 و قايه قراردادي نيست تا هرکسي بتواند امام باشد. 2انداسماء ائمّه را ذکر نموده

                                                                                                         

يا مُحَمَّدُ إِنِّى خَلَقْتُكَ وَ خَلَقْتُ عَلِيما  وَ  » :200، ص 26ج  بحار الأنوار،« واحدى آفریدم.

 «هِ مِنْ سِنْخِ نُورٍ مِنْ نُورِى.فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيَن وَ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِ
 .12، ص 1ج  طالب،مناقب آل ابی؛ 154، ص 2ج  کمال الدّين،. ر.ک: 4
( جاابر بان عباد ا     15نسماء،  : پس از نزوّ آیه اولاوا الامار)  251، ص 4ج  کمال الدّين،. 2

ماا  سؤاّ کرد: اولوا الامر که خداوند اطاعت از آنان را بر  انصاري از پيامبر اکرم

هُممْ خُلَفَمائِي يَما جَمابِرُ وَ أَئِمَّمةُ      »واجب فرموده، چه کساني هستند؟ حضرت فرمودند: 
نِ الْمُسْلِمِيَن مِنْ بَعْدِ  أَوَّلُهُمْ عَلِيه بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثُمَّ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ثُمَّ عَلِيه بْنُ الْحُسَميْ 

ُ  فِي التَّوْرَاةِ بِالْبَاقِرِ وَ سَتُدْرِكُهُ يَا جَابِرُ فَإِذَا لَقِيتَهُ فَأَقْرِئْمهُ مِنِّمي   ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْرُو
 السَّلَامَ ثُمَّ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثُمَّ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ثُمَّ عَلِيه بْنُ مُوسَى ثُمَّ مُحَمَّمدُ بْمنُ  

مَّدٍ ثُمَّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثُمَّ سَمِيِّي وَ كَنِيِّي حُجَّةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ بَقِيَّتُهُ عَلِيٍّ ثُمَّ عَلِيه بْنُ مُحَ
 فِي عِبَادِهِ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ذَاكَ الَّذِ  يَفْتَحُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَلَى يَدَيْهِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ

لَّذِ  يَغِيبُ عَنْ شِيعَتِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ غَيْبَة  لَا يَثْبُتُ فِيهَا عَلَى الْقَوْلِ بِإِمَامَتِهِ إِلَّما  وَ مَغَارِبَهَا ذَاكَ ا
، 2ج  اعلام الور ،؛ 526، ص 4ج  الكافى،همچناين ر.ک:  .« مَنِ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيَمان

 .410، ص 2ج ئد السّمطين، فرا؛ 161تا  222، ص 12ج  بحار الأنوار،؛ 482ص 



22 

 

 

 

 

4 

 حرکت و قيام حسيني

 

 

بر عليه معاویه و در زمان او اقدام به قيام نکردند تقا   چرا امام حسين .17

 ننيي مانند یدید به وگود نياید؟

 ظاهر مثبت دلايلي از جمله ثبات و استحکام حکومت مرکزي، موقعيتّ به

کرد و آن نتيجه ميرا بي قيام امام حسين 1بازي معاويه،فريبي و سياستو عوام

بنابراين قيام آن حادرت صدلاح نبدود و اساسداً      2شد؛اميّه تمام مينيقيام به نفع ب

زمينه نداشت. البته اودداري از قيام، به معناي تأييد معاويده و حکومدت او نبدود و    

که چنان 3دانستند؛ترين فتنه براي امتّ اسلامي ميمعاويه را بزرگ امام حسين

ي به علدل گونداگوني، مجبدور بده     کردند، ولنيز معاويه را تأييد نمي امام حسن

تا زمان مرگ معاويه، بده   صلر با او و سکوت در برابر وي شدند و امام حسين

بند بودند.پاي نامه امام حسنصلر

 

                                                 

 .455، ص 1ج  الأشرا ، انساب؛ 225ص  الاخبارالطوال،؛ 26ص  الطالبيين،مقاتل. ر.ک: 4

 .205، ص 41ج  تاريخ مدينة دمشق،. 2
 .452، ص4ج  الامامة و السياسة،. 1
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براي مبارزه بقا یدیقد از مدینقه خقارن شقدند؟ آیقا        چرا امام حسين .18

در  حسين توانستند در آن شهر با یدید به مبارزه بپردازند؟ اگر امامنمي

 تر نبودند؟پرداختند، آیا موفّ ماندند به دفاع از اسلام ميمدینه مي

  مدينه از موقعيتّ شهرهاي عراق مثل کوفه و بصره براوردار نبود و مردم

دانستند و انگيدزۀ قيدام و   هاي حکومت مرکزي ميآن، معمولاً اود را تابع سياست

 1ر آثار و اهداف نهات حسيني نبودند؛طلبي نداشتند و قادر به انتشاروحيۀ شهادت

 بنابراين، مدينه از نظر موقعيّت مکاني و زماني، محلّ مناسبي براي قيام نبود.

 

همراه با خانواده و زنان و کودکقان خقود بقه     . چرا حضرت امام حسين19

 کربلا عدیمت نمودند؟

        کده  مسئلۀ اسارت، علدّت مبقيۀسسدبب بقداس مسدئلۀ شدهادت بدود، چندان

نبود، مدو  اروشدان    ها هم چنين است. اگر اسارت آل اللهها و توسّلاريعزاد

گرديدد،  شد و پيدام حادثدۀ عاشدورا در کدربلا دفدن مدي      حماسۀ کربلا ااموش مي

شدد و بده همدين سدبب،     ها نبود، پيام عاشدورا جاودانده نمدي   که اگر عزاداريچنان

 ها از افال اعمال و قربات الهي است.عزاداري
 

را همراهي نکردند، مرتکقب   ا کساني که در سفر کربلا، امام حسينآی .21

                                                 
از مدینۀ آن زمان و مردمان آن، بسيار دقيق بود، زیرا تاریخ ن ان  . شناخت امام حسين4

مناسابي باراي قياام نيسات و هرگوناه حرکات انقلاباي، محكاوم باه          د این شهر، محلّ دا
 21که قيام مردم مدینه در زمان یزید، به واقعۀ حرهّ منشار شاد )سااّ    شكست است؛ چنان

 ( و حساين بان عياي     415هاي محمرد بن عبد ا  معرو  به نفس زکيه )سااّ   ( و قيام
گي با پایداري اندک اهل مدینه، به راحتي شكست  ( هم 424موسوم به شهيد فخّ )ساّ 

  خوردند.
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 گناه شدند؟ 

  بلي، گناه آنان، معصيتي بزرگ و نابيشودني بوده و اِذلان اين تيلّف در

هم متوجّه آنان  2هاي زيارت مقدّسۀ عاشوراو بلکه لعن 1دنيا و آارت به آنان رسيد

بده محمّدد ابدن     رت امام حسدين اي از حااست. در روايت صحير السّند، نامه

هر که با من بيايد، شهيد »فرمايند: حنفيّه وارد شده که آن حارت در اين نامه مي

 3«اواهد شد و هر که نيايد حتماً رستگار نيواهد شد.

 

حج خود را ناتمام گذاشتند؟ آیقا ایاقان در    چرا حضرت سيدّالاّهداء .21

 گا آوردند؟بهاعمال حج وارد شده بودند یا فقط عمره 

 حجّه، از جاي آورده بودند و روز هشتم ذيآن وجود مقدّس، فق  عمره به

                                                 
وَ  قَتَلَهُ مَنْ وَ اقْتُلْ خَذَلَهُ : اللَّهُمَّ اخْذُلْ مَنْفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: » 24ص  كامل الزّيارات،. 4

مَّنْ تَابَعَهُ عَلَمى قَتْلِمهِ أَوْ كَمانَ فِمي     وَ لَا تُمَتِّعْهُ بِمَا طَلَبَ ...وَ مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِ ذَبَحَهُ مَنْ اذْبَحْ
رساوّ   مُحَارَبَتِهِ إِلَّا أَصَابَهُ جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ وَ صَارَ ذَلِمكَ وِرَاثَمة  فِمي نَسْملِهِمْ م      

فرمودند: بار خدایا کسانى که او را یارى نكردند یارى مكن و آنان که او را  خدا
مناد  را سر بریدند سرشان را ببر و از آنچه طالب هستند بهاره  ک تند بكش و آنها که او

گویاد(: احادى از آناان کاه در ک اتن      مساز....)راوي پس از نقل سرگذشت یزید ماي 
از یزید تبعيرت کرده یا در محاربه و جنگ باا آن سارور مقابال شادند،      سيردال ّهداء

برص گردیدند و این امارا  در  باقى نماندند مگر آنكه یا مبتلا به دیوانگى یا جذام یا 
 «نسل ای ان به ارو باقى ماند.

عَلَی  وَ تَابَعَتْ وَ بَايَعَتْ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْعِصَابَةَ الَّتِي جَاهَدَتِ الْحُسَيْنَ وَ شَايَعَتْ» زيسبت عسع با:. 2
 [662، ص 2ج  مصباح المتهجّد،.« ]قَتْلِهِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمِيعا 

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ مَمنْ ألحمق بِمي مِمنْكُمْ     : »65ص  کامل الزّيارات،؛ 182ص  بصائر الدرجات،. 1
 .«اسْتُشْهِدَ مَعِي وَ مَنْ تَخَلَّفَ لَمْ يَبْلُغِ الْفَتْحَ
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و حتّدي برادي، روز ادرو  از مکّده را پديش از هشدتم        1مکّۀ معظّمه اار  شددند 

در حقيقت، چون سياست اسلام و حفظ دين که مقددم بدر    2اند.حجّه نقل کردهذي

نياوردند و از مکّه اار  شدند تدا روح   جايهمۀ امور است، اقتااء داشت حج را به

جداي آورندد و حدج و سداير     الله است، بهالله و فناء في  حقيقي حج را که قصد الي

 احکام دين را براي هميشه احياء و حفظ نمايند.
 

عنوان حقرم امقن   از مکّه خارن شدند؟ با اینکه مکّه به . چرا امام حسين22

 از گدند عاملان یدید باشد. اي حفظ امامتوانست گایياه خوبي برالهي، مي

  حاور بيشتر امام حسدين       در مکّده، بدراي آن حادرت اطدر جداني

 4گوندده ممکددن بددود حرمددت حددريم امددن الهددي شکسددته شددود.  و ايددن 3داشددت



 

 

                                                 
فِمي ذِ    قَدِ اعْتَمَرَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ»فرمودند:  : امام صاد 515، ص 1ج  الکافي،. 4

ةِ ثُمَّ رَاحَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى الْعِرَاقِ وَ النَّاسُ يَرُوحُونَ إِلَى مِنًى وَ لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِمي  الْحِجَّ
، 1ج أنساب الأشرا ، ؛ 21ص اللهو ، همچنين ر.ک: «. ذِ  الْحِجَّةِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ الْحَج

 .146، ص 4ارزمي(، ج )الخومقتل الحسين؛ 24، ص 5ج الفتوح، ؛ 420ص 

. باید دقتّ داشت که برخي از راویان مانند فارزد   246ص تذكرة الخواص، ؛ 20ص اللهو ، . 2
هشري وقتي براي حج به مكهّ رفتاه بودناد، هنگاام ورود     20کنند که در ساّ شاعر، نقل مي

 [.26، ص 2ج  الإرشاد،اند.]را خارج از شهر، ملاقات کرده به حرم، امام حسين
 .18ص  مثير الاحزان،؛ 21ص  اللهو ،؛ 26، ص 2ج  الإرشاد،ر.ک: . 1
؛ 284، ص 1ج  تاريخ الطى ،؛ 421، ص 1ج أنساب الأشرا ، ؛ 21ص اللهو ، . ر.ک: 1

 18، ص 1ج  الکامل في التاريخ،
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را  هاي مکررّ امام حسينچرا کوفياني که با شور و اشتياق فراوان و نامه .23

گنقگ بقا ایاقان     پات کردند و حاضر به راحتي به امامدعوت کردند، به

 شدند؟

 روايتي از امام حسين اوبي گوياي پاسخ اين پرسش است. حارت به

 فرمودند: 

عَبِيدُ الدهنْيَا وَ الدِّينُ لَعْقٌ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ يَحُوطُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَايِشُهُمْ فَإِذَا  إِنَّ النَّاسَ»

 1«لَّ الدَّيَّانُون.مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَ

 

خواسقتند از مکّقه بقه    دعاي عرفه را در روزي که مقي  آیا امام حسين .24

هقاي قبقل خوانقده شقده     اند یا در سقال سمت کوفه حرکت کنند، خوانده

 است؟

 امام حسين 2هاي قبل در عرفات اوانده بودنددعاي عرفه را در سال 

 سدمت کوفده ادار  شددند.    مکّه بهو در سال شصت هجري، قبل از روز عرفه، از 

 

 
                                                 

ترجممة الإممام   ؛ 116، ص 4الخاوارزمي(، ج  )مقتل الحسمين ؛  215ص  تحف العقول،. 4
همانا مردم بندۀ دنيا هستند و دین، لقيقۀ زباني آنهاست؛ مردم تا : »421ص  ،الحسين

وساييه بالاء و ساختي در    آن موقعى دیندارند که معي ت آنان تأمين شود، اما وقتاى باه  

 «داران اندک خواهند بود.معر  آزمایش قرار بگيرند، دین
بودند به دعاي آن حضرت گو   کساني که اطرا  امام حسينگوید: . راوي دعاي عرفه پس از نقل دعاي عرفه، در انتهاي آن مي2

گفتند و همراه آن حضرت، صداهای ان به گریه بيند باود تاا اینكاه آفتااب غاروب کارد و همگاي هماراه باا          دادند و آمين ميمي

 [258ص  البلد الأمين،حضرت، به سمت م عرالحرام حرکت کردند.]
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پس از آگاهي از شهادت مسلم، باز به حرکقت خقود    چرا امام حسين .25

 ادامه دادند؟ 

 وقتي ابر شهادت مسلم به امام حسين     رسيد کده امدام بيشدتر راه را

 1طي کرده و نزديک کوفه بودند.

 

هد، خوامعروف است که در مسير کربلا، حضرت فرمودند: هر کس مي .26

 آیا کساني که رفتند، معصيت کردند؟ 2تواند برود؛مي

                                                 
الإرشاد، اناد] را منزّ ثعيبيه گفته مام حسين. برخي محلّ رسيدن خبر شهادت مسيم به ا4

[ که بيش از دوسورم مسير از مكّاه تاا کوفاه    116، ص 4ج إعلام الورى، ؛ 61، ص 2ج 

 رسيدن خبر شهادت مسايم را [ و حتيّ برخي 68، ص 2ج  معجم البلدان،.]طي شده بود

[ 64، ص 2 ج الإصمابة، اناد.] در فاصيۀ یک فرسخي قادسيه )نزدیک کربلا( ذکر کرده

، 5ج  العقد الفريد،[، شرا  ]216ص  الاخبار الطوال،البته منازّ دیگري نيز مانند زرود]

 [ و... نقل شده است.61ص  اللهو ،[ و زباله]428ص 

. در منزّ زباله، با رسيدن خبر شهادت مسيم بان عقيال و اتماام حشرات حضارت و اینكاه       2
دساته، حضارت را رهاا کردناد و شابانه       شود، دساته انتهاي این راه به شهادت ختم مي
؛ 62و 65، ص 2ج  الإرشاد،متفرّ  شدند. ]ر.ک:  گروه گروه از اطرا  امام حسين

، 4)الخوارزمي(، ج مقتل الحسين؛ 424، ص 1ج أنساب الأشرا ، ؛ 61ص اللهو ، 

اى کاه اماام   [ در شب عاشاورا، پاس از خطباه   806، ص 2ج الفصول المهمّة، ؛ 128ص 

اینهاا تنهاا مارا    »در آن به ستایش از وفادارى اصحاب پرداختند و فرمودناد:   حسين
ماناده باا   ، افاراد بااقي  «خواهد بارود گذارم که هر کس مىخواهند، شما را آزاد مىمى

هاي قاطع خود، دفاع از حریم امامت و ولایت را بر خود، فر  دانساتند. ]ر.ک:  پاسخ
أنسمماب ؛  40ص اللممهو ، ؛ 155، ص 4 جإعمملام الممورى، ؛ 44، ص 2ج  الإرشمماد،
 .[146، ص 1ج  تاريخ الطى ،؛ 485، ص 1ج الأشرا ، 
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 کنندگان، بسيار بزرگ بوده و بلکه بايد گفت ذنب گناه متيلّفين و اعراض

اواهدد  اندد: هدرک  مدي   لايغفر سگناه نابيشودهس است و اينکه آن حارت فرموده

نااالصي برود، براي آن بوده که صالر از طالر شنااته شود و در اين غربال، آنچه 

و ناپاکي است برود و آنچه االص است، باقي بماند.

 

هاي مختلف در مسير حرکت به از ایراد سخنراني هدف امام حسين .27

کردنقد یقا   سمت کربلا چه بود؟ آیا ایاان تنها براي یاران خود سخنراني مي

خطاب آن حضرت، به همۀ شقنوندگان سقخنان ایاقان، اعقمّ از دوسقت و      

 دشمن بود؟

 مام حسينا   پردااتندد و در آن،  در مواقع ميتلف، به ايراد اطبده مدي

کردندد تدا شدايد بتوانندد از ايدن طريدق،       اهداف اود از اين حرکت را معرفّي مدي 

اي اواندند و گمراهان را نجات بيشند. مثلاً پيش از حرکت از مکّۀ معظّمه، اطبه

  1دورنماي حرکت اود را براي جمعيتّ بسياري، شرح دادند.

                                                 
خُطَّ الْمَوْتُ عَلَی وُلْدِ آدَمَ ... كَمأَنِّي وَ  : »14ص  مثير الاحزان،؛ 561، ص 4ج  كشف الغمّة،. 4

رْبَلَاءَ فَيَمْلَأَنَّ مِنِّي أَكْرَاشا  جُوفا  وَ أَجْرِبَمة   أَوْصَالِي يَتَقَطَّعُهَا عُسْلَانُ الْفَلَوَاتِ بَيْنَ النَّوَاوِيسِ وَ كَ
ينَما  سُغْبا  لَا مَحِيصَ عَنْ يَوْمٍ خُطَّ بِالْقَلَمِ رِضَى اللَّهِ رِضَانَا أَهْلَ الْبَيْتِ نَصْبِرُ عَلَى بَلَائِمهِ وَ يُوَفِّ 

ا یقينا وَ مُوَطِّنا  عَلَی لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ فَلْيَرْحَلْ مَعَنا  أُجُورَ الصَّابِرِينَ... مَنْ كَانَ بَاذِل ا فِينَا مُهْجَتَهُ
بيانم اعضاایم   ماى  بندي است بار گاردن جمياع فرزنادان آدم... گویاا     مرگ، مانند گردن

اى نيسات جاز اینكاه بایاد آن     چااره  .زودى در صحراى کربلا پاره پاره خواهد شاد به
قضااي پروردگاار را اى و در مقاام     بيات باه  ما اهال  .روزى را که مقدرر شده، دریافت

ما عطا فرماید... هر آزمایش الهى صابر و شكيبائيم؛ تا اینكه بهترین جزاى صابرین را به
که در راه ما از خون خود گذشته و خود را براى ملاقات خداوند آماده سااخته اسات،   

 «پس با ما کوچ کند.
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هاي ميتلف، به روشنگري پردااتندد. مدثلاً در ذوحسدم،    در بين راه نيز به مناسبت

و اقامۀ نماز ظهر بده امامدت آن    پ  از رسيدن لشکر حرّ به لشکر امام حسين

اي اواندند و پ  از نماز عصدر نيدز بدر آندان اتمدام حجّدت       حارت، ايشان اطبه

هداي غرّائدي بدا هددف     اطبده  آن حارت در روز تاسدوعا و عاشدورا نيدز    1کردند.

2گري، براي همگان، بيان کردند.روشن

                                                 
أَيههَما  »باا ساپاه حارّ خواندناد، فرمودناد:       اي که هنگام رویارویيدر خطبه امام حسين. 4

سَ لَنَا النَّاسُ إِنِّي لَمْ آتِكُمْ حَتَّى أَتَتْنِي كُتُبُكُمْ وَ قَدِمَتْ عَلَيَّ رُسُلُكُمْ أَنِ اقْدَمْ عَلَيْنَا فَإِنَّهُ لَيْ

نْمتُمْ عَلَمى ذَلِمكَ فَقَمدْ جِئْمتُكُمْ      إِمَامٌ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَجْمَعَنَا بِكَ عَلَى الْهُدَى وَ الْحَمقِّ فَمإِنْ كُ  

وَ مَوَاثِيقِكُمْ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ كُنْتُمْ لِمَقْدَمِي كَمارِهِيَن   عُهُودِكُمْ مِنْ إِلَيْهِ مَا أَطْمَئِنُ فَأَعْطُونِي

هاایى  هاى شما و پياک نامه ا اي مردم! انْصَرَفْتُ عَنْكُمْ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِ  جِئْتُ مِنْهُ إِلَيْكُم

که نزدم فرستادید و گفتيد: به کوفه بيا ما امام و پي وایى نداریم، اميد است خادا ماا را   
وسييۀ شما به حق و هدایت رهنمون شود، مرا به این دیار ک ااند، اگار بار ساخن خاود      به

کاار را   باقى هستيد با من عهد و پيمانى ببندید که بدان اطمينان حاصال کانم و اگار ایان    
گ ات )و  ام باازخواهم دهيد و از آمدن من ناراحتيد، به همان جاایى کاه آماده   انشام نمى

 [ 101، ص 1ج  تاريخ الطى ،؛ 64، ص 2ج  الإرشاد،«]آنان سكوت کردند.(
 أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ هَلْ تَعْرِفُونَنِي قَالُوا نَعَممْ أَنْمتَ  »در خطبۀ روز تاسوعا فرمودند:  امام حسين .2

 وَ سِبْطُهُ قَالَ أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ جَمدِّ  رَسُمولُ اللَّمهِ    ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ

قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ  قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ أَبِي عَلِيه بْنُ أَبِي طَالِبٍ

قَمالُوا   شُدُكُمُ اللَّهَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ أُمِّي فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ بِنْتُ مُحَمَّمدٍ الْمُصْمطَفَى  قَالَ أَنْ

شناسايد؟  دهم آیا مارا ماى  خدا قسم ميا شما را به  ؟اللَّهُمَّ نَعَمْ ... قَالَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّونَ دَمِي

خادا قسام   تى. امام فرمود: شما را بهو سبط او هس گفتند: آرى، تو پسر پيامبر خدا

   اسات؟ پاساخ دادناد: آرى! آیاا         دانيد جدر من پيغمبار خادا  دهم آیا ميمي
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 دانيد پدرم عيى بن ابى طالبمي   دانياد ماادر مان    است؟ گفتند: آرى! آیاا ماي

است؟ جاواب دادناد: آرى! ... پاس حضارت      فاطمه زهراء دختر حضرت محمرد

در روز  [86و  82ص  اللمهو ، ] «دانياد؟! ریختن خون مرا حلاّ ميفرمودند: پس چرا 

أَيههَا النَّاسُ اسْمَعُوا قَموْلِي وَ لَما تَعْجَلُموا حَتَّمى     »در ابتداي خطبۀ خود فرمودند: عاشورا نيز 

و شتاب نكنيد  ا اى مردم! گفتار مرا ب نویدأَعِظَكُمْ بِمَا يَحِقه لَكُمْ عَلَيَّ وَ حَتَّى أُعْذِرَ إِلَيْكُمْ 

.« چه حقّ شما بر من است پند دهم و دلایل خود را بر شما آشاكار کانم  تا شما را بدان

سپس خود را معرفّي کردند و برخي از فضائل و مناقب خود را بار شامردند. در پایاان    

وَ اللَّمهِ لَما   »خطبه نيز پس از چند گفتگو، مو اع خاود را م اخّص کارده و فرمودناد:      

ا به خدا سوگند، ناه دسات خاوارى باه     بِيَدِ  إِعْطَاءَ الذَّلِيلِ وَ لَا أَفِره فِرَارَ الْعَبِيد أُعْطِيكُمْ 

 [48و  46، ص 2ج  الإرشاد،« ]شما خواهم داد و نه مانند بندگان فرار خواهم کرد.
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 اصحسب و يسباس امس  حسعن

 

 در کربلا چند نفر بوده است؟ . تعداد یاران و اصحاب امام حسين28

  نفر است؛ لکن تعدداد همدۀ اصدحاب و     22آنچه مشهور است همان عدد

1عيال، ظاهراً معلوم نيست.

                                                 
در کربلا، نظرات مختيفي وجود دارد و از شصت و  . دربارۀ تعداد اصحاب امام حسين4

شود: بيش از هزار نفر ذکر شده است. در ادامه برخي از این نظرات ذکر ميیک نفر تا 
، ص 2ج  تاريخ اليعقوبي،[؛ شصت و دو نفر]422ص  اثبات الوصيه،شصت و یک نفر]

[؛ هفتااد و دو  64ص رجال الكشمي،   ؛284، ص 2ج  تفسير العياشي،[؛ هفتاد نفر ]211

الهدايمة  ؛ 404، ص 5ج الفتموح،  سات ] لاه نياز ه  نفر که قوّ م هور و مورد نظر معظّام 
دلائل الإمامة، ؛ 156، ص 4ج  إعلام الورى،؛ 45، ص 2ج الإرشاد، ؛ 202ص الكىى، 

المناقمب و  ؛ 120، ص 1ج  تاريخ الطى ، ؛486، ص 1ج أنساب الأشرا ، ؛ 468ص 
، ترجمة الإمام الحسين؛ 2، ص 2)الخاوارزمي( ج  مقتل الحسين؛ 104ص المثالب،
مقتممممل ؛ 48، ص 1ج طالممممب، مناقممممب آل أبي[؛ ه ااااتاد و دو نفاااار ] 454ص 

[؛ 245، ص 1ج  تاريخ الطى ،[؛ حدود صد نفار ] 2، ص 2)الخوارزمي( ج الحسين

، ص 2ج الإصمابة،  ؛ 51ص مثير الأحمزان،  ؛ 400ص اللهو ، صد و چهل و پنج نفر ]

 [222ص تذكرة الخواص، ؛ 64
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زنقده   اگقر حضقرت علقي اکبقر    »شقود:  مله که گفتقه مقي  آیا این گ .29

 صحيح است؟« شدندماندند بعد از پدر، امام ميمي

 ک  چندين  هاي باطل است و از بزرگان هم هيچاين کلام از جمله حرف

اند و الق شده حرفي نزده است؛ زيرا قبل از القت عالم وجود، چهارده معصوم

بارها اسماء مبارک آنان  و نبيّ اکرم 1انددر عرش اداوند تبارک و تعالي بوده

، از ناحيدۀ  اند و صدها روايت از فريقين دربارۀ عترت و ائمّۀ هديرا يادآور شده

لکن آنچه مسلّم اسدت اينکده مقدام     2در کتب روايي وجود دارد. پيامبر اکرم

، مقام عظيمي است، تدا آنجدا کده پددر بزرگوارشدان در روز      حارت علي اکبر

                                                 
 أَنْ ي وَ أَهْلَ بَيْتِي كُنَّا نُورا  بَيْنَ يَدَِ  اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَبْملَ إِنِّ»فرمودند:  . پيامبر اکرم4

ا مان و اهال بياتم ناوري در پي اگاه الهاي باودیم          بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ سَنَةٍ آدَمَ اللَّهُ يَخْلُقَ

[. خداوناد  412، ص 4ج  الاحتجاج،« ]چهارده هزار ساّ پيش از آنكه آدم خيق شاود. 

يَا مُحَمَّدُ إِنِّي اطَّلَعْمتُ إِلَمى   »فرماید: مي معراج خطاب به پيامبر اکرمسبحان در شب 
 إِنِّمي  الْأَرْضِ اطِّلَاعَة  فَاخْتَرْتُكَ مِنْهَا فَلَا أُذْكَرُ حَتَّى تُذْكَرُ مَعِي فَأَنَا الْمَحْمُودُ وَ أَنْتَ مُحَمَّدٌ ثُمَّ

رْضِ اطِّلَاعَة  أُخْرَى فَاخْتَرْتُ مِنْهَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَجَعَلْتُهُ وَصِميَّكَ فَأَنْمتَ   اطَّلَعْتُ إِلَى الْأَ
 عَلِيٌّ يَما  سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءِ وَ عَلِيٌّ سَيِّدُ الْأَوْصِيَاءِ ثُمَّ شَقَقْتُ لَهُ اسْما  مِنْ أَسْمَائِي فَأَنَا الْأَعْلَى وَ هُوَ

 الغيبة نعماني،« ]نِّي خَلَقْتُ عَلِيّا  وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ وَ الْأَئِمَّةَ مِنْ نُورٍ وَاحِدٍمُحَمَّدُ إِ

خَلَقَكُممُ  »خاوانيم:  ماي  [ همچنين در زیارت جامعه کبيره در وصن ائمرۀ اطهار41ص 
 [204، ص 2ج  يحضره الفقيه،من لا.« ]بِعَرْشِهِ مُحْدِقِيَن اللَّهُ أَنْوَارا  فَجَعَلَكُمْ

كتاب سليم ؛  58ص  الغيبه النعماني،؛ 455ص  کفاية الاثر،؛  526، ص 4ج  الكافي،. ر.ک: 2
؛ 10تا4، ص 25ج  بحار الأنوار،؛ 505ص  تفسير فرات الكوفي،؛ 852، ص 2ج  بن قيس،

فايمة  ك؛ 212ص ، مناقب الإمام على بن أبى طالب؛ 411، ص 2ج  فرائد السّمطين،
، ص 1ج  ينابي  المودّة،؛ 81، ص 4)الخوارزمي(، ج مقتل الحسين؛ 145ص  الطالب،

 و... 282
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 اند: ، در توصيف ايشان فرمودهعاشورا

اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَقَدْ بَرَزَ إِلَيْهِمْ غُلَامٌ أَشْبَهُ النَّاسِ خَلْقا  وَ خُلُقما  وَ  

 1«مَنْطِقا  بِرَسُولِكَ كُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَى نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَی وَجْهِهِ.

 
 

السَّلَامُ عَلَيْقكَ  »خوانيم: مي ه در زیارت حضرت علي اکبراین عبارت ک .31

 به چه معنقایي اسقت و چقرا نقام امقام حسقن       2«یَا ابْنَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ

 آمده است؟ اکبرعنوان نام پدر حضرت عليبه

 چون امام حسن و امام حسين     نور واحد هستند کده در ايدن دنيدا دو

و پسر جسماني امدام   پسر روحاني امام حسن قسمت شدند، پ  علي اکبر

و  1گويندد علاوه بر اين، در عرف عرب، عمو را پدر نيدز مدي   3باشند؛مي حسين

                                                 
رود که از حياث  خدایا! گواه با  جوانى به نبرد با آنان مى:»12، ص 15ج  بحار الأنوار،. 4

ترین افاراد باه پياامبر توسات. ماا هرگااه م اتا  دیادار         اخلا  و شمایل و گفتار، شبيه

؛ 441ص  اللهو ،همچنين ر.ک:  .« نگریستيمشدیم، به چهرۀ عيى اکبر مىت مىپيامبر

 مقاتل الطالبيين،؛ 441، ص 5ج  الفتوح،؛ 12، ص 2)الخوارزمي(، ج  مقتل الحسين

 و... 140، ص 2ج  تسلية المجالس،؛ 442ص 

 .566، ص 1ج  الکافي،. 2

تارین فرزناد اماام    بازرگ « ي اکبار عيا »معرو  به « طالبحسين بن عيى بن أبي عيى بن». 1

   [   86ص  مقاتل الطالبيين،اند ]است که در خلافت عثمان به دنيا آمده حسين
 و از اميرالمؤمنين ( البته برخي 255، ص 4ج  السرائر،روایت نقل کرده است .)

ر دانسته و سنّ ای ان را د تر از امام سشراد، ای ان را برادر کوچکمانند شيخ مفيد

[ مادر بزرگوار ای ان، لييى 402، ص 2ج  الإرشاد،اند.]ساله نقل کرده 44کربلا، حدود 
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 2کار برده است.قرآن کريم هم در چند آيه، لفظ پدر را براي عمو به

 

                                                                                                         

. در است« اکبر»و لقب وى « أبو الحسن»است. کنيۀ آن بزرگوار ابو مرّة بن عروة دختر 

مقاتمل  هاشم بودند که باه ميادان رفتناد و شاهيد شادند.]     کربلا، ای ان اورلين نفر از بني
 [445ص  الطالبيين،

 .162، ص 4ج  التبيان في تفسير القرآن،؛ 80، ص4ج  إعراب القرآن،. 4

 از جميه: . 2
أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَنيهِ ما تَعْبُدُونَ مِمنْ بَعْمد    : »411 بقره،

 اعيلَ وَ إِسْحاقَ إِلها  واحِدا  وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَقالُوا نَعْبُدُ إِلَهكَ وَ إِلهَ آبائِكَ إِبْراهيمَ وَ إِسْم
ا آیا وقتى که مرگ یعقوب فرا رسيد، حا ر بودید؟ هنگامى که به پسران خود گفت: 
پس از مان، چاه را خواهياد پرساتيد؟ گفتناد: معباود تاو و معباود پادرانت، اباراهيم و           

؛ در ایان  «رابار او تساييم هساتيم.   پرستيم و در باسماعيل و اسحا ، معبودى یگانه را مى
آیه، ابراهيم جدر حضرت یعقاوب، اساماعيل عماوي حضارت یعقاوب و اساحا  پادر        

 اند. ( ذکر شدهآبائِكَعنوان پدران)حضرت یعقوب، همگي به

ضَلالٍ  في وَ إِذْ قالَ إِبْراهيمُ لِأَبيهِ آزَرَ أَ تَتَّخِذُ أَصْناما  آلِهَة  إِنِّي أَراكَ وَ قَوْمَكَ: »43انعام، 
[ هنگامى را که ابراهيم به پدر خاود آزر گفات: آیاا بتاان را خادایان      ا و ]یاد کن  مُبيٍن

در ایان آیاه   « بيانم. گيرى؟ من همانا تو و قوم تو را در گمراهى آشكارى مى]خود[ مى
کاه آزر، عماوي   ( یااد شاده اسات، در حاالي    أَبيمهِ ) عنوان پدر ابراهيمنيز از آزر به

 بوده است. هيمحضرت ابرا
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 اند؟داراي فرزند و نسلي بوده آیا حضرت ابالفضل .31

 حارت ابوالفال
 ارند.نسل و فرزند د 1

                                                 
در ساّ بيست و ش م هشرى در مدینۀ طيربه متولدّ شادند  « طالبعبراس بن عيىر بن أبي». 4

باا   و مادرشان أمر البنين، فاطمه دختر حزام بن خالد باود. حاصال ازدواج اميرالماؤمنين   
 کاه همگاي در کاربلا باه شاهادت      البنين، چهار پسر بود: عباس، جعفر، عثمان و عبدا امر

ميقبّ گردیدند « قمر بنى هاشم»، اورلين آن فرزندان بود که به . حضرت عبراسرسيدند
؛ 145، ص 4ج إعملام المورى،   ؛ 425، ص 2ج  الإرشماد، است. ]« أبو الفضل»و کنيۀ ای ان 

هااي  در جناگ  حضارت اباالفضال   [126ص عمدة الطالمب،  ؛ 84ص مقاتل الطالبيين، 

 اماام حساين  « عيمادار »ور داشتند و در قضايۀ کاربلا،   حض گانۀ زمان اميرالمؤمنينسه
، چنادین مرتباه آب را باه خياام حارم      بودند. در کربلا پس از بستن آب بر اماام حساين  

ج  أنساب الأشرا ،؛ 408، ص 1ج طالب، مناقب آل أبيم هور شدند. ]« سقاّ»رساندند و به 

شدرت و با تنادي رد  بهمۀ شمر را نا[ عصر تاسوعا امان84ص مقاتل الطالبيين، ؛ 442، ص 2

[ و سپس در برابر حميه سپاه دشمن ایساتاده و از آناان   145، ص 1ج  تاريخ الطى ،کردند]

[ در روز 481، ص 1ج أنساب الأشمرا ،  گرفتند که جنگ را براي فردا بگذارند.]مهيت 
راي آوردن هاي زیادي از خود بروز دادند. در آخرین مرتبه، وقتاي با  عاشورا نيز دلاوري

آب، به سوي فرات رفتند، در مسير بازگ ت، به فيض شهادت نائال شادند. در روایاات،    
بصيرت، شاشاعت   ، خصوصاً دربارۀ صبر،تعرین و تمشيد فراواني از حضرت عبراس

عمدة ؛ 122ص أمالي الصّدوق،  ؛256ص کامل الزّيارات، و فداکاري ای ان شده اسات. ] 
هاي عبيدا ، فضل، حسن، قاسم، محمراد و  اي پنج پسر به نام. ای ان دار[126ص الطالب، 

یک دختر بودند و نسل ای ان، از جانب عبيدا  ادامه یافته است. همچنين گفته شاده کاه   
[ اولاد، 442، ص 1ج  طالمب، مناقمب آل أبي فرزند ای ان محمرد، در کاربلا شاهيد شاد.]   

القادر و در مياان ماردم داراي    ، مرداناي جييال  فرزندان و نوادگاان حضارت ابالفضال   
در ک اورها و   اند. قبور بسياري از نوادگان حضارت اباالفضال  فضائل و کمالات بوده

 [110تا  128ص  عمدة الطالب،است.] شهرهاي مختين، معرو  و زیارتگاه عموم مردم
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کقه  ، آیا کسي از صحابه یا کسقاني در روز عاشورا و سپاه امام حسين .32

 است؟  را درک کرده باشند، حضور داشته رسول خدا

   در سپاه امدام حسدين        چنددين نفدر از صدحابه و کسداني کده پيدامبر

 1اند.اند، حاور داشتهرا درک کرده اکرم

 

را  ت کقاروان امقام حسقين   . با اینکه گناب حر ّبن یدیقد، گلقوي حرکق   33

 گرفت، آیا ایاان توبه کرد و توبۀ او مورد قبول خداوند قرار گرفت؟

 عبداللهجناب حرّ بن يزيد رياحي، مسلّماً از جملۀ شهدا و اصحاب ابي 

واسدطۀ  او را پذيرفتند و جنداب ايشدان بده    است؛ زيرا پ  از توبه، امام حسين

شته را جبدران نمايدد و راه طدولاني را    سلامت نف  و قلب پاک اود، توانست گذ

 هنيئاً له و رضوان الله عليه. 2طي نمايد.

                                                 
اناد، اخاتلا    باوده  را درک کارده یاا صاحابي    . در نام و تعداد شهدایي که پيامبر اکارم 4

 باان نفاار نااام باارده شااده اساات، برخااي از ای ااان عبارتنااد از: أنااس     46جااود دارد و تااا و

مظااهر الأسادي    بان  [ ؛ حبيب10، ص 2ج  التاريخ الکبير،؛ 412ص  ذخائر العقبي،الحارو]

[؛ 106، ص 1ج  اسد الغابمه، [، عبد الرحّمن بن عبد رب الانصاري ]412، ص 2ج  الإصابة،]

 [ و...551، ص 2ج  الإصابة،مغفل ] [؛ یزید بن406، ص 5ج  صابة،الإ] سلامةعمار بن أبي 
، ص 4ج إعلام الورى، ؛ 144، ص 4ج روضة الواعظين، ؛ 400، ص 2ج  الإرشاد،ر.ک:  .2

، ص ترجممة الإممام الحسمين   ؛ 542، ص 4ج كشف الغمّة، ؛ 401ص  اللهو ،؛ 120

إِنِّي وَ اللَّهِ أُخَيِّرُ نَفْسِمي بَميْنَ   ». نقل شده است که حرّ به یكي از یاران خود گفات:  454
ا به خدا قسام خاود   الْجَنَّةِ وَ النَّارِ فَوَ اللَّهِ لَا أَخْتَارُ عَلَى الْجَنَّةِ شَيْئا  وَ لَوْ قُطِّعْتُ وَ حُرِّقْتُ 

را بين به ت و جهنمّ مخيرر دیدم، به خداوند ساوگند هايچ چياز را بار به ات تارجيح       

 [44، ص 2ج الإرشاد، « ]قطعه یا سوزانده شوم.ر قطعهدهم حتيّ اگنمي
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هميي یکسان است؟  آیا مقام معنوي شهداي کربلا و یاران امام حسين .34

 صحيح است؟ آیا توسلّ به یاران امام حسين

  معلوم است که درجات آنان، متفاوت است؛ لکن توسّل به آنان که برترين

لياء الله و احبّاء و انصار دين الله و انصار رسول الله هستند، از اعظم نِعَم مصاديق او

عندوان مقدمّدۀ   الهي است و حتّي براي از اولياء الهي معتقدند که نفوس ضعيفه، به

 ، به آنها توسّل پيدا کنند، بهتر است.توسّل به معصومين
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 وقایع عاشورا

 

 

آرایقي  در کقربلا صقف   رت امام حسقين آیا کساني که در مقابل حض .35

 کردند همه مناف ، کافر و فاس  بودند و همه اهل گهنمّ هستند؟

 نما بودند؛ لکن از هر منافق و فاسق و مشدرکي بددتر   همۀ آنان، مسلمان

 تر بودند:بودند و به تعبير قرآن شريف از هر جنبندۀ پستي، پست

 1؛«مه الْبُكْم الَّذِينَ لَا يَعقِلونَإنَّ شَرَّ الْدَّوَابِّ عِنْدَ الِله الْصه»

 و از اين جهت، چنين افرادي مورد لعن صرير اداوند سبحان هستند:

   2؛«أَولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهمُ الُله فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعمَي أَبْصارَهُمْ»

اند، مستوجب و نيز از اين جهت هم که موجب اذيّت و آزار اداوند و رسول او بوده 

 لعن و عذاب دنيوي و ااروي هستند: 

                                                 
 «اندی ند.اند که نمىقطعاً بدترین جنبندگان نزد خدا، کران و لالانى: »22 انفال،. 4

[ ای ان را ناشانوا  اینان همان کسانند که خدا آنان را لعنت نموده و ]گو  دّ: »21 محمّد،. 2

 «های ان را نابينا کرده است.و چ م
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إِنَّ الَّذِينَ يُؤذُونَ الَله وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله فِي الدهنيا و الاخِرَة وَ أعَمدَّ لَهُممْ عَمذَابا     »

 1«.مُهِينا 

اندد، بده تصدرير    اساساً کساني که در قرآن کريم مورد لعن اداوند تعالي واقع شده

هنّم و حتّي بنابر براي از آيات کريمه، اهل الدود در  آيات و روايات شريفه، اهل ج

 عذاب بوده و هيچ نصرت و کمکي براي آنان متصوّر نيست:

 .فأعاذنا الله منهم 2«.و مَنْ يَلْعَنِ الُله فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرا »

 

مربقو  بقه چقه زمقاني      تانيي شدید خاندان و یاران سيدّالاّهداء .36

 قبل آن؟ است؟ روز عاشورا یا

  و  3بنابر نقل، از روز هفتم ماه محرمّ الحرام، دشمن، ميالفت از آب نمدود

امّا تشنگي  4اند؛آوردهاز آن جلوگيري کرده است، لکن اصحاب، کم و بيش آب مي

 شديد که موجب شهادت بعاي از کودکان و اطفال شده، در روز عاشورا بوده است.
المين  .الا لعنة الله علی القوم الظل

                                                 
رسانند، خدا آنان را در دنيا گمان، کسانى که خدا و پيامبر او را آزار مىبى»: 56 احزاب، .4

 «آور آماده ساخته است.و آخرت لعنت کرده و برای ان عذابى خفّت

 «و هر که را خدا لعنت کند هرگز براى او یاورى نخواهى یافت.: »52 نساء،. 2

؛ 482، ص 4ج  روضة الواعظين،، 82، ص 2 ج الإرشاد،؛ 455ص  امالي الصّدوق،. ر.ک: 1

؛ 44، ص 5ج  الفتموح، ؛ 480، ص 1ج أنساب الأشرا ، ؛ 152، ص 4ج إعلام الورى، 

 و... 51، ص 1ج الكامل في التاريخ، 

مقاتل الطمالبيين،   ؛484، ص 1ج أنساب الأشرا ، ؛ 188، ص 11ج  بحار الأنوار،ر.ک:  .1
ترجممة  ؛ 42، ص 5ج  الفتوح،؛ 116، ص 4ج  )الخوارزمي(،مقتل الحسين؛ 446ص 

 .450ص  ،الامام الحسين



41 

 

و یاران آن حضرت در روز عاشورا، با کمبقود آب   چيونه امام حسين .37

 غسل کردند؟

   قايۀ کربلا و تاريخ آن، هم روايات ضعيف و هم روايات صدحير دارد و

 آن تفحّص داشته باشيد؛ آنچه مسلّم است امام حسين لازم نيست ايلي دربارۀ

ير شدند و ما براي مظلوميتّ آنها و ياران او در روز عاشورا شهيد شدند و عيال او اس

داشتن مرام آنها، بايد مجال  عدزاداري داشدته باشديم و    و دفاع از آنها و زنده نگاه

 بايد گريه و شيون کنيم.

 

براي خود، از دشمن درخواسقت آب   آیا صحيح است که امام حسين .38

 نمودند؟

 هاي حارت سيّدالشّهداءترين برنامهيکي از مهم کدربلا، از   در حادثۀ

و چون طلب  1روز اوّل تا روز عاشورا، بيدارکردن و هدايت مردم، حتّي دشمنان بود

توانست منجدر بده عبدرت    آب براي تحريک عواطف بوده است و از اين جهت مي

براي افراد ميالف و هدايت آنان شود، لذا در برنامه بوده و نه اينکه اين دراواست 

و اواري يا امر ديگري باشد کده آن حادرت، اودشدان    د العياذ بالله د از سر ذلتّ  

 2«مِنَّا الذِلّةُ. هَيْهَاتَ»فرمودند: 

 

                                                 
کاردن مساير حرکات و اهادا      در مواقع مختين، براي روشان  . حضرت امام حسين4

اي خواندند که باه  پرداختند. آن حضرت در روز عاشورا خطبهخود، به ایراد خطبه مي

سخنوري چنين بييا  و رساا و    ن نيده بودم که تعبير راوي، قبل و بعد از امام حسين

 [122ص  ،1ج  تاريخ الطى ،بامنطق، سخن بگوید. ]
 .«ذلّت و خوارى از ما خاندان دور است: »100، ص 2ج  الاحتجاج،. 2
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در آن بحبوحۀ گنگ، نماز گماعت  چه ضرورتي داشت که امام حسين .39

بودن افراد لاکر امام، افراد دیيري نيد بدون ظهر بخوانند که با توگّه به کم

 مبارزه با دشمن، شهيد شوند؟

 سينامام ح   کردندد،  براي اقامۀ دين، که نماز عمود آن است، مبدارزه مدي

و دين بدون نمداز،   1«أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ»اوانيم: که در زيارت ايشان ميچنان

فرمودند: مدا بدراي نمداز بدا     ها مينيز در جن  که اميرالمؤمنينمعنايي ندارد؛ چنان

 و اميرالمدؤمنين  در حال جن ، سيرۀ پيدامبر اکدرم  نماز  2جنگيم.دشمنان مي

 3بوده است و دستور مؤکدّ قرآن کريم است.
 

 4. آیا در مقابل تير قرارگرفتن بعضي از اصحاب در نماز ظهر روز عاشقورا، 41

                                                 
 «دهم که تو نماز را اقامه کردي و برپا داشتي.شهادت مي: »568، ص 1ج  الكافى،. 4
 «مْ عَلَی الصَّلَاة.إِنَّمَا نُقَاتِلُهُ: »422ص  کشف اليقين،. 2
وَ إِذا كُنْتَ فيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَمكَ وَ لْيَأْخُمذُوا   : »401و  402نساء، . 1

لُّوا مَعَكَ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَ لْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى
وَ لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذينَ كَفَرُوا لَموْ تَغْفُلُمونَ عَمنْ أَسْملِحَتِكُمْ وَ أَمْتِعَمتِكُمْ      

 لمى فَيَميلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَة  واحِدَة  ...، فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّمهَ قِيامما  وَ قُعُمودا  وَ عَ   
 «جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنيَن كِتابا  مَوْقُوتا .

ساعيد بان   هاي زهيار بان قاين و    ، به نام. هنگام اقامۀ نماز لهر، دو تن از یاران امام حسين1
خاود، نمااز لهار را باه جماعات       عبدا  جيو حضرت ایستادند تاا آن حضارت باا یااران    

[ همچنين نقل شده اسات کاه ساعيد بان عبادا  در      24، ص 15ج  بحار الأنوار،خواندند.]
آماد، خاود را در مساير آن قارار     سوي حضرت ميایستاد و هرگاه تيري به مقابل امام

ت داد تا اینكه نماز حضرت تمام شد و بر زمين افتاد و شهيد شد. به جز  ربات جراحمي
؛ 444ص  اللمهو ، ها، سيزده تير به سعيد بن عبدا  اصاابت کارده باود. ]   شم يرها و نيزه
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 انداختن نيست؟مصداقِ خود را به مهلکه

 حفظ جان مطهّر امام   و شهادت در اين راه، نه تنها مهلکه نيست کده

 مَعَکُمْ كُنّا يا لَيْتَنا»ادوانيم:  شود و لذا ميوزي عظيم است و به هرکسي عطا نميف

 1«فَنَفُوزَ فَوْزا  عَظِيما .

 

بقا علقم    آیا ابراز عطش و درخواست آب از گانب حضرت علي اکبقر  .41

یا اینکه حکمت دیيري دارد؟ همچنين  ایاان به عدم وگود آب، صحيح است

 چه حکمتي داشته است؟ دن حضرت سيدّالاّهداءزبان در کام نها

 صورت دقيق، معلدوم نيسدت؛ اگرچده بدا     براي اصوصيات روز عاشورا به

واسدطۀ آن  نقل کرد و بده  2«تسامر در ادلّۀ سُنن»توان به قاعدۀ احتمال درست، مي

                                                                                                         

 [ 24، ص 2)الخوارزمي(، ج مقتل الحسين
إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَكُونَ لَمكَ مِمنَ الثَّموَابِ مِثْملَ مَما لِمَمنِ       »به ابن شبيب فرمودند:  . امام ر ا4

ا اگار     فَأَفُوزَ فَوْزا  عَظِيما مَعَهُمْ كُنْتُ يا لَيْتَنِي مَتَى مَا ذَكَرْتَهُفَقُلْ  اسْتُشْهِدَ مََ  الْحُسَيْنِ

شهيد شادند، باشاد،    دوست داري که براي تو ثوابي مانند کساني که با امام حسين
پس هرگاه او را یاد کردي بگو اي کا  با آنها باودم و باه رساتگاري بازرگ دسات      

 [410ص أمالي الصّدوق، ]« یافتم.مي
از قواعد م هور فقهى است که بر اساس آن، براي حكام باه   « قاعدۀ تسامح در ادلّۀ سُنن». 2

عبارت دیگر، در به کند.استحباب یا کراهت چيزى، دليل و مستند  عين، کفایت مى
احكام فقهي اگر خبر  عيفي در دست باشد که واجد شرایط حشيرت نباوده و دلالات   

شاود باا آن خبار  اعين، حكام باه       کناد، ماي  کراهت عمياي  بر ثواب یا استحباب یا 
له معتقدند دربارۀ وقایع عاشورا نيز با اساتفاده  معظمّ استحباب یا کراهت آن عمل کرد.

رود و قُابح عقياي و   توان اخباري را که احتماّ وقاوع آنهاا ماي   از این قاعدۀ فقهي، مي
 عرفي ندارد، پذیرفت و نقل کرد و با آن عزاداري نمود.
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عزاداري کرد. در اصوص مورد سؤال، در براي از منابع تارييي آمدده اسدت کده    

پ  از رفتن به ميدان جن  و کشتن تعدادي از دشمنان، در  برحارت علي اک

يَا أَبَتِ »بازگشتند و فرمودند:  سوي ايام و امام حسينآارين بار براي وداع، به

د پدر   الْعَطَشُ قَدْ قَتَلَنِي وَ ثِقْلُ الْحَدِيدِ قَدْ أَجْهَدَنِي فَهَلْ إِلَى شَرْبَةٍ مِنَ الْمَاءِ سَبِيلٌ

مرا کشت و سنگينى آهن مرا دچار رنج و سيتي نموده است، آيا براى جان! عطش 

بده گريده افتادندد،     امام حسدين « به دست آوردن يک جرعه آب، راهى هست؟

زبان در کام او گذاشتند يا انگشتري اود را به ايشان دادند که در دهدان بگدذارد و   

فَيَسْقِيَكَ  عَ مَا تَلْقَى جَدَّكَ مُحَمَّدا يَا بُنَيَّ قَاتِلْ قَلِيل ا فَمَا أَسْرَ»سپ  فرمودند: 

زودي  د پسرم کمي ديگر مبارزه کدن. بده    بِكَأْسِهِ الْأَوْفَى شَرْبَة  لَا تَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدا 

نوشي که پد   را ملاقات اواهي کرد و از دست او آبي مي جدّت رسول ادا

1«از آن تشنگي نيواهد بود.

ام، ايدن  ها گفتهطور که در براي از ذکر مصيبتاين واقعه، هماننظر اينجانب دربارۀ 

را به ميدان فرستادند، اماّ چشم از او بدر   گرچه علي اکبر است که امام حسين

داشتند و دل در گرو او داشتند؛ گويا همين محبتّ پدرانه، مانع شدهادت او شدده   نمي

ه بازگشتند، متوجهّ مطلب شددند،  گابه ايمه اي که علي اکبرمرتبهبود. در آارين 

يعندي اگدر در   «الْعَطَشُ قَمدْ قَتَلَنِمي  »لذا اطاب به پدر بزرگوار اويش عرض کردند: 

يعندي اگدر بده    «ثِقْلُ الْحَدِيدِ قَدْ أَجْهَدَنِي»ها بمانم، تشنگي مرا اواهد کشت و ايمه

است داشتند کده  دراو توانم همۀ آن لشکر را بکشم. در حقيقت،ميدان هم بروم، نمي

فرمدود: اگدر دل از ايشدان    پدر دل از ايشان بکنَند تا شهيد شوند، زيرا بدا کنايده مدي   

                                                 
؛ 445، ص 5ج الفتوح، ؛ 15، ص 2)الخاوارزمي(، ج  مقتل الحسين؛ 441ص  اللهو ،. 4

 .11، ص 15ج بحار الأنوار، 
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آورد. امدام  نشويند، شدتّ تشنگي و جراحت شمشيرهاي دشمن، ايشان را از پا در مي

نيز با عبارت اميدوارم به دست جدتّ سيراب شوي، اعلام کردند که ديگر  حسين

 اند.دل از او شسُته
 

که در کربلا به شهادت رسيد، علي  نام فرزند شش ماهۀ امام حسين .42

 بوده یا نام دیيري داشته است؟ 

           بنابر نقدل موثدّق تدارييي، ندام مبدارک همدۀ فرزنددان ذکدور حادرت

بوده است: علي اکبر و علي اوس  و علي اصغر. در روايدت  « علي»، سيّدالشّهداء

لَوْ وُلِدَ لِي مِائَةٌ لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أُسَمِّيَ أَحَدا  »فرمودند:  آمده است که امام حسين

 1«مِنْهُمْ إِلَّا عَلِيّا.

 

را روي دسقت   اصقرر از چه گهت حضرت علي حضرت امام حسين .43

 بلند کردند و از لاکر دشمن تقاضاي آب کردند؟

 کار امام حسين ل از نظر رواني بهترين کار است، لذا در براي از مقات

اند؛ يعني آن حارت، با بهترين روش، حجتّ را بدر آن  ناميده« حجّت کبري»آن را 

 ظالمان تمام کردند.

حاضر به بيعت  آیا این مطالب صحّت دارد که گفته شده امام حسين .44

                                                 
کادام  شد، دوست داشتم اسم هيچاگر براي من صد پسر متولّد مي: »44، ص 2ج  الکافي،. 4

رت در پاسخ به یزید که گفته بود چرا پاد  همچنين امام سشراد« را جز عيي نگذارم.

إِنَّ أَبِي أَحَبَّ أَبَماهُ فَسَممَّى بِاسْممِهِ    »گذارد، فرمودناد:  این همه نام فرزندانش را عيى مي
داشات، لاذا ناام او را تكارار     ا چون پدرم، پدر بزرگوار  را خييى دوسات ماي  مِرَارا  

 [461، ص 1ج  طالب،مناقب آل ابینموده است.]
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مارو  با یدید شدند یا وقتي که خواستند در مدینه از ایاان بيعت بييرند 

و از من بيعت بييرید یا در کربلا فرمودند:  فرمودند: در گلوي مردم بيایيد

 من را آزاد بيذارید که با یدید بيعت کنم یا به یمن بروم؟

 ها ارافت است و درست نيست.اين حرف 

 

در نهایت به سپاه یدید گفتند که حاضقرند بقا یدیقد     چرا امام حسين .45

  نبود؟ بيعت کنند؟ مير هدف حضرت، اصلا  اوضاع امّت رسول الله

 .اين نقل، حتماً صحير نيست 


شقعبه وارد بقدن مبقارک آققا     اینکه گفته شده در روز عاشورا تير سقه  .46

 شد و حضرت از آن طرف تير را بيرون کايدند، صحيح است؟ اباعبدالله

 جدايي  و قبدول و عددم قبدول آن ضدرري بده      1اين قايه در مقاتل آمده

 رساند.نمي
 

صداي  ون موقع گداکردن سر امام حسينآیا این مطلب که شمر ملع .47

 را شنيد، درست است؟ آه و نالۀ حضرت زهرا

 گونه است که وي از عمدل پليدد و   ، توجيه آن ايناگر صحتّ داشته باشد

دانست پليد و زشت است، دچار عذاب وجدان و روح بوده و قدوّۀ  زشت اود که مي

 سدددت.اي گرديدددده اايدددال، بدددراي او موجدددب تصدددوّر چندددان صدددحنه     

 

 

                                                 
، 2)الخوارزمي(، ج الحسين مقتل؛ 51، ص 51ج  الأنوار، بحار؛ 424 ص اللهو ،. ر.ک: 4

 .14ص 
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بقراي ایاقان    درکربلا داغ کداميك از یاران و اولاد اباعبدالله الحسين .48

 سوزتر بود؟تر و گانداغ

   طبق نقل مقاتل، پ  از شهادت اصحاب در روز عاشورا، علدي اکبدر 

و  1هاشم بودند که اجازۀ رفتن به ميدان جهاد گرفته و شهيد شدنداوّلين نفر از بني

تر داغ ، براي امام حسيناکبرشود که داغ حارت علياز مقاتل استفاده مي

گفتن ترين مردم از نظر شمايل، االاق و سينسوزتر بوده است. ايشان شبيهو جان

نسبت به اين فرزند رشيد اود، علاقدۀ   بودند و امام حسين به رسول ادا

 2وافر و محبّت فراواني داشتند.

 

در روز عاشورا عاشقانه بود امام حسينگویند: کار آیا اینکه بعضي مي .49

 و نه عاقلانه، یعني کارهاي آن حضرت مخالف عقل بود یا فراتر از عقل؟

 چنان اسرارآميز است که بايد گفت حادثۀ حماسي کربلا از ابتدا تا انتها آن

و هدم   از اسرار ناگشودني ذهن و عقل بشري است. هم شهادت امدام حسدين  

ر عشق بود، اما عشقي که در چهارچوب عقلانيتّ ديني و اسارت ااندان ايشان، کا

                                                 
 .445ص  مقاتل الطالبيين،؛ 402، ص 2ج  الإرشاد،. 4
را باه   در روز عاشاورا، وقتاي عياي اکبار     : امام حسين12، ص 15ج  بحار الأنوار،. 2

إِلَيْهِمْ غُلَامٌ أَشْمبَهُ   اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَی هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَقَدْ بَرَزَ»فرستادند، فرمودند: ميدان مي

النَّاسِ خَلْقا  وَ خُلُقا  وَ مَنْطِقا  بِرَسُولِكَ كُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَى نَبِيِّكَ نَظَرْنَما إِلَمی وَجْهِمهِ م      

رود که از حيث اخالا  و شامایل و گفتاار،    خدایا! گواه با  جوانى به نبرد با آنان مى

شدیم، به چهارۀ عياى   ست. ما هرگاه ت نه دیدار پيامبرت مىترین افراد به پيامبر توشبيه

 .«نگریستيماکبر مى
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عقل حقيقي انجام شد؛ زيرا عشقي که در ايدن چهدارچوب نباشدد، عشدق نيسدت،      

 نما است نه عشق حقيقي.کم، عشقهواي نف  است يا دست

  

عنوان یك مندليقاه، بقراي اعقراب، خصوصقاً در     با توگّه به اینکه خيمه به .51

زدن توان قضيۀ آتشا ارزش و قيمتي بوده است، آیا ميصدر اسلام، بسيار ب

 خيام حرم در عصر عاشورا را پذیرفت؟

 و اگر گفته شدود کده    1هاي تارييي و اابار کربلا آمده استدر نقل قول

را ندابود   ها بسوزانند و نسل پيامبر گرامدي آنها قصد داشتند عيال را در ايمه

 کنند، پذيرفتن آن استبعاد ندارد.

 

                                                 
بحمار  ؛ 125، ص 2ج  تسملية المجمالس،  ؛ 412ص  اللهو ،؛ 420، ص 5ج  الفتوح، . ر.ک:4

 .58، ص 15ج  الأنوار،
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7 

 وقایع پس از عاشورا

 

اسراي کربلا، چندم محرّم از کربلا خارن شده و به سمت کوفه حرکقت   .51

 کردند؟

 .1بعد از ظهر روز يازدهم حرکت کردند 

 

آیا ایقن قضقيه، یقك     چيونه ممکن است سرِ بریده، قرآن تلاوت کند؟ .52

 دليل قرائت قرآن چيست؟ معجده است؟

 معجزه است؛ و معجزه، آن است که به حسدب   معلوم است که اين قايه

شود و امّا چرا قرآن اوانده است، زيرا بهترين کلمات، قرآن اسدت  عادت، واقع نمي

که از بهترين افراد در آن موقع حسّاس بدا آن جاذبدۀ اداص واقدع شدده اسدت و       

 گونه امور، محلّ استبعاد نيست: اين

 2«قيمِ كَانوا مِنْ أياتِنَا عَجَبا أمْ حَسِبتَ أنَّ أصحابَ الْكَهفِ وَ الْرَّ»

                                                 
 .202، ص 1ج انساب الاشرا ، ؛ 412ص اللهو ، ؛ 441، ص 2ج الإرشاد، . 4

اى که )سرگذشت( یاران آن غار بازرگ و صااحبان آن لاو     ان کردهآیا گم: »4، کهف. 2
 «انگيز ما بود؟هاى شگفتنوشته )که صدها ساّ خفتند و بيدار شدند( از آیات و ن انه
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کده نقدل شدده، سدر     يک محلّ استبعاد نيست و چنانآيات الهي بسيار است و هيچ

 1مطهّر، همين آيۀ شريفه را تلاوت کرده است.

 

ایاقان چقه چيقد     2«مَا رَأَیْتُ إلَِّا گَمِقيلا »فرمودند:  چرا حضرت زینب .53

 زیبایي مااهده کردند؟

  سيّدالشّهداءشهادت حارت     از طرفي از الطاف افيّدۀ حادرت حدق

که اسارت ااندان ايشان نيز کده اسدتمرار آن شدهادت و    تبارک و تعالي بود. چنان

رود نيز چنين بود، چرا کده بده سدبب ايدن شدهادت و      شمار ميادامۀ آن حرکت به

ل هاي دشمنان اسلام را که بديش از چهد  اسارت، اسلام احياء گرديد و حتّي توطئه

حتيّ برچيددن اسدلام ظداهري    سال براي نابودي اسلام محمّدي و اسلام علوي و 

                                                 

مُرَّ بِهِ عَلَيَّ وَ هُوَ عَلَى رُمْحٍ وَ أَنَا فِي غُرْفَةٍ فَلَمَّا ». از زید بن ارقم نقل شده است که گفت: 4

وَ  سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَبا  فَقَفَحَاذَانِي 

ا آن سر مقادس را    اللَّهِ شَعْرِ  وَ نَادَيْتُ رَأْسُكَ وَ اللَّهِ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَعْجَبُ وَ أَعْجَبُ

و من در غرفه و بالاخانه خود ن سته بودم چاون برابار    که بر نيزه بود بر من عبور دادند

آیا پنداشتى که )داساتان( اصاحاب کهان و     خواند:من رسيد شنيدم که این آیه را مي

( پس به خدا از هاراس ماوى تانم راسات     4 کهف،« )هاى شگفت ما بودند!رقيم از آیت

ر و حيرت انگيزتر تشد و فریاد زدم: به خدا اى پسر رسوّ خدا )داستان( سر تو شگفت

؛ 566، ص  2ج  الخرائج و الجمرائح ؛ ؛ همچناين ر.ک:  446، ص 2ج  الإرشاد،« ]است.

، 15ج  بحار الأنوار،؛ 26؛ ص  2ج  كشف الغمّة،؛ 24، ص 1ج  ،مناقب آل أبي طالب

 .[211، ص  1ج  تفسير نور الثقلين،؛ 424ص 
 .420ص  اللهو ، .2
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و  اين حادثه، حادرت سيدّالشّدهداء   انثي نمود و از طرف ديگر در 1ادامه داشت،

ياران با وفاي ايشان به فوز و فلاح ابدي نائدل آمدندد. بندابراين، از نظدر شيصديتّ      

شد، زيبايي، فوز و سعادت اسدت و  آنچه واقع  ،2زينب همتايي مانند حارتبي

                                                 

و  هاي فراواني براي ناابودي اسالام محمرادي   ، تلا . معاویه در دوران حكومت خود4
پرداخت و عالاوه بار   تغيير آن از مسير اصيي کرد. او به دشمني با اسلام راستين عيوي مي

، 11ج بحار الأنوار، ]بيتو اهل تفسير آیات قرآن به نفع خود و عييه اميرالمؤمنين

نقل کناد   تي از اميرالمؤمنين[ حتيّ دستور داده بود که اگر کسي فضيي245و  241ص 
[ پس 15، ص 44ج  البلاغه،شرح ججیا الهار محبرتي نماید، به شدرت با او برخورد کنند.]

 الفريد،العقدها را داده بود!]بر بالاي منابر و خطبه از آن نيز، دستور به سبر اميرالمؤمنين

گروهاى از   ميرالماؤمنين اي بود کاه پاس از شاهادت ا   این دشمني به اندازه [441، ص 5ج 
شاد اگار   اميره نزد معاویه رفته و به وي گفتند: مگر تو به خواستۀ دلت نرسيدى، چه مىبنى

دارم تاا  خادا ساوگند دسات بار نماي     داشاتى؟! معاویاه گفات: باه    دست از این مرد بر مي
کاس فضاييتى   کودکان بر آن تربيت شوند و بزرگسالان با آن به پيرى رسند و دیگر هيچ

، ص 2ج  الغدير،؛  410، ص 5؛ ج 56، ص 1ج  شرح جج البلاغه،« ]او بر زبان نيااورد!  از

 .[100، ص4ج  كشف الغمّة،؛ 151، ص 1ج  مروج الذّهب،؛ همچنين ر.ک: 454

 رسان واقعۀ عاشورا، دختار اميرالماؤمنين و حضارت زهارا    پيامحضرت زینب. »2
دنياا آمدناد. ای اان     پنشم هشري، بهو در حدود ساّ  هستند که پس از امام حسين
، (. حضرت زینبتا امام باقر اند )پيامبر اکرمهفت معصوم را درک کرده

[ و یكاي از  142، ص 4ج  ،اعملام المور   ]کنند حدیث نقل مي از حضرت فاطمه
، ایان  «حدرثتني عقييتنا زینب بنت عيي»راویان خطبۀ فدک هستند که ابن عبراس با تعبير 

خوانادن حضارت   کناد.)با اینكاه ای اان در زماان خطباه     از قوّ ای ان نقل مي خطبه را
ممن لا  ؛ همچناين ر.ک:  45ص  مقاتل الطمالبيين، ساله بودند.( ] 2-5، حدوداً زهرا

 ؛10ص  الامالی)مفيمد،،  ؛218، ص 4ج  علل الشمرائ ،  ؛526، ص 1ج  يحضره الفقيه،

                                                          [                        48ص  السّقيفة و فد ،
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 از هر لطف جليّ بالاتر و بهتر است.
 

هاشقم در طقول راه اسقارت،    آیا این مطلب صحيح است که زنان بنقي  .54

 بدون حجاب بودند؟

  شدد  اين مطلب قطعاً درست نيست؛ زيرا اگر تعرضّي به آن ااندان مطهرّ مدي

، حدافظ  م وقت، يعني امام سدجاد زد، يقيناً امام معصوکه ضرر به شيصيتّ آنها مي

 بودند. اللهشيصيتّ آنها و حافظ شيصيتّ ااندان رسول

 

 کجا است؟  . مکان دفن رأس امام حسين55

                                                                                                         

  ،است. حضرت زیناب « عقييۀ الطالبيين»و « هاشمعقييۀ بني»از جميه القاب ای ان 
در وصان ای اان    در کوفه، جيسات تفساير قارآن باراي زناان داشاتند و اماام ساشراد       

 [105، ص 2ج  الاحتجاج،.«]رُ مُعَلَّمَةٍ فَهِمَةٌ غَيْرُ مُفَهَّمَةأَنْتِ بِحَمْدِ اللَّهِ عَالِمَةٌ غَيْ»فرمایند: مي

ای ان با عبد ا  بن جعفر بن ابى طالب ازدواج کردناد، صااحب چناد فرزناد شادند و      

و  72، ص 2   أنسماب الأشمرا ،  ]پسران ای ان، در واقعۀ کربلا به شاهادت رسايدند.   

 [124، ص 5ج  اسدالغابه،؛ 181

راي کمالات و فضائل فراواني بودند. ای اان اساوۀ صابر، عفّات،     دا حضرت زینب
عبادت، عقل و درایت، ششاعت، سخنوري، فهام و فضال بودناد و حادثاۀ کاربلا، باه       

طوري که موررخين، معمولاً ای ان را با نام خوبي این صفات را به منصۀ لهور رساند. به
برخودشان در درباار یزیاد را   کنند و در توصين ای ان، شيوۀ عقل و درایت معرفّي مي

ج  الإصابة،؛ 124، ص 5ج  اسدالغابه،شمارند. ]نظير مين انۀ عقل کامل و ششاعت بي

بایااد گفاات کااه همچااون حضاارت   [ دربااارۀ عبااادت حضاارت زینااب426، ص 8
کننده بودند و نماز شب ای اان، حتّاي در شاام عاشاورا، پاس از      بسيار عبادت زهرا

 ختي، ترک ن د.تحمرل آن همه مصيبت و س
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 ،العابددين امدام   عقيدۀ اينجانب، حارت زيدن  لکن به 1دقيقاً معلوم نيست

اند.بدن مبارک آن حارت ملحق فرموده را به سَر مطهّر امام حسين سجّاد

 

شدن از سر مبارک حضقرت  موضوع سر به محمل کوبيدن و خون گاري .56

 ، صحيح است یا خير؟زینب

    صحتّ اين قايه در تاريخ روشن نيست و اگر اين تاريخ صدحتّ داشدته

                                                 

اقواّ مختيفي وجاود دارد کاه باه برخاي از      . دربارۀ محلّ دفن سر مبارک امام حسين4

 شود:آنها اشاره مي

، 4ج  إعملام المورى،  ؛ 428ص  امالي الصّدوق،دب ک يلا و ملحق يه يدس منسبک:  الف(

 مقتل الحسين؛ 445ص  اللهو ،؛  66، ص 1، ج مناقب آل أبي طالب؛ 166ص 

)این قاوّ م اهور مياان عيمااي      218ص  تذكرة الخواص،؛ 81، ص 2خوارزمي(، ج )ال

و علاّماه   445ص  اللمهو ، در کتااب   که سايرد بان طااوس   بزرگ شيعه است، چنان

به ایان اتّفاا  نظار و شاهرت نازد بزرگاان        415، ص 15ج  بحار الأنوار،در  مشيسي

 اند.(شيعه، اشاره و تأکيد فرموده

مناقب آل أبي ؛ 564، ص 1ج  الكافي، يس يسّل  حض ت:  ع المؤمجعنب( نجف، کجسب ام

 ؛66، ص 1، ج طالب

 ؛ 181، ص 40ج  الطبقات الكىى،؛ 66، ص 1ج ، مناقب آل أبي طالب ج( ک فه:

 ؛81، ص 2)الخوارزمي(، ج مقتل الحسين؛ 415، ص 15، ج بحار الأنوار د( يقعا:

 ؛214ص تذكرة الخواص، ؛ 411، ص 15، ج بحار الأنوار هر( دمشق:

 ؛214 ص تذكرة الخواص،؛ 406ص  مثير الاحزان، و( مص :

 ؛214ص  تذكرة الخواص، ز( بقهّ:

 .582، ص 2ج  الخرائج و الجرائح، ح( يسّبفتن يه آلمسس و نسپديد عدس: 
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بدر   آن است که پيشاني حارت زيندب  1«نُطِحَتْ جَبِينُها» عبارتباشد، معناي 

 يشاني را بر محمل زدند.چوب محمل اورد و معناي آن، اين نيست که پ
 

انقد  چهار ساله( داشتهفرزندي به نام رُقيّه )دختر سه آیا امام حسين .57

که در خرابۀ شام با سر مبارک مواگه شده و گان داده است؟ اخيرا برخقي  

تردیققد کققرده و  از افققراد نسققبت بققه وگققود مقققدس حضققرت رقيققه

نماینقد.  د الققاء مقي  هقایي را بقه گامعقه نيق    کننقد و حقرف  پراکني ميشبهه

خواهامند است دربارۀ توسلّ به ایاقان و مرققدي کقه فعقلاً در سقوریه      

 موگود است، ما را راهنمایي فرمایيد.

 ،شود کده امدام حسدين   استفاده مي 2از منابع روايي و از مقاتل   چندين

                                                 
 . 86، ص 1ج  ينابي  المودّة،؛ 445، ص 15ج  بحار الأنوار،. 4

(، در رثااي  یكي از راویان زیارت عاشورا و از اصحاب امام صااد  سين بن عَميره ). 2
 شود:قصيدۀ پرمحتوایي دارد که با این بيت شروع مي امام حسين

 جلّ المصاب بمن أصبنا فاعذر              يا هذه و عن الملام فأقصر 
 یاد کرده است: مناسبتي از حضرت رقيرهوي در آن شعر، به

 و غدا ليعذرها الّذ  لم يعذر    د لضعفهاو رقيّه رقّ الحسو
 لثم عقيب دموعها لم يکرر   کلثوم يجد جديدها و لُامّ

 [112، ص 2ج  منتخب طريحی،]يبکينه بتحسّر و تزفّر    لم انسها و سکينه و رقيّه  

 ّاز حضرت 155، ص 4ج  لباب الانساب، ( در کتاب  525ابن فند  بيهقي)متوفي ،

بارد. بعضاي از   نام مي ن یكي از فرزندان باقيمانده بعد از امام حسينعنوابه رقيره

اند؛ ولي معمولاً ساه دختار را ناام    چهار دختر ذکر کرده موررخين، براي امام حسين

؛ 256 (، ص  252، متوفيّ )نوشته محمد بن طيحه شافعىمطالب السؤولاند ]مانند: برده

[ و شاید فرزناد  582، ص 4 (، ج  242، متوفيّ )نوشته عيى بن عيسى إربيى الغمّه کشف
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نيز در مجال  عزاداري، اوب است.  اند و توسّل به حارت رقيّهداتري داشته

 عندوان مرقدد حادرت رقيّده    جا کده بده  ر موجود نيز بايد گفت: هميندربارۀ قب

مشهور است، صحير است و مورد احترام شيعه و بزرگان است و تشکيک کردن در 

 . اين زمينه، يک ظلم است، آن هم ظلم به فرزند مظلوم امام حسين

و تشکيک در آن،  1نيز هست همين شهرت راجع به مرقد مطهّر حارت زينب

گنداه ايلدي بزرگدي     است و ظلم به حارت زيندب  به حارت زينبظلم 

زادگدان و بزرگدان،   گونه موارد، نظير سيادت اشياص و قبور امدام است و ما در اين

                                                                                                         

 باشد.  چهارم، همان رقيره

هاا( در وداع اماام   )برخاي نساخه  لهمو   ( در کتااب   221سيرد بان طااووس)متوفيّ حادود    

يَا أُخْتَاهْ يَما أُمَّ كُلْثُمومٍ وَ   »کند که حضرت به زنان در حرم خطاب کردند: نقل مي حسين

نْتِ يا رقيّة وَ أَنْتِ يَا فَاطِمَةُ وَ أَنْتِ يَا رَبَابُ انْظُرْنَ إِذَا أَنَا قُتِلْمتُ فَلَما تَشْمقُقْنَ    أَنْتِ يَا زَيْنَبُ وَ أَ

ا خواهرم امر کيثوم و تاو اى زیناب و    عَلَيَّ جَيْبا  وَ لَا تَخْمِشْنَ عَلَيَّ وَجْها  وَ لَا تَقُلْنَ علىّ هُجْرا 

باب، بنگرید بعد از شهادتم مبادا گریبانى را چااک زده  تو اى رقيره و تو اى فاطمه و تو اى ر
ناام بارده شاده    « رقيراه »در این بياان از  « اى را خراشيده، یا سخنانى ناروا بر زبان رانيد.یا چهره

خوانيم که حضارت رو باه خياام حارم فرمودناد:      مي است. همچنين در وداع امام حسين

«.« ا عاتكۀ، و یا زینب، یا أهل بيتي عييكنّ منيّ السرالام یا أمر کيثوم، و یا سكينۀ، و یا رقيۀ، و ی»
 64، ص 1ج  ينابي  المودة،؛ 211، ص 44ج  احقاق الحق،

اثار عمادالادین طباري    « کامال بهاائي  »و خرابۀ شاام، در کتااب    داستان حضرت رقيره

نقل شده است. همچناين درباارۀ مقبارۀ ای اان ر.ک:      521 ( صفحه  600)متوفيّ حدود 
 .188ص  التواريخ، منتخب؛ 11، ص 6ج  اعيان الشّيعه،؛ 41، ص2ج  المجالس، تسلية

؛  251ص  ،)ابن جمبير، رحلة ؛ 215ص  کامل بهايی،؛ 20، ص 1ج  معجم البلدان،ر.ک: . 4

نزهمة الأنمام في   ؛ 44ص  ،)ابمن بطوطمه،   رحلة؛ 411)ابن حوراني(، ص زيارات الشام
 . 224ص  محاسن الشام،
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چيزي جز شهرت نداريم و اين شهرت در نظر همۀ فقها، حجتّ بوده و هست.

 

یاري  شد مردم شام یدید را بر عليه امام حسينچه عواملي باعث مي .58

خاطر اسارت اهل و عيقال امقام   کنند و کسي به مخالفت بر نخيدد و حتّي به

از خاندان  دانستند امام حسينشادي و گان برپا کنند؟ آیا نمي حسين

پيامبر است و یا خانوادۀ او ذوي القربي هستند که قرآن به محبّت و مودّت 

 آنها دستور داده است؟

 ادي تحت سيطرۀ حکومت معاويه و عمّدال  مردم شام به علتّ آنکه مدتّ زي

 بيدت دانسدتند و آشدنايي ااصّدي بدا اهدل     معاويه را مظهر اسلام مدي بودند،  او

 نداشتند.

 

هميي کاته شدند، حادثۀ کقربلا   با توگّه به اینکه یاران سيدّالاّهداء .59

 چيونه نقل شده است؟

 آن که در  اگرچه غالب آن منقولات تارييي، سند فقهي، به معناي ااص

دلالت دارد که « تسامر در ادلّۀ سنن»علم فقه و اصول فقه است، ندارد، لکن قاعدۀ 

هاي تاريخ و مقاتل، احتمال وقوع داده شود، کافي است و مقدار که بنا بر نقلهمين

توان آن را نقل کرد و با آن عزاداري نمود؛ کما اينکه سيرۀ هميشگي بر همين مي

نيز بدر همدين اسداس     بسيار معتبر، همانند مقتل شيخ مفيدمنوال بوده و مقاتل 

 1ثبت و ضب  گرديده است.

                                                 
از به دو نكته  روري است: اورّ اینكاه  و حوادو مربوط به عاشورا، توجره  . در بيان وقایع4

)کاه بساياري از اخباار کاربلا باه       شود به جز امام ساشراد منابع تاریخي برداشت مي

اناد و از  برخي دیگر از مردان نيز پس از واقعۀ عاشورا زنده ماندهشود( ای ان منتهي مي
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 در روز اربعين به کربلا رفتند یا خير؟  و حضرت زینب امام سجّاد .61

 ّو بعيدد هدم نيسدت و     1د بن طاوس اربعين اوّل را قبول کرده اسدت سي

                                                                                                         

هاشام را دوازده مارد و   که برخي تعاداد آنهاا از بناي   اند هایي دادهاخبار کربلا گزار 

[ و از آن جمياه: حسان مثنّاي    268، ص 2 ج جمواهر المطالمب،  اناد ] کودک نقل کرده

[ و... 445ص  مقاتل الطمالبيين، زید بن حسن و عمر بن حسن ][ 25، ص 2ج  الارشاد،]

، ص 1ج  ريخ الطى ،تابن سمعان، مرقع بن ثمامه ] عقبةهاشم نيز به از غير بني هستند.

[ و  احراک بان عباد ا     221، ص 41ج   تاريخ مدينمة دمشمق،  [ مسيم بن ربا  ]116

توان اشاره کارد کاه بساياري از حاوادو و     [ مي114، ص 1ج  تاريخ الطى ،م رقي ]

 اند.وقایع عاشورا را با واسطه یا بدون واسطه نقل کرده

ان براي بيان گزار  کارهاي خود که مثلاً در بسياري از مواقع، دشمندورمين نكته آنكه 

ام، لاجارم از اخباار   ام یا فلان برخورد به اصطلا  شاشاعانه را کارده  فلان فرد را ک ته

أنسماب  ]ر.ک: اناد. کربلا )گرچه گاهي دور از واقعيرات یاا باا تحریان( ساخن گفتاه      

 و...[  154، ص 1ج  تاريخ الطى ،؛ 205، ص 1ج  الأشرا ،
وَ عِيَالُهُ مِنَ الشَّامِ وَ بَلَغُوا الْعِرَاقَ قَالُوا  وَ لَمَّا رَجََ  نِسَاءُ الْحُسَيْنِ: »442ص اللهو ، . 4

لِلدَّلِيلِ مُرَّ بِنَا عَلَى طَرِيقِ كَرْبَلَاءَ فَوَصَلُوا إِلَى مَوْضِِ  الْمَصْرَعِ فَوَجَدُوا جَابِرَ بْنَ عَبْمدِ  

 اللَّمهِ اللَّهُ وَ جَمَاعَة  مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ رِجَال ا مِنْ آلِ رَسُولِالْأَنْصَارِ َّ رَحِمَهُ   اللَّهِ 

فَوَافَوْا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ تَلَاقَوْا بِالْبُكَاءِ وَ الْحُمزْنِ وَ   لِزِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ قَدْ وَرَدُوا

دِ وَ اجْتَمََ  إِلَيْهِمْ نِسَاءُ ذَلِكَ السَّوَادِ فَأَقَامُوا عَلَمى  اللَّطْمِ وَ أَقَامُوا الْمَآتِمَ الْمُقْرِحَةَ لِلْأَكْبَا

گ تند و به عارا  رسايدند، از راهبار    بيت از شام باز ميا هنگامي که اهل  ذَلِكَ أَيَّاما 

کاروان خواستند که آنها را از راه کربلا عبور دهد. ای ان وقتي باه کاربلا رسايدند،    

هاشم و مردانى از آنهاا را یافتناد کاه باراى     ى و جمعى از بنىجابر بن عبد اليَّه انصار
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کند.است، کفايت مي ها مشهور شدههمين مقدار که در ميان مردم و در عزاداري

 

گویند یدید واقعاً قصقد کاقتن   آیا این مطلب صحيح است که برخي مي .61

کقه چنقين   نبقوده و از ایقن   را نداشته است و قاتقل امقام   امام حسين

 1اي رخ داده، به شدّت ناراحت شده است؟واقعه

    اين حرف صحير نيست و حقيقت و نوع رفتار يزيد، چه پديش از شدهادت

 2کند.اوبي اثبات ميو چه پ  از آن، الاف اين مطلب را به سينامام ح

                                                                                                         

آنشا رسيده بودند، پس همگان در یاک زماان باه عازادارى و      زیارت قبر حسين

نوحه سرایى پرداختند و سوگوارى جگرسوزى برپا نمودند و زنان آن آبادى نياز باا   

 «ای ان به عزادارى پرداختند و چند روز در کربلا اقامت کردند.
، 5ج  خ الاسلام، تار؛ 14، ص 2ج  السيّاسه،و  الامامة؛ 44، ص 4ج  الدّين،إحياء علوم؛ 152، ص 1ج  تاريخ الطى ،ر.ک: . 4

 .20ص 

هاي مدرعيان دفاع از او عبارتند از: نامۀ بودن حر برخي از دلایل روشن تاریخي بر پوچ. 2

صاورت،  و در غيار ایان    گارفتن از اماام حساين    او به فرمانادار مدیناه باراي بيعات    

، ص 4)الخاوارزمي(، ج   مقتل الحسين؛ 40، ص 5ج  الفتوح،] فرستادن سر اماام 

باه   [؛ نامه به وليد براي بيعت گرفتن از مردم مدینه و فرستادن سار اماام حساين   222

[؛ فرساتادن افارادي باه مكاّه باراي تارور یاا        48، ص 5ج  الفتموح، همراه جاواب ناماه]  

زیاد [؛  نامه به ابن218ص  تذکرة الخواص،  ؛ 26، ص 2ج  الإرشاد،] دستگيري امام

[؛ قاراردادن سار مباارک    214، ص 2ج تاريخ يعقموبي،  ] دربارۀ ک تن امام حساين 

[، تقادیر از  106، ص 2 ج الإحتجاج،مقابل خود و خواندن اشعاري کفرآمياز ]  امام

تذكرة  ؛86، ص 1ج   التاريخ،الکامل في] ابن زیاد و عميكرد وي در قتل امام حسين
دادن اعماّ زشت دیگر در راستاي سارکوب کاردن نهضات    [؛ ادامه220ص الخواص، 

هاي م ابه، مانند قتل عام مردم مدینه )واقعۀ حرهّ( و به منشنيق بستن کعبه حسيني و قيام
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توبه کرد؟ آیا  آیا یدید ملعون بعد از به شهادت رساندن امام حسين .62

 شود؟توبۀ فردي مانند یدید پذیرفته مي

  لعنة الله و ملائكته و انبيائه و رسله و اوليائه عليه»يزيد» قطعاً توبه نکرده

ق توبه که از جانب اداوند متعال است، به مثل يزيد ملعون، عنايت است؛ زيرا توفي

شدود کده   اوبي استفاده ميشود. بلکه بالاتر از اين، از آيات و روايات شريفه بهنمي

است و زمينه براي ترحّم و « ذنب لايُغفَر»گونه افراد، معصيت نابيشودني و گناه اين

انگيدز قدرآن   بيان عبرتدهند. بهمي جلب رحمت اداوند رحمان و رحيم را از دست

اند:گونه افراد نه تنها اهل جهنّم، بلکه تبديل به هيزم جهنّم شدهکريم، اين

 1؛«إنَّكُمْ وَ مَا تَعْبُدونَ مِنْ دُونِ الله حَصَبُ جَهَنَّمَ»قال الله تعالي: 

 2.«وَ أمّا الْقاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطبا »و قال الله تعالي: 

 

 توّابين از چه گناهي توبه کردند و آیا قيام آنها صحيح بود و ثواب دارد؟ .63

 هاي متعدّدي پ  از شهادت بيدارگرانۀ حارت سيّدالشّهداءقيام  واقع

                                                                                                         

ص  تمذكرة الخمواص،   ؛24، ص 1ج مروج المذهب،  ؛ 251، ص 2ج تاريخ اليعقوبي، ]

زده اسات   دستور یزید، دسات باه قتال اماام    که بهزیاد مبني بر ایندرعاي ابن[؛ ا224

[؛ معروفيرات یزیاد در زماان خاود  باه قتال اماام        410، ص 1ج  الکامل في التماريخ، ]

تاريخ است ] و اقرار نزدیكاني مانند فرزند  به اینكه او قاتل امام حسين حسين
 [ و...251و  218، ص 2ج  اليعقوبي،

 «پرستيد، هيزم دوزخيد.در حقيقت، شما و آنچه غير از خدا مى: »48 بياء،ان. 4

 «ولى منحرفان، هيزم جهنمّ خواهند بود.: »45 جن،. 2
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هدا،  تا بالأاره به دست ايرانيان، بني اميّه نابود و ساق  شدند. يکي از آن قيام 1شد

                                                 
شاوند یاا از   طور مستقيم به قضایاي عاشورا مربوط ميها که بهقيامترین این. برخي از مهم4

 گيرند، عبارتند از:آن سرچ مه مي

« عباد اليّاه بان عفيان    »هشري(: حرکت اعترا ي  24)ساّ  ن عفعفقعس  عند اللهّ ي 1.3

نخستين قيام در کوفه است که بلافاصيه پاس  بود،  که از جميه شيعيان اميرالمومنين
اميره باود. او در ایان   ن انگر دروغين بودن پيروزي بنيصورت گرفت و  واقعۀ کربلااز 

ابن زیاد و در دفاع از خاندان نبوي حرکت انقلابي خود، در مقابيه با حاکم جور، یعني 

، ص 15ج  بحمار الأنموار،   ؛446، ص 2ج  لإرشماد، ا]ر.ک: .و عيوي، به شهادت رسيد

  [                                                          240، ص 1ج  أنساب الأشرا ،؛  444

 1.3   اسايران اهال   پاس از ورود کااروان    :هشاري(  21)سااّ   قعس  مر د  مديجره

هایي که رخ داده بود، مردم مدینه در غام و  به مدینه و بيان واقعه و مصيبت بيت

اندوه فرو رفتند. آنها پس از پيدا کردن شناخت حقيقي از یزید، بر ایان بااور شادند    

یزید، واجب شرعى است، پس رسماً، بيعت او را شكستند و بار  ادر    که قيام بر  در

ساوي  مقابيه با این حرکت، ل اكري را باه   . یزید نيز برايکردند قيام اموي حكومت

هاااي فروانااي را مرتكااب شااده و قيااام را ساارکوب  مدینااه فرسااتاد و آنهااا جسااارت

، ص 2جدلائمل النبموّة،    ؛182، ص 5جتاريخ الطى ،  کردند.)واقعۀ حرّه(. ]ر.ک:

 [444، ص 1ج الكامل في التاريخ، ؛ 161

را دعاوت کارده و    که اماام مردم کوفه و کساني :شري(ه 25)ساّ  قعس  ت  ايعن 1.1

سارزنش یكادیگر پرداختناد.    سپس تنها گذاشته بودند، از اعماّ خود پ يمان شاده و باه  

را جباران   خواهي از قاتلان آن حضرت، اشتباه بازرگ خاود  آنان تصميم گرفتند با خون

شاد. ای اان باا    ماي  رهباري « ساييمان بان صُارخد خزُاعاي    »کنند. این قياام باه فرمانادهي    

قماري باا    25ریزي سياسي و نظامي چند ساله، خود را آمادۀ قيام کرده و در ساّ برنامه

باا  « عين الاورده »حرکت خود را آغاز کردند. آنان در منطقۀ « یا لثارات الحسين»شعار 
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بوده، ولي اينکه اجازه از ولايت را همراه داشته  جاقيام توّابين است که اصل آن به

ها با اجازۀ ولايت بوده است، جانب عقيده دارم که اين قياميا نه، معلوم نيست و اين

اوبي اسدتفاده  اصوص قيام توّابين و قيام ميتار و در ضمن تواريخ، اين نکته بهبه

 شود.مي

                                                                                                         

ج  بحار الأنموار، .]و هر دو سپاه، متحمرل تيفات فراوانى شادند سپاهيان شام درگير شده 

 [581، ص 5 جتاريخ الطى ، ؛ 244، ص 1ج الطبقات الكى ، ؛ 158، ص 15

هااي پاس از واقعاۀ    قياام قيام مختار، یكي از بزرگترین :قمري( 22)ساّ  قعس  مختسب 1.3

قيام خود را در کوفه آغاز کارد و باا وعادۀ    « یا لثارات الحسين»عاشوراست. او با شعار 

يعت گرفت. مردم و قبایل مختين نيز باه او پيوساتند و   انتقام از قاتلان کربلا، از مردم ب

او را یاري کردند. در این قيام، از قاتلان کربلا همچاون ابان زیااد، عمار ساعد، شامر،       

 بحار الأنوار،سختي انتقام گرفته شد و آنان به درک واصل شدند. ] خولي، سنان و... به

   [                          261تا  244، ص  1ج الكامل في التاريخ، ؛ 112، ص 15ج 
 1.3 زید فرزند امام سشراد :قمري( 424)ساّ  قعس  زيد ين علي   بود که با هد

امر به معرو  و نهي از منكر، قيام کرد و در روایات، از او تشييل شده است. قيام زیاد  

م عاا با شكست روبرو شاد. در ایان قياام زیاد ک اته شاد و بسايارى از پياروانش، قتال         

الکامممل في ؛ 250، ص 5ج الطبقممات الكممى ،  ؛464، ص 2ج  الإرشمماد،]گردیدنااد. 

 [ 212تا  212و  224، ص 5ج  التاريخ،

ن د و  سست که برگرفته از حماسۀ عاشورا بود، روحيه انقلابى شيعه ها،پس از این قيام

ادامه یافت  ها، همچنانانقلابهاي دیگري مانند قيام یحيي بن زید رخ داد. این انقلاب

و تاج و تخات   به اهتزاز درآمدهاى سياه به فرماندهى ابو مسيم خراسانى تا اینكه پرچم

عبراس نيز در عميكرد خود و ليم و ستم بر خاندان . گرچه بنياموى را سرنگون ساخت

 اميره نبودند.تر از بني، کمبيت پيامبرو اهل
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گيقري او از ققاتلين   يوۀ انتقامنظر حضرتعالي در رابطه با قيام مختار و ش .64

 کربلا چيست؟

 که ميتار ثقفي بدا  اصوصيّات او معلوم نيست، ولي آنچه مسلّم است اين

و نيز دل شديعيان را   ، دل ائمّۀ اطهاربيتقيام اود و قصاص دشمنان اهل

شاد کرده است و از اين جهت، بايد به او اظهار ارادت کرد؛ البته بداواهان تشديّع،  

اند و اتّهامداتي بده او   سازي دربارۀ او و شيصيتّ او پردااتهتاريخ به شايعه در طول

اند. از سوي ديگر، ميتار ثقفي معصوم هم نبوده است و ممکدن اسدت   نسبت داده

دچار اشتباهاتي شده باشد؛ امّا در مجموع، بدگويي نسبت به او و کذّاب ناميددن او  

اندد و  ي نسبت به ميتدار نهدي فرمدوده   از بدگوي که امام باقرجايز نيست، چنان

 1اند.براي او رحمت طلبيده

 

                                                 
لَما  »منع از سبر مختار ثقفاي، فرمودناد:    در  : امام باقر422و  425ص  رجال الکشي،. 4

 لَى الْعُسْرَةِتَسُبهوا الْمُخْتَارَ فَإِنَّهُ قَتَلَ قَتَلَتَنَا وَ طَلَبَ بِثَارِنَا وَ زَوَّجَ أَرَامِلَنَا وَ قَسَمَ فِينَا الْمَالَ عَ

و در  هاى ما را ک ته، یتيماان ماا را شاوهر داده   ا مختار را دشنام ندهيد. او قاتيين ک ته

همچنين آن حضرت در دیاداري  « وقت سختى، در بين ما اموالى را تقسيم کرده است.

رَحِمَ اللَّهُ أَبَاكَ رَحِمَ اللَّهُ أَبَاكَ مَا تَرَكَ لَنَا حَقّا  عِنْدَ »با فرزند مختار، خطاب به او فرمودند: 

ا خدا پادرت را رحمات کناد! خادا پادرت را       أَحَدٍ إِلَّا طَلَبَهُ قَتَلَ قَتَلَتَنَا وَ طَلَبَ بِدِمَائِنَا

خاواهى  بيامرزد که حقّ ما را نزد احدى نگذاشت. قاتيين ما را ک ت و باراى ماا خاون   

 244 ، ص1ج الكامل في التاريخ، ؛ 140تا  112، ص 15ج  بحار الأنوار، :ر.ک] «کرد.

 [268تا 



62 

 

 

 

 

8 

 بازشناسي واقعۀ عاشورا

 

 

. چرا برخي از وقایع کربلا، با اخقتلاف ثبقت شقده اسقت و چقرا اخبقار و       65

 گدئيات عاشورا، مورد اتّفاق همۀ مورخّان و بدرگان نيست؟

 دوران، ضب  و نوشدتن   علل ميتلفي در اين زمينه وجود دارد: اوّلاً در آن

شدد. ثانيداً همدۀ    وقايع کمتر بود و معمولاً با تکيه بر حافظۀ افراد مطالب نقل مدي 

داري براوردار نبودند. ثالثاً راويان وقايع و حوادث، از حافظۀ اوب، صداقت و امانت

، براي استحکام قدرت اود و اهداف بيتهاي ميالف اهلها و حکومتدستگاه

که شايسدته اسدت، روي مندابع و اسدناد     کردند. رابعاً چنانسازي ميسياسي، روايت

 تارييي آن، مانند امور فقهي، کار نشده است و جاي تلاش علمي بيشتري دارد.

 

براي تاکيل حکومت به سفر پر ماقّت کربلا رفتند یا  آیا امام حسين .66

 براي بيعت نکردن با یدید یا دلایل دیيري داشتند؟

 ه دلايل ميتلفي از زبان مبارک امام حسينباردر اين  بيان شده است؛

احيداي سدنتّ    ،1اصلاح امتّ پيدامبر  1از جمله: امر به معروف و نهي از منکر،

                                                 
ا در ایان قياام،      رُوِ  وَ أَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْ: »124، ص 11ج  بحار الأنوار،. 4
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و اودداري از بيعدت بدا    3اميّهمبارزه با حاکميتّ نامشروع بني 2نبوي و سيرۀ علوي،

اسلام بود و در اين  طور کلّي هدف آن حارت از سفر و قيام، احياي دينبه 4يزيد.

                                                                                                         
 .«منكر کنمازمعرو  و نهىخواهم امربهمى

إِنَّمَا وَ أَنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِرا  وَ لَا بَطِرا  وَ لَا مُفْسِدا  وَ لَا ظَالِما  وَ : »124، ص 11ج بحار الأنوار، . 4
گذرانى و از طيبى و خو ا من براى راحتةِ جَدِّ خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّ

روى ستم و به منظور فساد کردن، خروج نكردم؛ بيكه مقصودم، اصلا  امرات جادرم و   
 «نشات دادن اجتماع از انحرا  است.

ين آن همچن« عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. وَ أَبِي أَسِيَر بِسِيَرةِ جَدِّ : »124، ص 11ج بحار الأنوار، . 2

فَأنَّ السهنةِ قَدْ أَمُيِتَت وَ انَّ البِدْعَمة  »اي خطاب به بزرگان بصره فرمودند: حضرت در نامه
ج  الطمى ،  تاريخ.«]سَبيلِ الرَّشاد أَهْدِكم الى وَ تُطيعُوا أَمرى وَ إن تَسمَعُوا قَوْلىقدْ أُحييتْ 

 [222 ، ص1
جَدِّ  رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ الْخِلَافَةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى وُلْمدِ   لَقَدْ سَمِعْتُ: »452ص  امالي الصّدوق،. 1

ا از جادرم پياامبر      أَبِي سُفْيَانَ وَ كَيْفَ أُبَايُِ  أَهْلَ بَيْتٍ قَمدْ قَمالَ فِميهِمْ رَسُمولُ اللَّمهِ هَمذَا؟      
فرمود: مقام خلافت بر فرزندان ابوسفيان حرام اسات! مان چگوناه    شنيدم مي خدا
پاس  « بيتى بيعت کنم که پيغمبر اسلام این مو وع را درباره آنان فرموده اسات؟ با اهل

 را داد و حضرت از مدینه خارج شدند. از آن، یزید دستور قتل امام حسين
نَا فَتَحَ اللَّهُ وَ بِنَا إِنَّا أَهْلُ بَيْتِ النهبُوَّةِ وَ مَعْدِنُ الرِّسَالَةِ وَ مُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ وَ بِ: »21ص  اللهو ،. 1

لَا خَتَمَ اللَّهُ وَ يَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ وَ مِثْلِي 
رحمات   آمد ملائكه و جایگااه وبيت نبورت، معدن رسالت، محلّ رفتا ما اهليُبَايُِ  بِمِثْلِهِ 
خاوار  وند با ما آغاز کرده و به ما خاتمه داده است. یزید مردى فاسق و شرابهستيم. خدا

پردازد و شخصى چون من، باا  و قاتل نفوس محترم بوده و کسى است که عيناً به فسق مى
         ؛21، ص 5ج  الفتموح، ک: همچنين ر.« فردي مثل او بيعت نخواهم کرد.

هنگام خروج از مكهّ در پاسخ  ها، امام حسينین. علاوه بر ا51، ص 1ج  المودّة،ينابي  
أَتَمانِي  »داشات، فرمودناد:   ساوي کاربلا بااز ماي    به محمرد حنفيره که حضرت را از رفتن به

بَعْدَ مَا فَارَقْتُكَ فَقَالَ: يَا حُسَيْنُ اخْرُجْ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَ أَنْ يَرَاكَ قَتِيل ا... إِنَّ  رَسُولُ اللَّهِ
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راستا، اودشان و هرچه را داشتند، فداي دين ادا کردند و بده نتيجدۀ قطعدي کده     

اميّه بود، رسيدند و همه بايد بدانندد کده اگدر قيدام امدام      احياي تشيّع و نابودي بني

 و اسارت عيال نبود، الان تشيّع نبود. حسين

 

بيعقت   د و از امقام حسقين  کرچنانچه یدید به وصایاي معاویه توگهّ مي .67

کقرد، آیقا   و مانند معاویه با احترام ظاهري با حضرت برخورد مي 1خواستنمي

داد و حضقرت بقه شقهادت    کردند و وقایع کربلا رخ مقي باز حضرت قيام مي

 رسيدند؟مي

 قايۀ بيعت اواستن از امام حسين  گيدري  ، تنها، يکي از عوامدل شدکل

بدراي   کميتّ فردي چون يزيد، اود عامل ديگدري بود، و الاّ حا قيام امام حسين

فاتحۀ اسلام را ، با وجود حاکمي مثل يزيد، بايد قيام بود، زيرا به تعبير امام حسين

 2.«إِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلِ يَزِيد السَّلَامُ الْإِسْلَامِ عَلَی»اواند: 

 

شقوند؟ در ایقن صقورت آیقا     دانستند شهيد مقي مي . آیا امام حسين68

                                                                                                         

نازد   بعد از آنكه از تو جدا شادم، رساوّ خادا   دی ب ا   هَ قَدْ شَاءَ أَنْ يَرَاهُنَّ سَبَايَااللَّ
من آمد و فرمود: اى حسين! خارج شو، همانا خداوند خواسته است تو را ک ته ببيناد... و  

 [25ص  اللهو ،«]ام را نيز اسير و گرفتار بنگرد.همانا خداوند چنين خواسته که خانواده
عاویه در وصيرت خود به یزید، براي نوع رفتار با چند نفر سافار  کارد، از جمياه: اماام     . م4

سافار  کارده    عبد ا  بن زبير و عبد ا  بن عمر. او دربارۀ امام حساين  ،حسين
اممالي  ]ر.ک: « بود که در لاهر احترام ای اان را نگهادارد و موجاب آزارشاان ن اود.     

 [242ص  ،تذکرة الخواص؛ 454ص  الصّدوق،
گااه کاه جامعاه و    باید فاتحه اسلام را خواناد و باا آن وداع گفات، آن   : »21ص  اللهو ،. 2

 «مردم، به زمامداري همانند یزید، دچار شوند.
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حرکت به سمت کربلا نوعي به مهلکه انداختن خویش نيست؛ در حالي کقه  

 ؟«1وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»در قرآن داریم: 

 حارت امام حسين اواهانه دانستند که انتهاي اين حرکت عدالتمي

اعظم فرائ  الهي و مقدمّ  لکن چون حفظ دين که 2ستيزانه، شهادت است،و ظلم

                                                 
 «و خود را با دست خود به هلاکت نيفكنيد.: »445 بقره،. 4

ه دليل زیر که . دلایل زیادي مبني بر آگاهي امام از مسئيه شهادت وجود دارد. توجره به س2
 رساند که اماام است، انسان را به یقين مي از جميه مسائل روشن در قيام حسيني

 از شهادت خود با خبر بودند:

آن حضارت در آغااز حرکات از مدیناه و ساپس در مكاّه، باه افاراد          الف( علر  امسمر :  
امر سايمه   مختين، مانند محمد حنفيره، عمر بن عيي، عبدا  بن جعفر، عبادا  بان عبااس،   

سيمه، حضرت را از و... نتيشه و ختم این حرکت به شهادت را متذکرّ شدند. مثلاً وقتي امر
يَا أُمَّاهْ وَ أَنَا وَ اللَّهِ أَعْلَمُ ذَلِكَ وَ إِنِّمي مَقْتُمولٌ لَما    » فرمایند:دارد، حضرت ميحرکت باز مي

اللَّهِ لَأَعْرُِ  الْيَوْمَ الَّذِ  أُقْتَلُ فِيهِ وَ أَعْرُِ  مَنْ يَقْتُلُنِمي  مَحَالَةَ وَ لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا بُدٌّ وَ إِنِّي وَ 
ا    يوَ أَعْرُِ  الْبُقْعَةَ الَّتِي أُدْفَنُ فِيهَا وَ إِنِّي أَعْرُِ  مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِمي وَ قَرَابَتِمي وَ شِميعَتِ   

من به ناچار ک ته خواهم شاد و گریازى   دانم. مادر جان! به خدا سوگند من نيز این را مى
ک اد  شوم و نيز کسى که مرا ماى نيست. به خدا سوگند آن روزى را که در آن ک ته مى

شناسم و نيز کسانى که از خانادان و نزدیكاان   شوم همه را مىو مكانى که در آن دفن مى

 نين ر.ک: ؛  همچ114، ص 11ج  بحار الأنوار،« ]شناسم.شوند، مىو پيروانم ک ته مى

 ،20، ص 1ج  ينابي  المودة،؛  24، ص 2ج کشف الغمّه، ؛ 416ص  مشارق انواراليقين] 
علاوه بار عيام امامات، اخباار غيباي کاه از        :و امع المؤمجعن ب( اخنسب غعني پعسمن 
نقال شاده باود و افاراد مختيفاي از آن اطّالاع        و اميرالمؤمنين جانب رسوّ خدا
تاا   28ص  کامل الزّيمارات، طلّاع آن حضرت از شهادت اسات. ر.ک:  داشتند، نيز مؤیرد ا

؛ 488ص  کفاية الاثر،؛ 146و 142ص  امالي الطوسي،؛  228، ص 4ج  علل الشّرائ ،؛ 62

تماريخ  ؛ 216تاا  215، ص 4)الخاوارزمي( ج مقتل الحسمين ؛ 84، ص 4ج مسند احمد، 



66 

 

بر هر امري است، متوقّف بر انجام اين حرکت بزرگ بود، آن را با تمام وجود پذيرا 

را هم که استمرار اين حرکت بزرگ بود،  که مسئلۀ اسارت آل اللهشدند؛ چنان

کرد که چنين قيام و قاعدۀ امر به معروف و نهي از منکر نيز اقتاا مي 1دانستند.مي

                                                                                                         

و... همچنين در دعاي روز  218، ص 42ج  امتاع الإسماع،؛  441، ص 41ج  مدينة دمشق،

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ الْمَوْلُودِ فِي هَمذَا الْيَموْمِ،   »خوانيم: مي سورم شعبان از امام عسكري
خواهيم به حقّ مولود این روز، ا خداوندا از تو مي  الْمَوْعُودِ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ اسْتِهْلَالِهِ وَ وِلَادَتِهِ

 [822، ص 2ج  مصباح المتهجّد،«]ل از ولادت او، به شهادتش وعده داده شده...که قبکسي

)با عيم امامت، اخبار غيباي، درایات و...( از    نه تنها امام حسين يعجي بوعن:ج( پعش
نتيشۀ چنين حرکتي آگاه بودند، بيكه با بررسي نصایح کساني که خود را باه اصاطلا    

رسايم کاه خاتم ایان مساير باه       ، به این نتيشه ماي دیدندمي م فق و ناصح براي امام
پذیر بود و مسيمّاً مطيبي که براي محمرد حنفيره، عباد ا  بان عبرااس،    بينيشهادت، پيش

عبادالمطيب در مدیناه و مكّاه    عبد ا  بن عمر، ابن زبير و امثاّ آنها و حتّاي زناان بناي   
؛  11، ص 2ج  شماد، الإراز او اح وا احات اسات. ]ر.ک:     روشن بود، براي اماام 

؛  22، ص 5ج  الفتوح،؛ 264، ص 4)الخاوارزمي(، ج  مقتل الحسين؛ 14ص  اللهو ،

، 41ج  تاريخ مدينة دمشق،؛ 424، ص 1ج  أنساب الأشرا ،؛ 42ص  کامل الزّيارات،

 ها، وقتي امام حسينو...[ عييرغم همۀ نصيحت 51، ص 1ج  ينابي  المودّة،؛ 201ص 
بينند و نگااهي باه وساعت    تر را ميند که آنها فقط تا چند قدم آن طر ملاحظه فرمود

گو باشد. فرمودند  اي فرمودند که همۀ نصایح را جوابنگاه امام تا قيامت ندارند، نكته
يَا حُسَيْنُ اخْرُجْ فَإِنَّ اللَّهَ قَمدْ  »فرمودناد:  را در خواب دیدم که من مي رسوّ خدا

و نياز ر.ک:   25ص  اللمهو ، .« ]يل ا ... إِنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَ أَنْ يَرَاهُنَّ سَمبَايَا شَاءَ أَنْ يَرَاكَ قَتِ

 [455، ص 2ج  تسلية المجالس،؛ 114، ص 11ج  بحار الأنوار،
فرمودند که خانوادۀ ای ان نياز اساير خواهناد شاد. ماثلاً در گفتگاوي       آن حضرت بارها مي. 4

اهْ قَدْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَرَانِي مَقْتُول ا مَمذْبُوحا  ظُلْمما  وَ   يَا أُمَّ»خود با امر سيمه، فرمودند: 

عُدْوَانا  وَ قَدْ شَاءَ أَنْ يَرَ  حَرَمِي وَ رَهْطِي وَ نِسَائِي مُشَرَّدِينَ وَ أَطْفَالِي مَذْبُوحِيَن مَظْلُمومِيَن  
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 صورت گيرد:  اسارتي

1«أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَ آتَيْتَ الزَّكَاةَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوِ  وَ نَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ»

 

 توان گفت امام حسين. در واقعۀ کربلا، چه کسي پيروز شد؟ چيونه مي69

ن بقه شقهادت   پيروز این مبارزه بودند، با اینکه حضقرت و تمقامي یاراناقا   

 رسيدند و خانوادۀ ایاان به اسارت رفتند؟

 هايي را متحمّل شد. فردي پ  در راه رسيدن به هر موفقيّتي بايد سيتي

پرسيد: در کربلا چه کسي پيروز شدد؟   از امام سجّاد از شهادت امام حسين

کسي پيروز شد، موقدع نمداز، اذان و اقامده    حارت فرمودند: اگر اواستي بداني چه

پيروز شدند، زيرا بده هددف ادود کده احيداي       کنايه از اينکه امام حسين 2گو.ب

، اسلام راستين بود، دست يافتند و تاريخ نيز نشان داد که شهادت امام حسدين 

 اميّه شد.چگونه موجب احياي اسلام حقيقي و نابودي بني

 

                                                                                                         

، ص 11ج  بحمار الأنموار،  «]فَلَا يَجِدُونَ نَاصِرا  وَ لَا مُعِينامَأْسُورِينَ مُقَيَّدِينَ وَ هُمْ يَسْتَغِيثُونَ 

، ص 1ج  ينابي  الممودّة، ؛ 422ص  إثبات الوصيّة،؛  25ص  اللهو ،؛ همچنين ر.ک: 114

 و...[ 24

دهم که تو نماز را برپا داشتي و زکاات را اداء نماودى، و باه    شهادت مي: »615، ص 1ج  الکافی،. 4

 «از منكر و زشتى نهى کردى. معرو  امر کرده و

لَمَّا قَدِمَ عَلِيه بْنُ الْحُسَيْنِ )عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَ قَدْ قُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ : »266ص  امالي الطوسي،. 2

الَ: يَما عَلِميَّ بْمنَ    عَلِيٍّ )صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا، اسْتَقْبَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَ قَ

الْحُسَيْنِ، مَنْ غَلَبَ وَ هُوَ مُغَطًّى رَأْسُهُ، وَ هُوَ فِي الْمَحْمِلِ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَلِيه بْنُ الْحُسَميْنِ:  

 .«إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ مَنْ غَلَبَ وَ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَأَذِّنْ ثُمَّ أَقِمْ
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ه در قيام و نهضت عاشورا چيونق  نقش زنان و اهل و عيال امام حسين .71

 بود؟

 اسارت زنان و عيال امام حسين  موجي را که آن حارت براي بقداي ،

ها و تشيّع در کربلا ايجاد کردند، ادامه داد و در جهان اسلام، سراسري کرد. اطبه

بيت در کوفه، دارالاماره، شام و دربدار  و ساير اهل هاي حارت زينبافشاگري

 1يزيد، بهترين گواه اين مدّعاست.

 

از نيروهقاي غيبقي ماننقد ملائکقه و اگنّقه، بقراي از        مام حسقين . چرا ا71

 بردن یدید و یدیدیان استفاده نکردند؟ بين

      ِسنتّ الهي بر اين است که کليّۀ امور روي جريدان طبيعدي باشدد و اَدر ق

عادت، يک استثناء است که در براي از موارد، ضرورت دارد و در غيدر آن، امدور بدر    

ها بر طبق ااتيدار، حدق را   دهد؛ تا انسانر اود را انجام مياساس جريان طبيعي، سي

ها، در پاسخ به طبق براي نقل که امام حسينبرگزيده و باطل را کنار زنند. چنان

گروهي از اجنهّ که قصد کمک به ايشان را داشتند، فرمودند: اگر من در وطدن ادود   

ه بده آن حادرت عدرض    بمانم، اين مردم چگونه امتحان شوند؟ و هنگامي که اجنّد 

لِيَهْلِمكَ مَمنْ   »کنيم، آيدۀ شدريفۀ   کردند: اگر اراده کنيد، همۀ دشمنان شما را نابود مي

                                                 

كِدْ كَيْدَكَ وَ اجْهَمدْ جُهْمدَكَ فَموَ    »ر دربار یزید، خطاب به او فرمودند: د حضرت زینب .4
غَايَتَنَما وَ  اللَّهِ الَّذِ  شَرَّفَنَا بِالْوَحْيِ وَ الْكِتَابِ وَ النهبُوَّةِ وَ الِانْتِخَابِ لَا تُدْرِكُ أَمَدَنَا وَ لَا تَبْلُغُ 

کاار ببناد، ساوگند باه     عى و تلاشي که دارى باه ا هر کيد و مكر و هر س  لَا تَمْحُو ذِكْرَنَا
توانى یاد و نام ماا  خدایي که ما را به وحي و کتاب و نبورت شرافت بخ يد، هرگز نمى

 [104، ص 2ج  الاحتجاج،« ]را محو کني.
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را تلاوت کردند و فرمودند: ما بر انجام اين  1«مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى

شدود از  ت تا هرکده هدلاک مدى   کار از شما تواناتريم، اماّ اداوند متعال اراده کرده اس

روى حجتّ و برهان هلاک گردد و کسى که بايد زنده باشد، با دليلدي واضدر زندده    

 2بماند.
 

اساساً با توگّه به سابقۀ منفي مردم کوفه در خيانت به اميرالمقؤمنين و   .72

 بود؟ ، چرا باز کوفه مورد توگّه امام حسينامام حسن

 اميرالمؤمنين اوّلا کوفه در بيست سال پ  از    ًتغيير کرده بدود و ثانيدا

از جملده عوامدل حرکدت     1و تأييد مسلم از مسداعد بدودن اوضداع،    3دعوت کوفيان

                                                 

شوند، از روى اتمام حشرت باشاد و آنهاا کاه    تا آنها که هلاک)و گمراه( مى: »12 انفال،. 4
 «یابند(، از روى دليل روشن باشد.ت مىشوند)و هدایزنده مى

؛ همچنين 110، ص 11ج  بحار الأنوار،؛ 206ص  الهداية الکى ،؛  28و 26ص  اللهو ،. 2

در کربلا نازّ شدند، امرا حضارت   برخي از ملائكه براي کمک و یاري امام حسين
كٍ هَبَطُوا يُرِيدُونَ الْقِتَمالَ  إِنَّ أَرْبَعَةَ آلَاِ  مَلَ»کمک ای ان را نپذیرفتند و آنان بازگ اتند:  

لَمْ يُؤْذَنْ لَهُمْ فِي الْقِتَالِ فَرَجَعُوا فِي الِاسْتِئْذَانِ فَهَبَطُوا وَ قَدْ قُتِملَ   مََ  الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍ
 مْ مَلَمكٌ يُقَمالُ لَمهُ   فَهُمْ عِنْدَ قَبْرِهِ شُعْثٌ غُبْرٌ يَبْكُونَهُ إِلَى يَموْمِ الْقِيَامَمةِ رَئِيسُمهُ    الْحُسَيْنُ
 [81ص  كامل الزّيارات،« ]الْمَنْصُور.

در مكّه و اطّلاع مردم عرا  از امتناع آن حضرت در بيعت  . پس از حضور امام حسين1
؛ 12، ص 2ج  الإرشاد،هاي کوفيان به سوي آن حضرت سرازیر شد.]با یزید، سيل نامه

ا که در اواخر شعبان نوشته شاده باود، در   ه[ و اورلين نامه224، ص 1ج  تاريخ الطى ،

هاا  [. تعاداد ناماه  111، ص 11ج  بحار الانوار،دهم ماه رمضان به دست حضرت رسايد] 
هاا را تاا روزي ش صاد ناماه و     اي که بزرگاان، تعاداد آن ناماه   بسيار زیاد بود، به گونه

[ که 22ص  زان،مثير الأح؛ 15ص  اللهو ،اند! ]مشموعاً بيش از دوازده هزار نامه نوشته
هاا، حتاي   برخي از آنها را چندین نفر یا جمعيرتي از افراد نوشته بودند. در برخي از ناماه 
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 سمت اين شهر بود.به

 

بينيم که حرّ بن یدید ریاحي ابتدا گنقاهي بسقيار   در حادثۀ عظيم عاشورا مي .73

آن و بقا   بدرگ مرتکب شد و راه را به امام زمان خقویش بسقت، ولقي پقس از    

کنيم که توفي  توبه یافته و توانست موگبات رضقایت  فاصلۀ کمي مااهده مي

و نيد خاقنودي و رضقایت خداونقد متعقال را فقراهم       حضرت سيدّالاهّداء

آورده و به فيض عظيم شهادت با آن کيفيت خاص نایل آید. حال این سقؤال در  

است کقه از ميقان آن   شود که چه سريّ در زندگاني حرّ نهفته ذهن پدیدار مي

همه لاکر دشمن که بسياري از آنها مرتکب گناهي در حقدّ او ناقده بودنقد،    

 مقصد برسد؟ فقط او توانست توفي  توبه بيابد و راه را پيموده و به

 هاي اداي متعال است، قطعداً  اين توفيق توبه براي حر که يکي از جذبه

باعدش   م بده حادرت زهدرا   کنم آن احترااي داشته است و من ايال ميزمينه

در حدين شدقاوت حدر، بده وي فرمودندد:       نجات او شد، وقتي که امام حسدين 

اصدولاً از روش و   2توانم اسم مادرت را بيداورم. و او جواب داد: نمي« ثَكِلَتْكَ أُمهك»

در عمدق جدان او نهفتده بدوده      بيدت شود که محبتّ اهلرويۀ حرّ فهميده مي

                                                                                                         

ممثير  اناد. ] تعداد افراد آماده براي همراهي با حضرت، صد هزار نفر و بي تر ذکر کرده
 [22ص  الاحزان،

، ص 1ج  طى ،تاريخ ال؛ 426، ص 1ج  أنساب الأشرا ،؛ 64، ص 2ج  الإرشاد،. ر.ک: 4

 .51، ص 1ج  مروج الذهب،؛ 284

، ص 1ج أنساب الأشرا ، ؛ 114، ص 4ج إعلام الورى، ؛ 80، ص 2ج  الإرشاد،. ر.ک: 2

 .101، ص 1ج   تاريخ الطى ،؛ 460
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 1است.

 

و امّقت   کربلا، یك امتحان و آزمایش الهي براي امام حسقين آیا واقعۀ  .74

گونه امتحانقات سقخت، بقاز هقم بقراي امّقت       بود؟ اگر چنين است، آیا این

 اسلامي خواهد بود؟

 قايۀ کربلا هم براي امام حسين    و ااندان ايشان و هم بدراي امّدت

ند بيدرون  و عيال ايشان از آن سدربل  اسلامي، آزمايش الهي بود که امام حسين

اي گونده در هر زمان نيدز بده   2آمدند، ولي عموم مردم و دشمنان، شکست اوردند.

 ها و امتحانات الهي، وجود دارد. آزمايش

 3«أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُون»قال الله تعالي: 

 

                                                 
است، نوع رفتار  بيت. از جميه وقایع عشيبي که ن انگر عمق ارادات و محبرت حرّ به اهل4

در منطقه ذوحسم اسات. هنگاام لهار،     با امام حسين برخوردحرّ و ل كر تابع او حين 
آمادۀ نمااز لهار شادند، حار و ل اكریان او نياز کاه باراي جناگ باا اماام             وقتي امام
آمده بودند، به حضرت اقتدا کردند و نمااز لهار و عصار را باه جماعات و باا        حسين

أنسماب  ؛ 64، ص 2ج  الإرشاد،؛ 62، ص 5ج الفتوح، اقامه کردند! ] امامت امام حسين
 [ 101 ، ص1ج  تاريخ الطى ،؛ 460، ص 1ج الأشرا ، 

إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ ابْتَلَانَما  »در خطبۀ خود در کوفه فرمودند:  فاطمۀ صغري دختر امام حسين. 2
را باه شاما    بيتي هستيم که خداوناد ماا  ا ما اهل  اللَّهُ بِكُمْ وَ ابْتَلَاكُمْ بِنَا فَجَعَلَ بَلَاءَنَا حَسَنا 

بيات از ایان امتحاان رو    وسييۀ ما مورد آزمایش قارار داد؛ پاس اهال   آزمود و شما را به
 [102، ص 2ج  الاحتجاج،«]سفيد و موفّق در آمدند.

آیا مردم گمان کردند همين که بگویند: ایمان آوردیم، به حاّ خاود رهاا   » :0عنکبوت، . 1
 «شوند و آزمایش نخواهند شد؟مى
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 است؟. گایياه صبر در واقعۀ کربلا چيونه 75

           واقعۀ کربلا، از ابتددا تدا آادر، تبلدور صدبر و اسدتقامت بدود. صدبر امدام

، صبر اانواده و فرزندان صبر ياران و اصحاب، صبر حارت زينب ،1حسين

پذير نبود و ها و اين حرکت بزرگ، امکاناين جانفشانيدر اسارت. يقيناً بدون صبر، 

 شد.سراسري نمي
 

 يني را در این زمان برپا و زنده نيه داشت؟ توان شعائر حسچيونه مي .76

   معصدومين  با التزام عملي به دستورات آن حارت و سداير حادرات.2 

همچنين با عزاداري در ايّام مصيبت و برپايي جشن و شادي در مواليد معصومين و 

                                                 
وَ قَدْ »فرمایناد:  مي در زیارت ناحيۀ مقدرسه در عظمت صبر امام حسين امام زمان. 4

هاا، از صابر و اساتقامت تاو در     اا ملائكاۀ آسامان    عَجِبَتْ مِنْ صَبْرِكَ مَلَائِكَةُ السَّمَاوَات
 [501ص  المزار الکبير،« ]شگفت شدند.

لِغْ مَنْ تَرَى مِنْ مَوَالِينَما السَّملَامَ وَ   يَا خَيْثَمَةُ أَبْ»به یكي از یاران خود فرمودند:  . امام باقر2

         ا  أَوْصِهِمْ بِتَقْوَى اللَّهِ الْعَظِيمِ... رَحِمَ اللَّهُ عَبْدا  أَحْيَا أَمْرَنَا يَا خَيْثَمَمةُ أَبْلِمغْ مَوَالِيَنَما أَنَّم    
 ُمْ لَنْ يَنَالُوا وَلَايَتَنَا إِلَّما بِمالْوَرَعِ وَ أَنَّ أَشَمدَّ    لَا نُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئا  إِلَّا بِعَمَلٍ وَ أَنَّه

ا اى خيثماه، هار کادام از       النَّاسِ حَسْرَة  يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدْل ا ثُمَّ خَالَفَهُ إِلَى غَيْرِهِ
دوستان ما را که دیدى سلام برسان و به آنها سفار  کن باه تقاوى خاداى بازرگ ...     

اى را که کار ما را زنده دارد. اى خيثمه، به دوستان ما ایان پيغاام   رحمت کند بنده خدا
باراى شاما نتاوانيم جاز باه عمال و        اىرا برسان که ما از طر  خدا، هيچ کاار و چااره  

دوستى و ولایت ما نرسند جز با ورع و پارسائى. کردار خوب شما؛ به راستى که آنها به
ر روز رساتاخيز کساى اسات کاه عادالت و داد را باراى       خاورتر ماردم د  همانا افسوس

 [465، ص 2ج الكافى، «]دیگران شر  دهد و خود  به خلا  آن کار دیگرى کند.
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ميصوصاً اهتمام به عيد غدير که از شعائر مهم است و بايد هميشه باشد و  1اعياد،

هدا پرهيدز شدود، زيدرا     گريآن از افال اعمال است. البته بايد از افرا  بزرگداشت

 موجب وهن تشيّع است و شعار نيست.

                                                 
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی اطَّلََ  إِلَی الْأَرْضِ فَاخْتَارَنَا وَ اخْتَارَ لَنَما  »فرمودناد:   . اميرالمؤمنين4

ا خداوند تبارک و تعاالى بار زماين    لِفَرَحِنَا وَ يَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا  ا وَ يَفْرَحُونَشِيعَة  يَنْصُرُونَنَ

شادى ما نظرى افكند و ما را برگزید و براى ما شيعيانى برگزید که ما را یارى کنند و به

[ همچنين امام 215، ص 2ج الخصال، « ]خاطر اندوه ما اندوهگين گردند.شاد باشند و به

، به یكي از اصحاب بيتدربارۀ اهميرت برگزاري مشالس ذکر و یاد اهل صاد 

تَجْلِسُونَ وَ تُحَدِّثُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، جُعِلْتُ فِدَاكَ. قَالَ: إِنَّ تِلْمكَ  »خود به نام فُضخيل فرمودند: 

اا شاما در جيساات    أَحْيَما أَمْرَنَما    الْمَجَالِسَ أُحِبههَا، فَأَحْيُوا أَمْرَنَا يَا فُضَيْلُ، فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ

گوناه  حضارت فرمودناد: ایان    .کنيد؟ گفت: آرى فدایت شاوم ن ينيد و گفتگو ميمي

مشالس را دوست دارم، اى فضيل! امر ما را زنده کنيد؛ خدا رحمت کند کسي که امر 

 [12ص قرب الاسناد، « ]ما را زنده کند.
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صحيح « کلّ یوم عاشورا و کلّ ارض کربلا»آیا این روایت که گفته شده:  .77

تضادّي « لَا یَوْمَ کَيَومِْكَ یاَ أَبَا عَبدِْ اللَّه»است؟ در صورت صحّت، آیا با روایت 

 ندارد؟

ام؛ ولدي جملدۀ ادوبي اسدت و کنايده از پيدروي       چنين روايتي را در مندابع نديدده  

دهندۀ تدداوم تقابدل   است. همچنين اين عبارت، نشان هميشگي از امام حسين

البته اين جمله، کاهندۀ عظمت وقايع عاشدورا نيسدت و باعدش     1حقّ و باطل است.

در عاشدورا، زيدر سدؤال     نفرد بودن مصيبت امام حسدي شود که منحصر بهنمي

لَدا  »فرمايند: برود؛ زيرا اساساً مفهوم و معناي آن، ربطي به معناي آن روايت که مي

 ، ندارد.2«يَوْمَ کَيَوْمکَِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّه

 

 آیا این دو مطلب صحيح است: .78

 ( وقتي حضرت زینقب )شوهر حضرت زینب الف( عبدالله بن گعفر

هایي که بر ایاان وارد شده بود و ترييقرات چهقرۀ   ر مصيبتخاطرا دید، به

 این بدرگوار، در ابتدا ایاان را ناناخته است.

ب( در شب عاشورا، اصحاب شخصي را در تاریکي شب دیدند که خارهقاي  

اسقت.   کند، وقتي نددیك رفتند، دیدند کقه اباعبقدالله  بيابان را گمع مي

                                                 

منحصار باه یاک جمعيرات هفتااد و چناد        فرمود: قضيره کربلامي . حضرت امام خميني4

ها باید این نق ه را اجرا کنناد و هماۀ روزهاا    نفرى و یک زمين کربلا نبوده، همه زمين

 [421، ص 40ج  صحيفه امام،غفيت نكنند. ]
از  شاادرت ناااراحتي امااام حسااين : وقتااي امااام مشتبااي442ص امممالي الصّممدوق، . 2

اي اباعبدا ! هيچ روز »فرمایند: رادر خود ميبينند، خطاب به بشدن ای ان را ميمسموم

 «تيخي، مانند روز شهادت تو نيست.
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شقویم و  ند: فردا همۀ مقا شقهيد مقي   علّت را که گویا شدند، ایاان فرمود

برند، پاهاي آنان طاققت خارهقاي بيابقان را    زنان و کودکان را به اسيري مي

 ندارد.

 گونه چيزها را لازم نيست بدانيم و همچنين لازم نيست رد کنيم.اين 
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 در کربلا زیارت امام حسين

 

 

 ست؟تأکيد زیادي شده ا چرا بر زیارت قبر امام حسين .79

 امام حسين   هرچه داشتند در راه ادا و دين ادا، ايثار کردند و وجدود

مقدّس ايشان، علتّ مبقيۀ اسلام است؛ از اين جهت، اصوصياتي دارندد، از جملده   

که زيارت ايشان براي حفظ دين و بقاء ولايدت و تأييدد تشديّع، بهتدر از همدۀ      اين

الي ااص مانند شدب قددر، شدب    اصوص در ايّام و ليزيارات است و در روايات، به

نيمه شعبان، روز عرفه، شب عيد فطر و قربان، تأکيد فراواندي بدر زيدارت حادرت     

 1شده است. سيّدالشّهداء

                                                 
لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَمعْبَانَ وَ لَيْلَمةَ    مَنْ زَارَ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ: »50و  14ص  كتاب المزار، .4

هُ أَلْفَ حِجَّةٍ مَبْرُورَةٍ وَ أَلْفَ عُمْمرَةٍ مُتَقَبَّلَمةٍ وَ   الْفِطْرِ وَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَ

همچناين در برخاي از روایاات    .« قُضِيَتْ لَهُ أَلْفُ حَاجَمةٍ مِمنْ حَموَائِجِ المدهنْيَا وَ الْمآخِرَة     

 اللَّهِ مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ»مانند زیارت خداست:  اند: زیارت قبر امام حسينفرموده

اناد  یاا فرماوده   [416ص  كامل الزّيمارات، « ]شَطِّ الْفُرَاتِ كَانَ كَمَنْ زَارَ اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ.بِ

 را در روز عاشورا زیارت کند، ثوابي معادّ هزارهاا حاجر و     هرکه امام حسين
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را زیارت کنقد ماننقد    که امام حسيناند کسياینکه در روایات فرموده .81

 چه معنایي است؟به 1آن است که خداوند را در عرش زیارت کرده باشد،

 تشدبيه و کنايده اسدت، در حقيقدت عظمدت و ارزش زيدارت را نشدان         نوعي

 دهد.مي
 

چه خصوصيتي وگود دارد که این همقه ثقواب    در زیارت امام حسين .81

زیارت قبر امام حسين ماننقد  »شود؟ مثلاً در روایات آمده براي آن بيان مي

ابي را زیارت کند ثو اند کسي که امام حسينیا فرموده 2«زیارت خداست

 و...؟ 3معادل هدارها حج و عمره دارد

        بيشتر اين روايات ترغيب و تحريص بده زيدارت اسدت. بده تعبيدر اسدتاد

ريزند تا کبوتر بگيرند. مدردم بدا تشدويق    دانه مي بزرگوار ما حارت امام اميني

کنند. سوي ولايت حرکت مي، بهاصوص زيارت امام حسينشدن به زيارت، به

                                                                                                         

 مَنْ زَارَ الْحُسَيْنَ: »عمره دارد َاكِيا  لَقِيَ اللَّهَ عَمزَّ وَ  يَوْمَ عَاشُورَاءَ حَتَّى يَظَلَّ عِنْدَهُ ب

أَلْفَيْ أَلْفِ حَجَّةٍ وَ أَلْفَيْ أَلْفِ عُمْرَةٍ وَ أَلْفَيْ أَلْفِ غَزْوَةٍ وَ ثَوَابُ كُملِّ   جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِثَوَابِ

وَ مَمَ  الْأَئِمَّمةِ    هِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ غَزْوَةٍ كَثَوَابِ مَنْ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ وَ غَزَا مََ  رَسُولِ اللَّ

 [240، ص 48 ج بحار الأنوار،.« ]الرَّاشِدِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

 .414تا  416ص  كامل الزّيارات، . ر.ک:  4
طِّ مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَما السَّملَامُ بِشَم   : »125ص المزار الکبير، . 2

را در کناار   ا کسي که قبر اباا عبادا  الحساين     الْفُرَاتِ كَانَ كَمَنْ زَارَ اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ

شطّ فرات زیارت کند، مانند آن است که خاداي سابحان را در باالاي عار  زیاارت      
 «کرده باشد.

 .240، ص 48 ج بحار الأنوار،. ر.ک: 1
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هم مظهر تولّي است و هم تبرّي. همچنين زيارت ايشدان و   زيارت امام حسين

ان  و ارتبا  با آن حارت، فاائل االاقي و صفات نيکوي انسداني مانندد صدبر،    

 کند.گذشت، ايثار و فداکاري را در وجود شيعيان، نهادينه مي

 

صفاتي که در برخي روایات یا زیارات، به یك امام ماخّ  نسبت داده  .82

شود؟ مثلاً آیا زیقارت وار  یقا   مي ا شامل همۀ معصومينشده است، آی

 خواند؟ شود در زیارت همۀ معصومينالله را ميزیارت امين

 کليۀ زياراتي که براي ائمّۀ طاهرين      است، اشدکال نددارد کده بدراي

الله و جامعه، مگدر يدک اصوصديّتي در آن    ديگري اوانده شود، مانند زيارت امين

باشدد، نظيدر زيدارت     به يکي از حادرات معصدومين   زيارت باشد که ميتص

 است. عاشورا و زيارت وارث که ميصوص امام حسين

 

 در زمان فعلي کجا است؟ محدودۀ حرم سيدّالاّهداء .83

 حرم کلّيۀ ائمّۀ طاهرين     آنجاست که ابدان مطهّر آنهدا دفدن اسدت و

جدزو حدرم نيسدت و    هاي متّصل به آنها و هر رواقي که به آن اضدافه شدود،   رواق

 است. احکام حرم را ندارد، ولي مربو  به آن امام

 

با اینکه خلفا و حکّام ستمير، طقي دوران مختلقف، چنقدین مرتبقه حقرم       .84

آیقا مکقان    1را با خاک یکسان کرده و به آب بستند، حضرت سيدّالاّهداء

                                                 
داشت، قبار اماام    بيتتوزي شدیدي که با اهله. متوکّل عبراسي به خاطر دشمني و کين4

را به آب بست، آنشا را شخم زد و حتيّ دستور داد در آنشا کِ ت و کار و  حسين

  ؛   21، ص 1ج طالب، مناقب آل ابي؛ 125ص  أمالي الطوسي، زراعت شود. ]ر.ک:
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 است؟ حرم مطهّر و قبر کنوني، گایياه اصلي و مدفن حضرت امام حسين

 شود؟ از چه راهي این مطلب اثبات مي

 ائمّۀ طاهرين   قبور مطهّر ائمّۀ قبلي را عملاً اماا فرمدوده و رفدت و ،

و اين بهترين دليل است. 1اندآمد در آن امکنۀ مبارکه داشته

                                                                                                         

 ،ص لبيين، مقاتل الطا؛ 485، ص 4ج  تاريخ الطى ،؛ 104، ص 15ج  بحار الأنوار

 [116، ص 40ج  البداية و النّهاية،؛ 55، ص 6ج   الکامل في التاريخ، ؛ 168

هاي فراواناي باه مازار شارین حضارت      . گرچه از سوي دشمنان در طوّ تاریخ، جسارت4

شده است، امرا همواره در پي هر تخریبي، تشدید بناایي صاورت گرفتاه و     اباعبدا 

، 2ج  تسلية المجالس،رواج داشته است.]ر.ک:  وبيشکم همي ه زیارت امام حسين
[ پيش از تخریب بارگاه حسايني توسراط امثااّ هاارون یاا متوکاّل، ایان مرقاد         161ص 

نوراني داراي سقن و حصار بوده است و پس از آنان نيز به سارعت آن بياوت الهاي،    

، آماده اسات کاه    شدند. در برخي از روایات از حضرات معصاومين تشدید بنا مي
تي به درب فلان رسيدید، این زیارت را بخوانيد یا با پاي راست وارد حائر شوید یاا  وق

دعا تحت قبره مستشاب است و...، همۀ این موارد ن انگر وجود بارگاه و مقبرۀ م خّص 

که در زمان متوکّل و پس از  ها، امام هادياست. علاوه بر این براي امام حسين

بيماار شادند، فاردي را باراي است افاء، باه ساوي حاائر         او در قيد حيات بودند، وقتاي  

دعاا کناد.    روانه کردند تا براي شفاي آن حضرت، نزد قبر امام حساين  حسيني

نيز شواهد فراواني بر صحيح بودن  [. دربارۀ قبر اميرالمؤمنين526، ص 1ج  الکافي،]

ام سشراد و امام محلّ قبر آن حضرت وجود دارد، از جميه زیارت امين ا  که توسرط ام

؛ همچناين  14ص  کامل الزّيارات،شده اسات. ]  نزد قبر آن حضرت خوانده مي باقر

که از نام این ؛ چنانفرحة الغر  في تعيين قى اميرالمؤمنين علي بن ابي طالبر.ک: 

در نشان   کتاب هویداست، دربارۀ تثبيات و تأیياد مكاان دفان اميرالماؤمنين عياى      

 اشر  تألين شده است.[
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بوي سيب به  قبل از اذان صبح در حرم امام حسين»گویند: بعضي مي .85

 است؟آیا این مطلب صحيح « رسدماام مي

 ،لکن اين مسئله مربدو    1در براي از روايات نظير اين مطلب آمده است

                                                 
أَنَّ الْحَسَمنَ وَ  : »144، ص 1ج  طالمب، مناقمب آل ابي ؛ 125، ص 4ج  روضة المواعظين، . 4

وَ بَيْنَ يَدَيْهِ جَبْرَئِيلُ فَجَعَلَا يَدُورَانِ حَوْلَمهُ يُشَمبِّهَانِهِ    الْحُسَيْنَ دَخَلَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
يَدِهِ كَالْمُتَنَاوِلِ شَيْئا  فَإِذَا فِي يَدِهِ تُفَّاحَةٌ وَ سَفَرْجَلَةٌ وَ بِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ فَجَعَلَ جَبْرَئِيلُ يُومِي بِ

يَرا رُمَّانَةٌ فَنَاوَلَهُمَا وَ تَهَلَّلَ وَجْهَاهُمَا وَ سَعَيَا إِلَى جَدِّهِمَا فَأَخَذَ مِنْهُمَا فَشَمَّهُمَا ثُمَّ قَمالَ صِم  
بِأَبِيكُمَا فَصَارَا كَمَا أَمَرَهُمَا فَلَمْ يَأْكُلُوا حَتَّى صَارَ النَّبِيه إِلَيْهِمْ  إِلَى أُمِّكُمَا بِمَا مَعَكُمَا وَ ابْدَءَا

قَمالَ   فَأَكَلُوا جَمِيعا  فَلَمْ يَزَلْ كُلَّمَا أُكِلَ مِنْهُ عَادَ إِلَى مَا كَانَ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّمهِ 
النهقْصَانُ أَيَّامَ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى تُوُفِّيَمتْ فَلَمَّما    فَلَمْ يَلْحَقْهُ التَّغْيِيُر وَ الْحُسَيْنُ

نِيَن فُقِمدَ  تُوُفِّيَتْ فَقَدْنَا الرهمَّانَ وَ بَقِيَ التهفَّاحُ وَ السَّفَرْجَلُ أَيَّامَ أَبِي فَلَمَّا اسْتُشْهِدَ أَمِيُر الْمُمؤْمِ 
حُ عَلَى هَيْئَتِهِ عِنْدَ الْحَسَنِ حَتَّى مَاتَ فِي سُمِّهِ وَ بَقِيَتِ التهفَّاحَةُ إِلَمى  السَّفَرْجَلُ وَ بَقِيَ التهفَّا

الْوَقْتِ الَّذِ  حُوصِرْتُ عَنِ الْمَاءِ فَكُنْتُ أَشَمههَا إِذَا عَطِشْتُ فَيَسْكُنُ لَهَبُ عَطَشِي فَلَمَّا اشْتَدَّ 
سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ قَبْملَ   بْنُ الْحُسَيْنِ تُ بِالْفَنَاءِ قَالَ عَلِيُعَلَيَّ الْعَطَشُ عَضَضْتُهَا وَ أَيْقَنْ

مَقْتَلِهِ بِسَاعَةٍ فَلَمَّا قَضَى نَحْبَهُ وُجِدَ رِيُحهَا فِي مَصْرَعِهِ فَالْتُمِسَتْ وَ لَمْ يُمرَ لَهَما أَثَمرٌ فَبَقِميَ     
هُ فَوَجَدْتُ رِيَحهَا تَفُوحُ مِنْ قَبْرِهِ فَمَمنْ أَرَادَ ذَلِمكَ مِمنْ    رِيُحهَا بَعْدَ الْحُسَيْنِ وَ لَقَدْ زُرْتُ قَبْرَ

ا روزى   شِيعَتِنَا الزَّائِرِينَ لِلْقَبْرِ فَيَلْتَمِسُ ذَلِكَ فِي أَوْقَاتِ السَّحَرِ فَإِنَّهُ يَجِدُهُ إِذَا كَانَ مُخْلِصا

جبرئيال هام    رسيدند، در حاالى کاه   به حضور پيامبر امام حسن و امام حسين
ت اابيه کاارده و دور او « دحيااه کيبااى»هااا، جبرئياال را بااه  ناازد رسااوّ خاادا بااود. آن 

کرد. دیدند که در دسات  چرخيدند. جبرئيل هم چيزى در دست داشت و اشاره مىمى
داد. آن دو « حسانين »جبرئيل یک سايب، یاک گلاباى و یاک اناار اسات. آنهاا را باه         

   آنها را گرفت و   ویدند. پيامبرد خوشحاّ شدند و با شتاب نزد پيامبر
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واسدطۀ اتّصدال بده ولايدت، بده      به کساني است که شامۀ آنها حسيني اسدت و بده  

که در همان روايات به اين درجاتي دست يافته باشند؛ همچنانمقاماتي رسيده و به

 .«انَ مُخْلِصافَإِنَّهُ يَجِدُهُ إِذَا كَ»مطلب تصرير شده که: 

 

به زمين بينقدازد و هماننقد    هاي ائمهاگر انسان خود را در زیارتياه .86

مالنقد تقا از آن خقون    بعضي از مردم که صورت و سينۀ خود را بر زمين مي

 عمل کند، چه حکمي دارد؟ شوند،گاري شود و به همان حالت وارد حرم مي

 جايز نيست و مسلّماً ائمّه دهند.امور رضايت نميگونه به اين 

                                                                                                         

          هاا را  بویيد و فرماود: نازد پادر و مادرتاان ببریاد. آن دو نياز چناان کردناد. مياوه
ها خوردند، ولى هر چه هم نزد آنان رفت و همگى از آن نخوردند تا آنكه پيامبر

نقال   از دنيا رفت. امام حساين  ها باز باقى بود. تا آنكه پيامبرخوردند، ميوهمى
هاا پايش نياماد، تاا آنكاه      تغييرى در ميوه کنند که در ایرام حيات مادرمان فاطمهمى

 از دنيا رفت، انار ناپدید شد و سيب و گلابى مانده بود. با شاهادت عياى   فاطمه
مساموم و شاهيد    گلابى هم ناپدید شد و سيب به همان حالت باقى ماند. امام حسن

روزى کاه )در کاربلا( آب را باه روى ماا بساتند. مان       شد و سيب همچنان باقى بود تا 
ام یافت. چون ت انگى بویيدم، سوز عطش من تسكين مىشدم آن را مىهرگاه ت نه مى

 شدرت یافت، بر آن دندان زدم و دیگر یقين به مرگ پيدا کرده بودم.

فرماید: این سخن را پدرم یک ساعت قبل از شهادتش فرماود. چاون   مى امام سشاد

رسايد. دنبااّ آن گ اتيم و اثارى از سايب      شد، بوى سيب در قتيگاه به م ام ماى  شهيد

را زیارت کاردم و دیادم    باقى بود. قبر حسين نبود، ولى بوى آن پس از حسين

کنناد،  رسد. پس هر یک از شيعيان ما که زیارت مىاز قبر او به م ام مى بوى آن سيب
پى زیارت بروند که اگر مخيص باشند،  اگر بخواهند آن را حس کنند، هنگام سحر در

 «کنند.بوى آن سيب را است مام مى
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در حکومت اسلامي گاهي اگازۀ ققانوني تقردد بقه کاقور عقراق داده       .87

از طُرق دیير اقدام کرد،  شود، اگر کسي براي زیارت قبر امام حسيننمي

 آیا عمل او مورد رضایت خداوند است؟ 

 اصوص نظام مقدّس جمهدوري  ميالفت با قوانين جاري هر مملکتي، به

 است. اسلامي، حرام
 

بقودن و وگقوب زیقارت    با توگّه به وگود روایات صحيح دربارۀ فریضه .88

انقد؟ بقا چقه    ، چرا فقهاي فعلي، بر وگوب زیارت فتقوا نقداده  امام حسين

 شود؟دلایلي و با چه استنادي، روایات زیارت کربلا حمل بر استحباب مي

 زيارت امام حسين   جدب؛  از نظر مراجع و فقها، مستحب اسدت، نده وا

هست. علاوه بر اينکه روايات فراواني بر استحباب زيارت امام حسين

و سيرۀ مراجع و علماي بزرگ تشيّع و سيرۀ شيعه بر استحباب  سيرۀ ائمّۀ دين

است، نه وجوب. بلکه در تشيّع، استحباب زيارت، امري ضروري است و رواياتي که 

ب مؤکّدد اسدت و همدۀ بزرگدان     کار رفته است، مراد استحباکلمۀ وجوب در آنها به

  1اند.دين، اين جمع را پذيرفته


 

                                                 

 .512تا  108، ص 41ج  وسائل الشّيعه،. ر.ک: 4
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 تربت کربلا

 

 

شود تربت کربلا، موگب شفاي دردهاسقت،  آیا این مطلب که گفته مي .89

 معتبر و مستند است؟

  بله صحير است و در روايات وارد شده است که آن تربت، شفاي هر دردي

1است.



معرّفي شده، خاک کربلا است یا خقاک حقرم    ن استافاءعنواتربتي که به .91

 حسيني؟

   تدر بده حدرم    ااک کربلا، تربت است؛ لکن معلوم است که هرچده نزديدک

باشد، بهتر است. مطهّر حسيني



براي غير استاقفاء ماننقد ققراردادن در     استفاده از تربت امام حسين .91

                                                 
شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ  فِي طِيِن قَبْرِ الْحُسَيْنِ :قَالَ الصَّادِقُ: »544، ص 2ج من لا يحضره الفقيه،. 4

شافاى هار    فرمودند: در خاک قبر امام حسين ام صاد ا ام  دَاءٍ وَ هُوَ الدَّوَاءُ الْأَكْبَرُ

 «تر است.درد است و آن دواى بزرگ
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 ه حکمي دارد؟عنوان تبرّک، چخانه، ماشين، کفن و سجّاده، به

 .ايلي اوب است و به تجربه اثبات گرديده که تأثيرات فراواني دارد 


 آیا خاصيّت تربت کربلا، فقط استافاء است یا خواصّ دیيري هم دارد؟ .92

    در روايات، علاوه بر شفا، اواصّ ديگري هم براي تربت کربلا ذکدر شدده

کام کودک تداره متولّدد شدده    است؛ از جمله: محافظت از شرّ ظالم، برکت، برداشتن 

براي حفظ و تبرّک او، قرار دادن در کفن ميّت براي کمدک بده او و همدراه داشدتن     

 1براي کسب ثواب.

                                                 

سؤاّ کرد: براي محافظت از شرّ لالم چه کانم؟ حضارت فرمودناد:     . راوي از امام صاد 4
 م   يِن قَبْرِ الْحُسَميْنِ إِذَا خِفْتَ سُلْطَانا  أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا تَخْرُجْ مِنْ مَنْزِلِكَ إِلَّا وَ مَعَكَ مِنْ طِ»

هرگاه از سيطانى خو  داشتى یا خوفى دیگر در تو پيادا شاد، از منزلات بيارون مياا مگار       
[. شخصاي  281ص  کامل الزّيارات،] «باشاد.  آنكه با تو مقداري از تربت قبر امام حسين

عر  کرد من روز عيد فطار را باا خرماا و تربات افطاار کاردم، حضارت         به امام ر ا
تحمف  « ] اي.ا با این کار، بين سنتّ و برکت را جمع کارده   جَمَعْتَ السهنَّةَ وَ الْبَرَكَة»ودند: فرم

اند کام فرزندان خود را [؛ همچنين دربارۀ کودک تازه متولدّ شده، فرموده118ص  العقول،

کاممل  « ]إِنَّمهُ أَمَمانٌ  فَ بِتُرْبَمةِ الْحُسَميْنِ   حَنِّكُموا أَوْلَمادَكُمْ  » بردارید: با تربت امام حسين
هااي  و نيز از جميه آداب دفن ميرت، آن است که براي نشات از سختي[ 268ص  الزّيارات،

تُرْبَمةِ   ءٌ مِمنْ شَميْ  مَعَمهُ  وَ يُجْعَلُ»را در کفن او قرار دهند:  قبر، مقداري از تربت حسيني
در روایات  [. عالاوه بار اینهاا،    54، ص 64ج  ،بحار الأنوار«]فَقَدْ رُوَِ  أَنَّهُ أَمَان. الْحُسَيْنِ

را همراه داشته باشد، بدون آنكه  آمده است که اگر کسي تسبيحي از تربت امام حسين
وَ مَنْ كَانَ مَعَمهُ سُمبْحَةٌ مِمنْ طِميِن قَبْمرِ      »شود: تسبيح بگوید، براي او ثواب تسبيح نوشته مي

 [   لازم 228، ص 4ج  من لايحضره الفقيه،.« ]بِهَا يُسَبِّحْ لَمْ مُسَبِّحا  وَ إِنْ كُتِبَ الْحُسَيْنِ
 به ذکر است که در روایات آمده است که سشده بر تربت قبر امام حسين از نگاه ،

گاناه،  هااي هفات  عرفاني و سير و سيوک نيز حائز اهميرت اسات و باعاث ناابودي حشااب    
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آیا خاک سایر اماکن متبرکّه و سایر مااهد مارّفه مانند نجف اشقرف،   .93

توان آنها را مي باشد؟ آیا گهت استافاءماهد الرّضا و بقيع، داراي تقدّس مي

خورد؟

 اين تقدّسِ ااص، ميتص به تربت حسيني .است 

 

شقود، آیقا ایقن    آلود مقي شود تربت کربلا در ظهر عاشورا خونگفته مي .94

 باشد؟مطلب صحيح است؟ اگر صحيح است، آیا این خون پاک مي

 گونه امور بعيد نيست و جاي استبعاد هم ندارد، لکدن مشداهده و بلکده    اين

گونه که تسبير موجودات را اولياء الهي است و آنان همان شهود اين امور ميتص به

کنندد؛ و آن ادون در صدورت    بينند و شهود ميشنوند، آن اون مطهّر را هم ميمي

 مشاهده، از نظر فقهي پاک است.

 

                                                                                                           

، 2ج  مصباح المتهجّمد، « ].السَّبْ  الْحُجُبَ يَخْرِقُ دِ اللَّهِالسهجُودُ عَلَی تُرْبَةِ أَبِي عَبْ»شود: مي
 [611ص 
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 زیارت عاشورا

 

تقر  کداميك معتبرتقر و از نظقر مفقاهيم عميق      از زیارات امام حسين .95

 است؟  

  دو زيارت از اهميّدت ويدژه برادوردار     1زيارات مشترکه و جامعه،در ميان

کده هدر دو بسديار    « اللهزيدارت امدين  »و ديگري « زيارت جامعۀ کبيره»است: يکي 

عميق و پرمحتوا و سرشار از معارف نبوي، علوي، فاطمي و حسيني است و از نظر 

از حيدش سدند،   الله کده  اصوص زيدارت امدين  سند هم داراي اعتبار بسيار است؛ به

ادوبي حکايدت از آن دارد کده    اعتبار بالايي دارد؛ لکن مامون هر دو زيدارت بده  

زيدارت مقدسّدۀ   »در ميان زيارات ميصوصده،   2است و لاغير. صادره از معصوم

                                                 
شاود و باه یاک    خوانده ماي  . زیارات م ترکه، زیاراتي است که براي همۀ ائمرۀ اطهار4

امام اختصاص ندارد. زیارت جامعه، زیارتي است که با آن هر امام را به تنهایي یا هماۀ  
 یارت کرد.توان زائمره را با هم مي

هاا و  تارین زیاارت  ، از بهتارین و نياز عاالي   . زیارت جامعۀ کبيره، به تعبير علاماۀ مشيساي  2
[ 411، ص 44ج  بحار الأنوار،]معتبرترین آنها از نظر سند، فصاحت و بلاغت و معناسات.  

تهذيب ؛  204، ص 2ج  من لا يحضره الفقيه،برخي از منابع این زیارت شرین عبارتند از: 
همچنين .  464، ص 2ج فرائد السمطين، ؛ 521ص المزار الكبير، ؛ 45، ص 2ج  حكام،الأ

    تارین زیارت امين ا  را از جهات ساند، یكاي از بهتارین و صاحيح      علامه مشيسي
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و  1باشدوعلا مياست که از قدسيّات ساحاديش قدسيس و صادره از حق جلّ« عاشورا

ۀ ويژه و ميصوصي است و مدداومت بدر آن،   نزد اهل عرفان و ولايت، داراي مرتب

ولو با يک لعن و يک سلام، اثرات عميقي در نف  و روح انسان دارد و اهل سير و 

 سلوک، نوعاً مداومت بر اين زيارت دارند.

 

 . آیا زیارت عاشورا معتبر و سنددار است؟ منبع آن چيست؟96

 از زيدارات   و بزرگان ديدن هميشده آن را   2سند زيارت عاشورا معتبر است

اند و با همان عباراتي که در مفاتير و در کتب ادعيه نظيدر زادالمعداد،   معتبر دانسته

                                                                                                         

 [ برخي از منابع ایان زیاارت   224، ص 46 جبحار الأنوار، کنند. ]ها معرفّي ميزیارت

المزار الكمبير،  ؛ 618، ص  2 ج مصباح المتهجد،؛ 14ص  ارات،کامل الزّيعبارت است از:  
 .11و  10ص  فرحة الغر ،؛ 282ص 

وارد شاده   عصري از جانب حضرت وليو تأکيدات دربارۀ هر دو زیارت، تأیيدات
 [580، ص 2ج  نجم الثّاقب،؛ 441، ص 402ج  بحار الأنوار،است. ]ر.ک: 

 .241، ص ر الكبيرالمزا؛ 684، ص2ج  مصباح المتهجّد،. 4

و  کم از چهار طریق نقل شده است که سه طریق آن به امام باقر. زیارت عاشورا دست2
 رسد:مي یک طریق به امام صاد 

کاممل  ] از اماام بااقر  « مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ»از « صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ»از « مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ» 2.4
 [؛461ص  الزّيارات،

 ، از اماام بااقر  «پادر  »از « صَمالِحِ بْمنِ عُقْبَمةَ   »از « مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيٍ » 2.2

 [؛662، ص 2ج  مصباح المتهجّد،]

 [؛661، ص 2ج  مصباح المتهجّد،] از امام باقر «عَلْقَمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ» 2.1

هماراه باا دعااي پاس از      از امام صااد  « نَ بْنِ مِهْرَانصَفْوَا»از « سَيْفِ بْنِ عَمِيَرةَ» 1.2

 .[666، ص 2ج  مصباح المتهجّد،]زیارت 
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صحير است و اين زيارت  1مصباح کفعمي، مصباح المهتجّد و کامل الزّيارات آمده،

از اوّل تا آار، نزد بزرگان تشيّع معتبر است و از امتيازات اين زيارت آن است که دو 

 لّي و تبرّي را دارد.رکن تشيّع، تو
 

خصقوص زیقارت   در زیارات ایاقان بقه   سلام نمودن بر امام حسين .97

 دهند؟آیا ایاان پاسخ سلام را مي عاشورا، به چه معنایي است؟

 معناي اظهار ارادت ااضعانه به پيشگاه منوّر حادرات  سلام در زيارات، به

إِنَّكَ تَسْمَُ  كَلَامِي وَ »که: ها وارد شده است که در زيارتاست؛ چنان معصومين

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَقِدُ حُرْمَمةَ  »اوانيم: در اذن داول مشاهد مشرفّه مي یا 2«تَرُده سَلَامِي

صَاحِبِ هَذَا الْمَشْهَدِ الشَّرِيفِ فِي غَيْبَتِهِ كَمَا أَعْتَقِمدُهَا فِمي حَضْمرَتِهِ وَ أَعْلَممُ أَنَّ     

 وَ يَسْممَعُونَ  مَقَمامِي  يَرَوْنَ يُرْزَقُونَ ءَكَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَحْيَاءٌ عِنْدَكَرَسُولَكَ وَ خُلَفَا

وَ يَرُدهونَ سَلَامِي وَ أَنَّكَ حَجَبْتَ عَنْ سَمْعِي كَلَامَهُمْ وَ فَتَحْتَ بَمابَ فَهْمِمي    كَلَامِي

ياء الهي که جواب و پاسخ سلام و البته کساني هم هستند از اول 3«بِلَذِيذِ مُنَاجَاتِهِمْ

 .فهنيئاً لهمشوند.مي را از ائمّۀ هدي

 

                                                 
کاممل  ؛  662، ص 2ج  مصباح المتهجّد،؛ 182، ص المصباح الكفعمي؛ 211ص  زاد المعاد،. 4

 .461ص  الزّيارات،
ات هااا، خطاااب بااه حضاار. همچنااين در یكااي از زیااارت245، ص 46ج  بحممار الأنمموار،. 2

وَ أَشْهَدُ يَا مَوَالِيَّ أَنَّكُممْ تَسْممَعُونَ كَلَمامِي وَ تَمرَوْنَ مَقَمامِي وَ      »خوانيم: مي معصومين
 [254ص المزار الکبير، « ]تَعْرِفُونَ مَكَانِي وَ تَرُدهونَ سَلَامِي.

 .162 ص المصباح الكفعمي،. 1
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 آمده چيست؟ که در زیارت امام حسين« ثار الله»حقيقت معني  .98

 يعني اون حارت سيّدالشّهداء از اداوند تعالي است و حارت حق ،

يدتِ  که اداي سبحان، اين مقدام ولا چنان 1متعال، وليّ آن دم ساونس مطهّر است،

 2هم عطا فرموده است. الله بقيةدم و طلب ثار را به حارت 
 

ََتُ َ  عَظُمَتْ وَ»خوانيم در زیارت عاشورا مي .99 ِْيِ       فِي   مُصِيب ِِ عَلَيى مَمِبيأِ َْ السَّيمَووَا

ِِ  ، منظور از اهل سماوات چه کساني هستند؟ «السَّمَووَا

  کساني از اين مطلب به حسب ظاهر، مراد ملائکۀ آسماني است، لکن اگر

استفاده کنند که منظور، ميلوقاتِ ديگر کرات آسماني هستند، شايد اشتباه نکدرده  

 باشند.
 

َِذَا يَوْمٌ»خوانيم در زیارت عاشورا مي .111 ََرَّكَتْ إِنَّ  آیا این گمله را «بِهِ بَنُيو ُْمَبَّيةَ   تَ

 توان گفت؟در غير روز عاشورا هم مي

 إنّ يَوم قَتل الُحسَين صَلَواتُكَ عَلَيه وَ »شود: را گفته ميدر غير از روز عاشو

 3.«بِهِ بَنُو أُمَيَّةَ تَبَرَّكَتْ آلِه يَوْمٌ

                                                 
فِي الْأَرْضِ وَ الدَّمُ الَّذِ   ثَارُ اللَّهِ كَوَ أَنَّ»خوانيم: مي هاي امام حسين. در یكي از زیارت4

ا تاو خاون خادا در زماين        لَا يُدْرِكُ ثَارَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ لَا يُدْرِكُهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَه
تواند آن را تقاص کند و کسى غير هستى، تو خونى هستى که احدى از اهل زمين نمى

 [242ص  کامل الزّيارات،«]قادر بر خونخواهى آن نيست.از خداوند متعاّ 

آماده اسات کاه خداوناد متعااّ پاس از معرفّاي چهاارده ناور           . در روایتي از پيامبر اکرم2
يَا مُحَمَّدُ! هَؤُلَاءِ الْحُجَجُ وَ هُوَ الثَّائِرُ مِنْ عِتْرَتِكَ، »فرماود:   مقدرس، دربارۀ حضرت مهدي

 [44ص  مقتضب الاثر،« ]أَعْدَائِي. مِنْ إِنَّهُ الْحُجَّةُ الْوَاجِبَةُ لِأَوْلِيَائِي، وَ الْمُنْتَقِمُوَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي 
 .102، ص 48ج  بحار الأنوار،. 1
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، «الْحُسَبْنِ بْنِ عَلِِ  السَّلَومُ عَلَى الْحُسَبْنِ وَ عَلَى»در این عبارت از زیارت عاشورا:  .111

یقا حضقرت علقي     سي است؟ امام سجادچه ک«الْحُسَيبْنِ  بْينِ  عَلِي ِ »منظور از 

 ؟اکبر

 مراد حارت علي اکبر .است 

 

همقۀ  « وَ لَعَنَ اللَّهُ بَنِقي أُمَيَّقۀَ قَاطِبَقۀً   »اینکه در زیارت عاشورا، با عبارت  .112

وَ الْعَنْ ... آلَ أَبِي سُفْيَانَ وَ آلَ »کنيم یا با عباراتي نظير فرزندان اميّه را لعن مي

همۀ فرزندان آن افراد را تقا روز قيامقت   « مَرْوَانَ إِلَى یَوْمِ الْقِيَامَۀ زِیَادٍ وَ آلَ

شود؟ ضمن کنيم، آیا شامل فرزنداني از آنان که صالح باشند نيد ميلعن مي

در آن برهقۀ   بيقت هاي بعد، نقاي در ظلم به اهقل آنکه فرزندان زمان

 اند! تاریخي نداشته

   بلکده منظدور   شدود؛ صدالحان نمدي  معلوم است که شامل نيکوکداران و ،

کنندد؛  فرزنداني هستند که از کردار پدرانشان راضى هسدتند و بده آن افتيدار مدى    

طور کلّي، هر ک  به 1که در براي روايات، بر اين موضوع تصرير شده است.چنان

                                                 

 نقل شده است اماام زماان   پرسيد: آیا اینكه از امام صاد  . راوي از امام ر ا4
، صحيح است؟ حضرت تأیياد کردناد.   رساندفرزندان قاتيين کربلا را نيز به عقوبت مي

گونه اسات؟ مگار خداوناد متعااّ در قارآن کاریم       کند: چرا اینسپس راوي سؤاّ مي

صَدَقَ اللَّمهُ  »حضرت فرمودند:  (45 اسراء،) «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْر »نفرموده است: 

يَرْضَوْنَ أَفْعَالَ آبَائِهِمْ وَ يَفْتَخِمرُونَ بِهَما وَ مَمنْ     قَتَلَةِ الْحُسَيْنِ ذَرَارَِ  فِي جَمِيِ  أَقْوَالِهِ لَكِنَ

رَضِيَ شَيْئا  كَانَ كَمَنْ أَتَاهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُل ا قُتِلَ فِي الْمَشْرِقِ فَرَضِيَ بِقَتْلِهِ رَجُلٌ فِي الْمَغْمرِبِ  

ا    قْتُلُهُمُ الْقَائِمُ إِذَا خَرَجَ لِرِضَاهُمْ بِفِعْلِ آبَائِهِمْلَكَانَ الرَّاضِي عِنْدَ اللَّهِ شَرِيكَ الْقَاتِلِ وَ إِنَّمَا يَ

    خداوند در تمام گفتارهایش درست گفته است، لكن فرزندان قاتلان حساين 



91 

 

چه آن کار، اوب و نيکو باشد و چه زشدت و ناپسدند، در آن    از کارى راضى باشد،

لاوه بر اين، متابعت از هر گروهي، انسان را در شمار همان گدروه  ع 1شريک است.

فَمَمنْ  »فرمايدد:  مدي  که قرآن کريم از قول حارت ابراهيمچنان 2دهد.قرار مي

 ؛ هرکه از من متابعت کند، از من است.3«تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي



حَمْدَ الشَّوكِرِينَ لََ  عَلَيى مُصَيوبِهِم    اللَّهُمَّ لََ  الْحَمْدُ»فرماید: در زیارت عاشورا مي .113

                                                                                                         

   کنناد و هار کاس از کاارى     از کردار پدران ان را ى هستند و به آن افتخاار ماى

اگار کساى در م ار  ک اته     را ى باشد، مثل کسى است که آن را انشام داده اسات.  
شود و دیگرى در مغرب از این قتل را ى باشد، نزد خدا با قاتل شریک خواهاد باود؛   

خاطر ر ایت ان از کردار پدران، ای اان  در هنگام قيام خود، به به همين عيّت، قائم

 [224، ص 4ج  علل الشرائ ،« ]را خواهد ک ت.

باه هماين دليال معماولاً در زیاارات حضارت       . در اینشا بيان این نكته نيز لازم اسات کاه   4

کا  من نياز باا   ا اي مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُم كُنْتُ فَيَا لَيْتَنِي»خوانيم: مي اباعبدا  الحسين

 [125ص  المزار الكبير،«.]رسيدمشما بودم تا با شما به سعادت و رستگاري مي

رسيد و  ن مروان خدمت امام باقرفردي از فرزندان عبدالعزیز ب: 85ص  الاختصاص،. 2

کرد. حضرت عيّت گریاۀ او را پرسايدند. او گفات: چگوناه گریاان      به شدرت گریه مي
اناد؟!  شده اي هستم که در قرآن ششرۀ ميعونه خواندهکه من از خانوادهنباشم در حالي

مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ  لَسْتَ مِنْهُمْ أَنْتَ أُمَوِ ٌّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ أَ»حضرت فرمودناد:  
اي، امراا  زادها تو از آنان نيستي، تو گرچه اماوي  فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي يَحْكِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ

روي؛ مگار ساخن خداوناد    بيت به شامار ماي  به عيّت پيروي از ما، جزو ما خاندان اهل
اي که فرمود: هرکه از من متابعات کناد، از   ن نيده را متعاّ از قوّ حضرت ابراهيم

 «من است؟

 . 12 ابرهيم،. 1
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 ، منظققور از شُققکر بققر مصققيبت سيدّالاّققهداء« الْحَمْيدُ لِلَّييهِ عَلَيى عَظِييبمِ تَيِيَّتِي    

 چيست؟ 

 مصيبت شهادت امام حسين  که از اعظم مصائب است، از الطاف افيۀ

ندد حادرت   کنديم، همان که براي آن عزاداري مدي اداوند تعالي است؛ لذا در حالي

شدکر لطدف    1کردندد، که در اسارت، شاکرانه، رنج مصائب را تحمّل مدي  زينب

هدم در قتلگداه،    که ادودِ سيّدالشّدهداء  آوريم؛ چنانجاي ميافيۀ حق را هم به

 2آوردند.جاي ميشکر حق را به
                                                 

هاي مختيان،  که عزادار واقعۀ کربلا بودند، در موقعيرتدر عين حالي . حضرت زینب4

آوردند. مثلاً در کوفه در پاساخ باه ابان زیااد کاه      جاي ميحمد و سپاس الهي را نيز به

الْحَمْمدُ لِلَّمهِ الَّمذِ  أَكْرَمَنَما بِنَبِيِّمهِ      »گ ات، فرمودناد:   گفته بود خدا را شكر کاه شاما را  

وَ طَهَّرَنَا مِنَ الرِّجْسِ تَطْهِيرا  وَ إِنَّمَا يَفْتَضِحُ الْفَاسِقُ وَ يَكْمذِبُ الْفَماجِرُ وَ هُموَ     مُحَمَّدٍ

عاشورا را چناين   [ سپس نگاه خود به واقعۀ445، ص 2ج  الارشاد،« ]غَيْرُنَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ

هَؤُلَاءِ القَوْم كَتَبَ اللَّمهُ عَلَميْهِمُ الْقَتْملَ فَبَمرَزُوا إِلَمى       مَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلا»توصين کردناد:  

ثَكِلَتْمكَ  »زیااد فرمودناد:   تر، خطاب به ابان پس از آن با ششاعت هرچه تمام« مَضَاجِعِهِمْ

[ همچنين در 442، ص 11ج  بحار الأنوار،؛ 422، ص 5ج  الفتوح،« ]أُمهكَ يَا ابْنَ مَرْجَانَة

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِ  حَكَممَ لِأَوْلِيَائِمهِ بِالسَّمعَادَةِ وَ خَمتَمَ     »خطبۀ خود در برابر یزید، فرمودناد:  

 [140، ص 2ج  الاحتجاج،.« ]لِأَصْفِيَائِهِ بِالشَّهَادَةِ

ه روي زمين افتاده و به خون مبارک در قتيگاه هنگام شهادت، در حالي ک . امام حسين2

ََ  »فرمودند: خود آغ ته بودند، مي يَا إلهي صَىًا عَلَی قَضائِكَ وَ لا مَعبُودَ سِواكَ يَا غِيما

در آن  راوي در بياان حالات و لااهر اماام    [ 82، ص 1ج  ينابي  الممودّة، « ]الُمستَغيثيَن

 لَما أَنْموَرَ     قَتِيل ا مُضَمَّخا  بِدَمِهِ أَحْسَنَ مِنْمهُ وَ  فَوَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ قَطُّ»گویاد:  لحظات، مي

 ِا به خدا قسام کاه    وَجْها  وَ لَقَدْ شَغَلَنِي نُورُ وَجْهِهِ وَ جَمَالُ هَيْئَتِهِ عَنِ الْفِكْرَةِ فِي قَتْلِه

شد، تر از او داشته بااى نورانىآلودى را ندیدم که زیباتر از وى یا چهرهمن ک ته خون



93 

 

آیا این گفته صحيح است که هر کس چهل روز زیارت عاشقورا بخوانقد،    .114

 شود؟نائل مي سينبه زیارت امام ح

         اگر اتّصال به مقام ولايدت، محکدم باشدد، حتدّي يکدي از چهدل زيدارت

کند؛ لکن صرف قرائت اين زيارت، ميصوصاً در چهدل روز،  عاشورا، کار اود را مي

مجرّب و در مسائل ميتلف، مؤثّر است.

 

نماز زیارتي که همراه زیارت عاشوراست، قبل از خواندن متن زیقارت   .115

 نامه؟د انجام شود یا بعد از خواندن زیارتبای

 .اگر بعد از زيارت بيواند، بهتر است 

 

 

                                                                                                         

 [428ص  اللهو ،«]نور صورت و زیبایى وى، مرا از اندی ه در امر قتيش باز داشته بود.
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 و امام زمان ارتباط امام حسين

 

 

ملقّقب   »1کننقدۀ خقون امقام حسقين    طلقب »بقه   . چرا امام عصر116

  باشند؟نمي طالب خون سایر ائمّۀ هدي اند؟ آیا امام عصرشده

 کار امام حسين يان همۀ حارات ائمّهدر مها و نيز ، داراي ويژگي

تعدالي مقدرّر   داراي امتيازات ااص است و از جمله اين امتيازها، آن است که اداي

، ولديّ ادون مطهّدر ايشدان     فرموده است فرزند ايشان، يعني حارت مهدي

 که گفته شده اود اداي متعال، ولديّ ادون مطهّدر سيّدالشّدهداء    چنان 2باشند؛

                                                 
، 2ج  من لا يحضمره الفقيمه،  ] «ثَائِرُ الْحُسَيْنِ»با لقب  . در برخي از روایات، امام زمان4

 بِمدَمِ  الطَّالِمبُ » اند. در دعاي ندباه نياز آن حضارت را باا صافت     [ خوانده شده465ص 
 خوانيم. [ مي564ص  مزار الکبير،] «تُولِ بِكَرْبَلَاءالْمَقْ

مَا كَانَ ضَمجَّتِ الْمَلَائِكَمةُ إِلَمى اللَّمهِ      لَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحُسَيْنِ: »125، ص 4ج  الکافي،. 2
وَ  امَ اللَّهُ لَهُمْ ظِلَّ الْقَائِمِبِالْبُكَاءِ وَ قَالَتْ يُفْعَلُ هَذَا بِالْحُسَيْنِ صَفِيِّكَ وَ ابْنِ نَبِيِّكَ قَالَ فَأَقَ

را باه شاهادت    که امام حساين فرمودند: هنگامى امام صاد  ا  لِهَذَا قَالَ بِهَذَا أَنْتَقِمُ

برگزیادۀ   رساندند، فرشتگان شيون نمودند و عر  کردند: پروردگارا! این حساين 

   ل حضرت قائمتو و پسر برگزیدۀ تو و پسر پيامبر توست. خداوند سایه و شك
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 1است.

 

 دسقت امقام زمقان   در زمان رگعت بقه  . آیا قاتلين امام حسين117

 شوند؟قصاص مي

    رجعددتِ براددي از اوبددان و براددي از بَدددان در زمددان ظهددور حاددرت

لکن اصوصيّات آن معلوم نيست و ما،  2، مدلول براي از روايات است،مهدي

                                                                                                         

 :به دست ایان مارد، باراى حساين     را به آنها ن ان داد و فرمود    از دشامنانش انتقاام

أُذِنَ لِلَّذينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّمهَ  »همچنين در روایت در تفسير آیاۀ  « گيرم.مي

است  مهديبارۀ حضرت آمده است که این آیه در، 43حج، «)نَصْرِهِمْ لَقَديرٌ عَلى

نَحْنُ أَوْلِيَماءُ  »فرمایند: را طيب نموده و مي کنند و خون امام حسينوقتي که قيام مي

 تفسير القمي،« ]هستيم. ا ما اولياي خون و طالبان دیۀ امام حسين  الدَّمِ وَ طُلَّابُ الدِّيَة

  [81، ص 2 ج

إِنَّ مُوسَی بْمنَ عِمْمرَانَ   »یت نيز آمده است: نهفته است و در روا« ثارالله». این معنا در لقب 4

يَا  سَأَلَ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّ أَخِي هَارُونَ مَاتَ فَاغْفِرْ لَهُ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ

قَاتِلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْمنِ أَبِمي   مُوسَى لَوْ سَأَلْتَنِي فِي الْأَوَّلِيَن وَ الْآخِرِينَ لَأَجَبْتُكَ مَا خَلَا 

از پروردگار متعاّ خواست که  ا موسي بن عمران  قَاتِلِهِ مِنْ لَهُ فَإِنِّي أَنْتَقِمُ طَالِبٍ

هارون را بيامرزد. پس خداي سبحان فرمود: اگر دربارۀ اورلين و آخارین از مان چيازي    
عياي کاه مان از قاتال او انتقاام خاواهم        جز قاتل حسين بان کنم بهبخواهي، اجابت مي

 [16، ص 2ج  ،عيون اخبار الرّضا«]گرفت.

گوناه کاه در زیاارت جامعاۀ     رود، همان. اصل رجعت جزء اعتقادات شيعيان به شمار مي 2
[ 241، ص 2ج  من لا يحضره الفقيه،«]مُؤْمِنٌ بِإِيَابِكُمْ مُصَدِّقٌ بِرَجْعَتِكُمْ»خوانيم: کبيره مي

     که رجعت را قباوّ نادارد، شايعه نيسات.]ر.ک:          اند کسيوایات فرمودهو در ر
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ممکدن نيسدت و   تنها دورنمايي از آن را در ااتيار داريم که اثبات اصوصديّات آن  

 لازم هم نيست.

 

برگدار  عداداري براي امام حسين آیا در زمان حکومت امام عصر .118

 شود؟مي

 قال رسول الله :«ِحَرَارَة  فِي قُلُوبِ الْمُمؤْمِنِيَن لَما    الْحُسَيْنِ إِنَّ لِقَتْل

يدل بدردار   عزاداري براي آن وجود مقدّس از افال اعمال است و تعط 1«تَبْرُدُ أَبَدا 

گاه سرد و ااموش که حرارت حسيني در قلوب مؤمنين براي ابد، هيچنيست؛ چنان

 نيواهد شد.

                                                                                                         

  ص  صفات الشيعه،؛ 10ص  المسائل السرويه،؛  158، ص 1ج  لايحضره الفقيه، من

[. درباارۀ کسااني کاه    20ص  الإيقما  ممن الهجعمة،   ؛ 26، ص 51ج  بحار الأنوار،؛ 24

   شده است، ماثلاً اماام صااد    کنند، گاهي بحث، به صورت کييّ مطررجعت مي
مَحْضا   الْإِيَمانَ مَحَضَ إِنَّ الرَّجْعَةَ لَيْسَتْ بِعَامَّةٍ بَلْ هِيَ خَاصَّةٌ، لَا يَرْجُِ  إِلَّا مَنْ»فرمایند: مي

رجعت عمومي نيست بيكه جنبۀ خصوصي دارد، تنهاا گروهاي   ا  أَوْ مَحَضَ الشِّرْكَ مَحْضا

[ گااهي  406ص  مختصر البصائر،« ]خالص یا شرک محض باشند.گردند که ایمان باز مي

 الدهنْيَا الْحُسَيْنُ إِلَى يَرْجُِ  مَنْ أَوَّلُ»نيز در روایات، به رجعت افراد خاصري اشاره شده است: 
مختصمر  « ]اسات.  کند، اماام حساين  ا نخستين کسي که به دنيا رجعت مي  بْنُ عَلِيٍّ
؛ [ علاوه بار ایان، در   14تا  14، ص 51ج  بحار الأنوار،ن ر.ک: . همچني420ص  البصائر،

 کامل الزّيارات،برخي از روایات، بحث از انتقام از قاتيين کربلا به ميان آمده است]ر.ک: 

[ ولي 406ص  المزار الکبير،؛  224، ص 4ج  علل الشّرائ ،؛ 202، ص 8ج  الکافي،؛ 56ص 
 دورنمایي وجود دارد. خصوصيرات این امور معيوم نيست و تنها

  .148، ص 40ج  مستدر  الوسائل،. 4
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 گویند: وقتقي حضقرت مهقدي   آیا این مطلب صحيح است که مي .119

ترييقر   سوي کقربلا و قبقر امقام حسقين    ظهور فرمایند، گهت قبله را به

 دهند؟مي

 آن ايلي بزرگ است.ها بدعت است و گناه گونه حرفگفتن اين 

 

 به چه صورتي خواهد بود؟ رگعت امام حسين .111

    دربارۀ قايۀ رجعت، دورنمايي بيشتر نداريم، اماّ آنچه از روايات شدريفه بدر

 بيدت ، حکومدت اهدل  عصدر ظهور حادرت ولديّ  ازآيد، آن است که بعدمي

طدولاني   هداي سدال  از جمله مثل امام حسين، شود و ائمۀّ اطهارتشکيل مي

1حکومت جهاني دارند.

                                                 
فَيَمْلِمكُ حَتَّمى    أَوَّلُ مَنْ يَرْجُِ  إِلَى الدهنْيَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِميٍّ : »420ص مختصر البصائر،  .4

کناد اماام   ا اورلاين کساي کاه باه دنياا رجعات ماي          يَسْقُطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ

کناد کاه در اثار پيارى، ابروهای اان روى      قدر حكومت ماى است. ای ان آن حسين

 «آید.های ان مىچ م
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13 

 گریه بر امام حسين

 

 

در بعضققي روایققات، اخبققاري مبنققي بققر گریققۀ انبيققاء پياققين بققر امققام  .111

 ها چيست؟ حکمت آن گریه 1آمده است،حسين

 چون مصائب وارده بر حارت سيّدالشّهداء   براي آنان از سوي ادداي

يان اين مصائب، تحريدک عواطدف مقدسّدۀ    تعالي يا جبرئيل امين بيان گرديده و ب

هاي منوّر آنان را به همدراه  شدن اشکهاي مبارک آنان و جاريآنان و تلاطم دل

 2 داشته است.

                                                 
 .250تا  221، ص 11ج  بحار الأنوار،. ر.ک: 4

تن را به ای ان تيقين کرد تا براي توبه به ، جبرئيل اسامي پنج.  هنگام توبۀ حضرت آدم2

يَا حَمِيدُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ، »برد و فرمود:  نيز نام آنان را آنان متمسرک شود. حضرت آدم

يَا عَالِي بِحَقِّ عَلِيٍّ يَا فَاطِرُ بِحَقِّ فَاطِمَةَ، يَما مُحْسِمنُ بِحَمقِّ الْحَسَمنِ وَ الْحُسَميْنِ وَ مِنْمكَ       

را بر زبان آورد، اشک او جاارى و   نام امام حسين وقتي حضرت آدم« الْإِحْسَان

شاكند و  برم، دلام ماى  ئيل گفت: وقتي نام پنشمى آنها را مىقيبش خاشع شد و به جبر

 و  شود. جبرئيل امين، از قضيۀ شهادت و ت نگي اماام حساين  اشكم جارى مى
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روایاتي که بيانير دگرگوني آسمان و زمين، خون باریدن آسمان و نظایر  .112

 آیا بيان واقع است است، به چه معناست؟ آن موقع شهادت سيدّالاّهداء

 یا مجازگویي؟

 واسدطۀ آن عظمدت مصديبت را    را کنايه گدرفتن و بده   1گرچه اين روايات

                                                                                                         

 اسارت خانوادۀ آن حضرت، براي حضرت آدم  گفت و هردو مانند زن فرزند

 [215، ص 11ج  بحار الأنوار،مرده، به شدرت گریستند.]

، کاردن حضارت اساماعيل   در داساتان قربااني   ابراهيمپس از آزمایش حضرت 
باه آن حضارت خبار داد و     خداوند سبحان از واقعۀ کاربلا و شاهادت اماام حساين    

براى این مصايبت، جازع و فازع کارد و قيابش ساوخت و شاروع         حضرت ابراهيم
 [54و  58، ص 4ج  الخصال،گریه نمود. ]به

از مناجاات باا خداوناد،    پاس   روایت شده اسات کاه حضارت موساي بان عماران      
اسرائيل را بيامرزد، خداوند متعاّ فرمود: هر درخواست کرد که یكي از گناهكاران بني

نماایم، غيار از قاتال حساين. حضارت      کسى که از من طيب مغفرت کند او را عفو مي
جویا شد و خداوناد، مااجراي عطاش و شاهادت و      از احواّ امام حسين موسي

عاشورا را بيان کرد و ساپس از قضايۀ ت انگي فرزنادان و     مصائب آن حضرت در روز 
گریست  شر  داد و حضرت موسي براي موسي اسارت خانوادۀ امام حسين

همچنين ر.ک:  [108، ص 11ج  بحار الأنوار،و از دشمنان آن حضرت بيزاري جست. ]

 .121، ص 2ج  الإحتجاج،؛ 26ص  يارات،كامل الزّ

 يَا ابْنَ شَبِيبٍ لَقَدْ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمدِّهِ : »100ص ، 4ج  ،عيون اخبار الرّضا. 4
خ ا اي پسار شابيب! پادرم از      أَنَّهُ لَمَّا قُتِلَ جَدَِّ  الْحُسَيْنُ أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ دَما  وَ تُرَابما  أَحْمَمر  

ان خاون  ک ته شد، از آسام  اند که وقتي جدرم حسينپدر  از جد  برایم نقل کرده
ص  دلائمل الإماممة،  ؛ 41تا  88ص  کامل الزّيارات،همچنين ر.ک:  «و خاک قرمز بارید.

، 1ج   أنساب الأشرا ،؛ 51، ص 1ج  مناقب آل أبي طالب،؛ 220ص  اعلام الور ،؛ 464

 و... 214، ص 42ج  إمتاع الأسماع،؛ 226،ص 41ج  تاريخ مدينة دمشق،؛ 204ص 
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واسدطۀ تهدذيب نفد  و تزکيدۀ روح و     کدردن، اشدکال نددارد، لکدن اگدر بده      بيان

هاي ديني و شرعي و اتّصال به مقام ولايت، دل و چشم و گدوش حقيقدي   رياضت

کدرد و در آن صدورت    تدوان شدهود  گونه امدور را مدي  حاصل گردد، بسياري از اين

گونه امور، حقايق اود را نمايان اواهد کرد.اين

 

هر صبح و عصر، بنا بر زیارت ناحيه مقدسّه، بر امقام   چرا امام زمان .113

ََ اليدُمُوِ    »فرماینقد:  کننقد؟ اینکقه در آن زیقارت مقي    گریه مي حسين بَيدَ

 یعني چه؟ «دَمو

 زيرا اين مصيبتگاه نبايد فراموش بار، هيچمصيبت هاي اين حادثۀو پيام

 هم کنايه از شدّت حزن و عزا است. 1گردد و اون گريستن

 

صحّت دارد و حال آنکقه   آیا گریه و عداداري ملائکه براي امام حسين .114

 ملائکه موگودات غيرمادي هستند؟ دليل آن چيست؟ 

 کر شدده و  اين موضوع ذ 3و از جمله در زيارت ناحيه، 2در براي از روايات

                                                 
ا صابح    فَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحا  وَ مَسَاءً وَ لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدهمُوعِ دَما» :504ص  المزار الکبير،. 4

جااي اشاک، بار تاو     کنم )و اگر اشک چ مم تمام شود( باه شام بر تو ندبه و گریه مي
 «خون خواهم گریست.

شُعْثٌ غُبْرٌ يَبْكُونَمهُ إِلَمى    لْحُسَيْنِإِنَّ أَرْبَعَةَ آلَاِ  مَلَكٍ عِنْدَ قَبْرِ ا: »582، ص 1ج الكافي،. 2

 مُوَدِّعٌ إِلَّا يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَئِيسُهُمْ مَلَكٌ يُقَالُ لَهُ مَنْصُورٌ فَلَا يَزُورُهُ زَائِرٌ إِلَّا اسْتَقْبَلُوهُ وَ لَا يُوَدِّعُهُ

 .« وْا عَلَى جِنَازَتِهِ وَ اسْتَغْفَرُوا لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِإِلَّا عَادُوهُ وَ لَا يَمُوتُ إِلَّا صَلَّ شَيَّعُوهُ وَ لَا مَرِضَ

 اا سالام بار    السَّلَامُ عَلَی مَنْ بَكَتْهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ »خوانيم: . در زیارت ناحيۀ مقدرسه مي1
 [. درباارۀ  148ص  ممزار الکمبير،  « ]اناد. هاا بار او گریساته   که ملائكۀ آسمانکسي
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گونده امدور و   پذيرفتن اصل مسئله، محلّ اشکال نيست؛ اگرچده اصوصديّات ايدن   

 حقايق لطيف آن را نتوانيم درک کنيم.

 

 صحت دارد؟ آیا گریه و نوحۀ اگنّه بر امام حسين .115

 آمده است و پدذيرفتن آن اشدکال    1اين مطلب در براي از روايات شريفه

م درک کنيم.ندارد؛ گرچه حقيقت آن را نتواني

 

انقد حيوانقات،   شقود کقه گفتقه   در سخنان بعضي از بدرگان، دیده مقي  .116

انقدوهيين   پرندگان و حتّي گمادات )درخت یا سنگ( براي امقام حسقين  

شوند. آیا حقيققت دارد و ایقن   آلوده ميکنند و گاه خونشوند، گریه ميمي

 طور ممکن است؟مطلب چه

 و از جمله در زيارت ناحيۀ مقدّسه  2ريفهاين مطلب در بعاي از روايات ش

                                                                                                         

، ص 4ج  الکمافي، در مشاامع روایاي ر.ک:    ئكه بر اماام حساين  آگاهي از گریۀ ملا

 و... 224تا  220، ص 15ج  بحار الأنوار، ؛ 88تا  81ص  کامل الزّيارات،؛ 281
عَلَيْهِ الْجِنه فِي الْأَرْضِ وَ  نَاحَتْ مَنْ أَنَا ابْنُ»در خطبۀ خود در شام فرمودند:  . امام سشراد4

من فرزند کسي هستم که جنيريان در زمين و پرندگان در آسمان براي او ا  ءِالطَّيْرُ فِي الْهَوَا

کاممل  [. همچناين ر.ک:  428، ص 1ج  مناقمب آل أبي طالمب،  ]«اناد. ناله و گریه کارده 
تا  210،ص41ج  تاريخ مدينة دمشق،؛ 406ص  مثير الأحزان،؛ 48تا  41ص  الزّيارات،

 و... 182و  185، ص 5ج  شر  المصطفى،؛ 214ص  تذکرة الخواص، ؛212

 بَكَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنه وَ الطَّيْرُ وَ الْوَحْشُ عَلَی الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ» : 64ص كامل الزّيارات، .2

     انس و جن، پرنده و وحاو  بار حساين بان عياى     ا   حَتَّی ذَرَفَتْ دُمُوعُهَا
ص  امالي الصّدوق،نين ر.ک: همچ «های ان جارى گ ت.اشک گریستند، به نحوي که
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و پذيرفتن آن محلّ اشکال نيست؛ گرچه عقل، نتواند حقيقت اين معناي  1وارد شده

که عقول ناقص ما اموري نظير تسبير موجودات را کده  لطيف را درک نمايد، چنان

 کند.در آيات فراواني بدان تصرير شده، درک نمي

هُ السَّمَوات السَّبَْ  و الارْضُ وَ مَنْ فِيهنَّ وَ إِنْ مِنْ شَئٍ إِلّا تُسَبِّحُ لَ»قال الله تعدالي:  

 2«يُسَبّحُ بِحَمدِهِ وَ لكِنْ لا تَفقَهُونَ تَسبِيحَهُمْ

 

و  اینکه در روایات گفته شده شرکت در گلسۀ عقداي امقام حسقين    .117

                                                                                                         

 244تا  204، ص 15ج  بحار الأنوار،؛ 424، ص 4، ج مناقب آل أبي طالب ؛426و  442

 و...

وَ أُقِيمَتْ لَكَ الْمَآتِمُ فِي أَعْلَى عِلِّيِّيَن، وَ لَطَمَتْ عَلَيْكَ الْحُورُ الْعِيُن، وَ : »502ص المزار الكبير؛. 4

وَ أَقْطَارُهَا، وَ الْأَرْضُ وَ أَقْطَارُهَما،   نُهَا، وَ الْجِنَانُ وَ خُزَّانُهَا، وَ الْهِضَابُبَكَتِ السَّمَاءُ وَ سُكَّا

شْمعَرُ  وَ الْبِحَارُ وَ حِيتَانُهَا، وَ مَكَّةُ وَ بُنْيَانُهَا، وَ الْجِنَانُ وَ وِلْمدَانُهَا، وَ الْبَيْمتُ وَ الْمَقَمامُ، وَ الْمَ   

ا براي تو، در اعيي عيّيين اقامۀ مااتم کردناد و حاورالعين در    الْإِحْرَامُ  الْحَرَامُ، وَ الْحِلُّ وَ

هااي  ها و ارکان آن، به ت و نگهبانان آن، کوهعزاي تو، بر خود سييي زدند و آسمان
هاي بزرگ در آن، مكّه و کعبه و به ايتان  هاي مختين، دریاها و ماهيبيند و سرزمين

همچنين در قسامت  «  ها، همگي بر تو گریستند.و ميقاتو مقام ابراهيم و م عر الحرام 

وَ أَسْرَعَ فَرَسُمكَ شَمارِدا ، وَ إِلَمى خِيَامِمكَ قَاصِمدا ،      »خوانيم: دیگري از زیارت ناحيه مي

زد و گریان مي که شيههها آمد، در حاّسوي خيمها اسب تو با شتاب به  مُحَمْحِما  بَاكِيا 

 «بود.

گویناد، و  هاى هفتگانه و زمين و هر که در آنهاست او را تسابيح ماى  آسمان: »11 اسراء،. 2

گوید، ولى شما تسبيح آنها را هيچ چيز نيست مگر اینكه در حاّ ستایش، تسبيح او مى

 «یابيد.درنمى
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: اگر کسي فرمایندکند یا اینکه ميگریه و عداداري، گناهان انسان را محو مي

گریه کنقد، بهاقت بقر او     بيتحتّي به اندازۀ بال ميسي بر مصائب اهل

تقر، چيونقه   عبارت روشنشود؟ بهچيونه توگيه و تحليل مي 1شود،واگب مي

تواند عمري گناه کند و با شرکت در یك گلسقۀ عقداداري یقا بقا     فردي مي

 اي اشك، بهاتي شود؟  قطره

 واتر است و مورد تشکيک نيست و معناي همدۀ  اندازۀ تگونه روايات بهاين

آنها اين است که هر ک  در اين مجال ، رابطۀ عاطفي و رابطۀ عملي با ولايدت  

پيدا کرد و نظير حارت حرّ بن يزيد ريداحي، حسديني شدد و پشديمان از گناهدان      

فرمايدد جهدنّم او   که قرآن کريم مدي شود؛ چنانگرديد، بهشت بر او واجب مياود

 2؛«يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ»شود: ه بهشت ميمبدّل ب

شود و پروندۀ دراشاني که صفحۀ اوّل آن توبده و ثدواب   پروندۀ تاريک او نابود مي

 شود.آن است و از هر ثوابي بالاتر است، باز مي

گونه مجال ، فق  رابطدۀ عداطفي باشدد، ثدواب آن از هدر حدج و       بلي، اگر در اين

ها، تفاّلي است نه استحقاقي و براي ترغيدب  گونه ثواببالاتر است و ايناي عمره

است، که علتّ مبقيّه براي تشيّع اسدت   مردم براي رابطۀ عاطفي با امام حسين

ريزند تا کبوتر بگيرند.: دانه ميقول استاد بزرگوار ما حارت امام امينيو به

 

)خود را به گریه واداشتن(  و تباکي بيتهدف از گریه کردن بر اهل .118

 چيست؟  و معني گریۀ ما بر امام حسين

                                                 
 .401تا  400ص  كامل الزّيارات،.  4
 «کند.خداوند گناهان آنان را به حسنات مبدرّ مى: »60 فرقان،. 2
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 کردن بر گريه و تباکي از بارزترين مصاديق عزاداري است و هدف از گريه

، همدان  حسين اصوص امامبه و طهارت بيت عصمتمصائب حارات اهل

ذشدت،  داشتن تشيّع و احياء روحيدۀ ايثدار، گ  هدف از عزاداري است و آن زنده نگاه

طلبي براي دين اداست؛ از ايدن جهدت هدم، افادل اعمدال و      فداکاري و شهادت

قُربات است. علاوه بر اين، معنا ندارد که انسان عاطفي، مصائب حسيني را بشنود و 

 ناراحت نشود و دل او نسوزد و گريه نکند و لااقل تباکي نداشته باشد.

 

 ود و دلمان بسوزد؟ چه کنيم در گلسات عداداري اشکمان گاري ش .119

      در روايات وارد شده است که اشکي چشدم در اثدر قسداوت دل اسدت و

بنابراين هدر چده گناهمدان کمتدر شدود،       1قساوت دل در اثر گناه و معصيت است؛

هايمدان  تدر شدود، اشدک   هايمان صداف تر اواهد شد و هرچه دلهايمان صافدل

 تر اواهد بود.جاري

 

 و سير و سلوک الي الله چيست؟  سينرابطۀ گریه بر امام ح .121

      گريه، عزاداري، توسلّ و زيارت، آثار فراواني دارد کده از اهدم آن امدداد بده

مقام لقاء و فناء است و در حقيقت، بهترين امداد براي شديص  انسان براي رسيدن به

 گانۀ سير و سلوک، همين است.سالک در طي نمودن منازل هفت

 

                                                 
جَفَّتِ الدهمُوعُ إِلَّا لِقَسْوَةِ الْقُلُوبِ مَا »فرمودند:  : اميرالمؤمنين84، ص 4ج  لشّرائ ،علل ا. 4

واساطۀ  گردد، مگار باه  ها خ ک نميا اشک چ م وَ مَا قَسَتِ الْقُلُوبُ إِلَّا لِكَثْرَةِ الذُّنُوب

 «شود مگر از زیادى گناهان.قساوت قيب و کسى قسىر القيب نمي
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 شيپوعزاداري و سياه

 

 

 چيست؟ ، خصوصاً امام حسينحکمت عداداري براي ائمّۀ هدي .121

   اقامۀ عزا براي ائمّدۀ هددي    و ميصوصداً حادرت سيّدالشّدهداء ،

انگيز اسارت استمرار حرکت بزرگي است که شهادت آن بزرگواران و نيز جريان غم

هي و ادوا هم، در همان روند بوده و آن حرکت عبارت اسدت از عددالت   اللهآل

قيام براي اقامۀ قس  و اجراي دستورات الهي و فرياد عليه ظلم و تعدّي به حددود  

الهي؛ بدين جهت عزاداري که ادامۀ شهادت و اسارت است، شعار تشيّع و يکدي از  

 آموزي است.گري است که همراه با شعور و عبرت و درسنمادهاي بزرگ شيعه

 

پوش کقردن شقهر و   اري، سياههاي عدادهدف از تاکيل هيئت، دسته .122

 سرائي و مدّاحي چيست؟برقراري گلسات نوحه

   کلّيۀ اين موارد، مصاديق ضروري عزاداري است و از اين جهت از افادل

که گفته شد، شعار تشديّع و رمدز حيدات و    اعمال و حتّي واجب کفايي است و چنان

کردند و عيال موجي را در کربلا ايجاد  استمرار شيعه است. حارت امام حسين

آن مو  را سرتاسري کردند و تأکيد بر عدزاداري، بدراي ابقداي آن     امام حسين

سدرائي و مددّاحي، بهتدرين    مو  است؛ بنابراين براي بقاي تشيع، عدزاداري، نوحده  

چيزها است.
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مورد  و امام حسين آیا اصل عداداري و سوگواري براي ائمّۀ هدي .123

خود به عداداري اهتمام  بيتا خير؟ آیا اهلباشد یتأیيد شرع مقدّس مي

 اند یا عداداري در قرون بعد، وارد تايعّ شده است؟ داشته

 عزاداري براي حارت سيّدالشّهداء      از افادل اعمدال و قُربدات الهدي

و حادرات ائمّدۀ    اکدرم است، بلکه واجب کفدايي اسدت و مدورد تأکيدد نبديّ     

، عدزاداري را بده   و طهدارت  بيدت عصدمت  بوده است و اساساً اهدل  هدي

اند. اود آن بزرگواران بر برپايي جلسات عزا براي شهداي کدربلا و  شيعيان آمواته

 1اند.گريه و ندبه براي آنان، اهتمام و تأکيد داشته

                                                 
 بر عازاداري و گریاه باراي اماام حساين      یات بسياري، حضرات معصومين. در روا4

 کردند. از آن جميه:تأکيد فرموده و خود به آن اقدام مي

لَتَبْكِيمهِ   يَا أَبَا بَصِيٍر إِنَّ فَاطِمَةَ»به ابابصير فرمودند:  امام صاد  :حض ت زه ا
ا اى اباو     تَسْكُنُ حَتَّى يَسْكُنَ صَموْتُ فَاطِمَمةَ الزَّهْمرَاء    وَ تَشْهَقُ فَتَزْفِرُ جَهَنَّمُ زَفْرَة  ... فَلَا

بر آن حضرت گریست و زجره زده و به دنباّ آن جهنمّ فریادى ک يد  بصير! فاطمه
« آرام گاردد.  شود مگار صاداى فاطماه   و... در عين حاّ دوزخ ساکت و آرام نمى

 [82ص  کامل الزّيارات،]

كَانَ  وَ»به زراره فرمودند:  وصن حضرت امام سشراددر  امام صاد  :امس  لج سد
ا جدرم   جَدِّ  إِذَا ذَكَرَهُ بَكَى حَتَّی تَمْلَأَ عَيْنَاهُ لِحْيَتَهُ وَ حَتَّى يَبْكِيَ لِبُكَائِهِ رَحْمَة  لَهُ مَنْ رَآهُ

ریخت کاه محاسان شاریفش    قدر اشک ميآورد، آنیاد ميرا به هرگاه امام حسين
 [ 84ص  کامل الزّيارات،« ]افتادند.شد و حا ران از گریۀ او به گریه ميمي پر از اشک

 . 182، ص 14ج  تاريخ مدينة دمشق،؛ 445ص  مثير الاحزان،همچنين ر.ک: 

  امس  يسق:      در یكي از مشالس عزا، وقتي کميت شاعر، شاعر خاود را باراي اماام

ت، لَو كانَ عِندَنا مالٌ لأعطَيناكَ، وَ يا كُمَي»خواند، حضرت گریستند و فرمودناد:   باقر

لِحَسّانِ بنِ ثابِت: لا زِلتَ مُؤَيّدا  بِروحِ القُدُسِ مَا ذَبَبْمتَ   لكِن لَكَ مَا قَالَ رَسولُ اللَّهِ
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اي داشااتيم در پااادا  ایاان شااعرت بااه تااو ا اي کمياات! اگاار ساارمایه   البَيممتِعَنّمما أهمملَ 

درباارۀ حسراان بان ثابات      اسات کاه پياامبر    بخ يدیم؛ امرا پادا  تو همان دعایيمي

« کناي. بيت دفاع مياي تا وقتي که از ما اهلالقدس تأیيد شدهفرمودند که همواره به رو 

عاشورا خطااب   [ همچنين آن حضرت براي عزاداري روز224، ص 1ج  مروج الذهب،]

وَ لْيَأْمُرْ أَحَدُكُمْ مَمنْ فِمي دَارِهِ    وهُوَ ابْكُ يَا عَلْقَمَةُ وَ انْدُبُوا الْحُسَيْنَ»به عيقمه فرمودند: 

ذٍ بِالْبُكَاءِ بِالْبُكَاءِ عَلَيْهِ وَ لْيُقِمْ عَلَيْهِ فِي دَارِهِ الْمُصِيبَةَ بِإِظْهَارِ الْجَزَعِ وَ الْبُكَاءِ وَ تَلَاقَوْا يَوْمَئِ

 اا  لْيُعَزِّ بَعْضُكُمْ بَعْضا  بِمُصَابِ الْحُسَيْنِبَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ فِي الْبُيُوتِ وَ حَيْثُ تَلَاقَيْتُمْ وَ 

کاه در  ندبه و گریه کنيد و هر کادام از شاما، باه کساانى      اي عيقمه! براى امام حسين

خانۀ او هستند، امر نماید که براى آن حضرت بگریند و با الهار جزع و فزع بر آن جناب 

دیگار را ملاقاات   رگاه اهال خاناه یاک   ا  اقامۀ مصيبت نماید و موالب باشند هدر خانه
کردند، با گریاه باشاند و لازم اسات برخاى از آنهاا بعضاى دیگار را نسابت باه مصايبت           

 [142، ص 40ج  مستدرك الوسائل،« ]تسييت دهند. حضرت ابا عبد اليَّه الحسين

برپاا کارده    در جيسۀ عزاداري که براي اماام حساين   امام صاد  :امس  صسدق

بارایم   ي از اصحاب خود به نام اباهارون فرمودند: درباارۀ اماام حساين   بودند، به یك

شعري بخوان. اباهارون براى آن حضرت شعري خواند. حضرت فرمودند: نه، آن طور 
خوانى و به همان نحو که در کنار قبار آن حضارت )حضارت    که در جمع خودتان مى

: پس شعر ذیال را ]کاه از   گویدخوانى، بخوان. ابو هارون مى( مرثيه مىامام حسين

  سيرد حميري است[ براى آن حضرت خواندم:

َِ الْحُسَيْنِ »  «فَقُلْ لِأَعْظُمِهِ الزَّكِيَّةِ  امْرُرْ عَلَی جَدَ

 ا  بگو(          هاى پاک و پاکيزهمرور کن و به استخوان )بر سر قبر امام حسين         

 « ،فَقَالَ: مُرَّ فَمَرَرْتُ، قَالَ ثُمَّ قَالَ: زِدْنِي، زِدْنِي. قَالَ فَأَنْشَدْتُهُ:فَلَمَّا بَكَى، أَمْسَكْتُ أَنَا 

 وَ عَلَى الْحُسَيْنِ فَأَسْعِدِ  بِبُكَاكِ  يَا مَرْيَمُ قُومِي فَانْدُبِي مَوْلَاكِ 

هَمارُونَ مَمنْ أَنْشَمدَ فِمي      قَالَ فَبَكَى وَ تَهَايَجَ النِّسَاءُ قَالَ فَلَمَّا أَنْ سَكَتْنَ قَمالَ لِمي يَما بَما    
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فَقَالَ  -فَأَبْكَى عَشَرَة  فَلَهُ الْجَنَّةُ ثُمَّ جَعَلَ يَنْقُصُ وَاحِدا  وَاحِدا  حَتَّى بَلَغَ الْوَاحِدَ الْحُسَيْنِ

اا  هُ الْجَنَّمةُ  مَنْ أَنْشَدَ فِي الْحُسَيْنِ فَأَبْكَى وَاحِدا  فَلَهُ الْجَنَّةُ ثُمَّ قَمالَ مَمنْ ذَكَمرَهُ فَبَكَمى فَلَم     

گوید: وقتى حضرت گریستند، من خاوددارى کارده و خوانادن را متوقّان     ابوهارون مى
، فرمودناد:  نمودم؛ پس حضرت فرمودند: مابقى اشعار را بگو. وقتى مابقى اشعار را گفاتم 

 گوید: پس این بيت را خواندم:بي تر برایم بخوان، بي تر برایم بخوان. ابو هارون مى
و با این  بایست و بر سروَر خود ندبه و زارى نما، زارى کن بر حضرت حسين )اى مریم

 زارى و گریۀ خود، او را نصرت و یارى نما(

گوید: پس از خواندن این بيت، حضرت گریساتند و زناان پ ات پارده نياز      ابو هارون مى
ناد:  گوید: وقتى بانوان آرام گرفتند، حضرت باه مان فرمود  شيون و زارى کردند. وى مى

شعر بخواند و ده نفر را بگریاناد   اى ابا هارون! کسى که در مرثيه حضرت امام حسين
یكى کاهش داده تاا باه   کنندگان را یكىبه ت براى او است سپس حضرت نفرات گریه

شاعر خواناده و یاک     رسيدند و فرمودند: کسى که در رثاء حضرت حسين« یک نفر»

نماوده و   که یاد امام حساين س فرمودند: کسىنفر را بگریاند، به ت براى اوست. سپ

 [402و  405ص  کامل الزّيارات،« ]براى آن حضرت بگرید، به ت براى او است.

وَ الْبُكَماءِ   كُلُّ الْجَزَعِ وَ الْبُكَاءِ مَكْمرُوهٌ سِموَى الْجَمزَعِ   »فرمودند: همچنين آن حضرت مي

جز گریه و شيون براي امام اي ناپسند است بهیه و نالها هرگر  )عَلَيْهِ السَّلَامُ،الْحُسَيْنِ عَلَى

شادرت گریاه و   [ خودشان نيز در روز عاشاورا، باه  422ص  امالي الطوسي،.« ]حسين

يَوْمَ عَاشُورَاءَ  دَخَلْتُ عَلَى مَوْلَاَ  أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ»کردند: عزداري مي

 [104، ص 48ج  بحار الأنوار،]«وْنِ وَ دُمُوعُهُ تَنْحَدِرُ عَلَى خَدَّيْهِ كَاللُّؤْلُؤِوَ هُوَ مُتَغَيِّرُ اللَّ

         دَخَلْمتُ عَلَمى سَميِّدِ  وَ مَوْلَماَ             »کناد:  دعبل خزاعي نقال ماي   :امس  بضس

 عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ِالْكَئِيبِ وَ  سا  جِلْسَةَ الْحَزِينِفِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَيَّامِ فَرَأَيْتُهُ جَال

نَهَضَ وَ ضَرَبَ سِتْرا  بَيْنَنَا وَ بَيْنَ حُرَمِهِ وَ أَجْلَسَ أَهْلَ بَيْتِهِ  أَصْحَابُهُ مِنْ حَوْلِهِ ... ثُمَّ إِنَّهُ

يَّ وَ قَالَ لِي يَا دِعْبِملُ  ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ لِيَبْكُوا عَلَى مُصَابِ جَدِّهِمُ الْحُسَيْنِ
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َِ الْحُسَيْنَ فَأَنْتَ نَاصِرُنَا وَ مَادِحُنَا مَا دُمْتَ حَيّا  فَلَا تُقَصِّرْ عَنْ نَصْرِنَا مَا اسْتَطَعْتَ قَمالَ   ارْ

 دِعْبِلٌ فَاسْتَعْبَرْتُ وَ سَالَتْ عَبْرَتِي وَ أَنْشَأْتُ أَقُولُ:

 «وَ قَدْ مَاتَ عَطْشَانا  بِشَطِّ فُرَات...  نَ مُجَدَّل ا أَ فَاطِمُ لَوْ خِلْتِ الْحُسَيْ

رسايدم، دیادم    در چنين ایرامى خدمت سيرد و مولاى خاود عياى بان موساى الر اا     

اندوهناک و غمگين ن سته و اصحابش گرد اویند، ...سپس برخاست، پرده مياان ماا و   

 بت جدرشاان حساين  زنان حرم ک يد و خانواده خود را پس پرده ن انيد تاا در مصاي  

سرائى کان،  نوحه گریه کنند. سپس به من رو کرد و فرمود: اى دعبل، براى حسين
تو تا زنده هستى یار و مدرا  ما با  و تا توانى از یارى ما کوتاهى مكن، دعبل گویاد:  

  :اشكم روان شد و سرودم

 «طْشَانا  بِشَطِّ فُرَاتوَ قَدْ مَاتَ عَ  أَ فَاطِمُ لَوْ خِلْتِ الْحُسَيْنَ مُجَدَّل ا »

بحمار  ])اى فاطمه آیا دیدى آغ ته به خون فرزند، بر شط فرات عط ان، او را به ستم ک تند؟( 
 [206، ص 15ج  الأنوار،

 ءٍ فَابْمكِ يَا ابْنَ شَبِيبٍ إِنْ كُنْمتَ بَاكِيما  لِشَميْ   »خطاب به ابن شبيب فرمودند:  امام ر ا

خواهى بر چيزي گریه کني، اى پسرشبيب! اگر مي« أَبِي طَالِبٍ بْنِ عَلِيِّ بْنِ لِلْحُسَيْنِ

[ 244، ص 4ج  ،عيون اخبار الرّضا] گریه کن بر حسين بن عيىر ابن ابي طالب

تَذَكَّرَ مُصَابَنَا وَ بَكَى لِمَا ارْتُكِبَ مِنَّا كَمانَ مَعَنَما فِمي     مَنْ»همچنين آن حضرت فرمودند: 

قِيَامَةِ وَ مَنْ ذُكِّرَ بِمُصَابِنَا فَبَكَى وَ أَبْكَى لَمْ تَبْكِ عَيْنُهُ يَوْمَ تَبْكِي الْعُيُونُ وَ مَنْ دَرَجَتِنَا يَوْمَ الْ

هااى ماا   ا هرکس مصيبت  جَلَسَ مَجْلِسا  يُحْيَا فِيهِ أَمْرُنَا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوب

ه ما شده، بگرید یا دیگران را بگریاند، در قيامت با هایي که بیاد آورد و براي ليمرا به

 هاا  که براي مصائب ما گریان شود، در روزى که تمام چ مما خواهد بود و کسي

  گریان است، چ مش گریان نخواهد بود و هر کس در مشيسى بن يند و در آنشا

 امالي الصّدوق،« ]ميرد، نخواهد مارد. ها ميامر ما را زنده کند، قيبش در روزى که قيب

، اا بار مانناد اماام حساين     الْبَاكُون  فَعَلَی مِثْلِ الْحُسَيْنِ فَلْيَبْكِ»[ و نيز فرمودند: 61ص 
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و زیقارت ایاقان مترتّقب     چه فوائد و اثراتي بر عداداري امام حسين .124

 است؟

 ها نبود، الان ر در طول تاريخ عزاداريها، رمز بقاء تشيّع است. اگعزاداري

تشيّع نبود. علاوه بر اثر مهمّ احياي تشيّع، فوايد ديگري نيز در روايات براي گريه و 

ايدري،  عزاداري بيان شده است از جمله: آمرزش گناهان، ثواب فراوان، عاقبت بده 

 1 هاي قيامت و...استجابت دعا، ايمني از عذاب و سيتي

 

کقردن بقر ميّقت، داد و    از گریقه  توان منهيّات نبيّ اکرمچيونه مي .125

زدن را با عقداداري امقام   فریاد، پاره کردن لباس، خراشيدن صورت و لطمه

کنند کنند یا یقۀ خود را پاره ميکه در آن برخي بلندبلند گریه مي حسين

 زنند، گمع کرد؟یا به صورت خود لطمه مي

  عزاداري براي اباعبدالله الحسدين      شدعار شديعه و از افادل اعمدال و

قُربات الهي است که در روايات فراواني، بر آن تأکيد شده اسدت. البتده از کارهداي    

غيرمتعارف و از کارهايي که مورد تأييد شرع مقدّس نيست و موجب وهن تشديّع و  

عزاداري است، مانند اراشيدن صورت، ضرر و لطمه رساندن به بدن و نظاير آنهدا،  

 يز کرد.بايد پره

 

                                                                                                         

 [428ص  امالي الصّدوق،« ]کنندگان باید بگریند.گریه

مان ک اتۀ    ا   بَرإِلَّا اسْمتَعْ  مُؤْمِنٌ الْعَبْرَةِ لَا يَذْكُرُنِي أَنَا قَتِيلُ»فرمودند:  خود امام حسين

امالي الصّدوق، « ]کند.کند مگر آنكه با یاد من، گریه مياشكم، هيچ مؤمنى مرا یاد نمى
 [416ص 

 .242تا  261، ص 11ج  بحار الأنوار،؛ 402تا  400ص  کامل الزّيارات،. ر.ک: 4
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عداداري و سوگواري در فرهنگ اسلامي تا چه اندازه و به چقه کيفيّتقي    .126

 مجاز شمرده شده است؟ 

 پسدند  بدودن، عدرف  پسندبايد عرفاً مصداق عزاداري باشد و علاوه بر شرع

که حارت امام ، چنان«عزاداري به شکل متعارف»گوييم: هم باشد و لذاست که مي

 1«.عزاداري به شيوۀ سنتي»رمودند: فهم تأکيد مي اميني

 

پوشقي بقراي   با توگّه به اینکه پوشيدن لباس ماکي مکروه است، سياه .127

چه حکمي دارد و از چقه زمقاني    خصوص امام حسينبه بيتعداي اهل

 مرسوم شده است؟

 بيدت پوشي در عزاي اهدل سياه       مکدروه نيسدت، بلکده مصدداق بدارز

باشد و از صدر اسلام تدا کندون مرسدوم بدوده     ال ميعزاداري است و از افال اعم

پوشدي در عدزاداري را تأييدد    هنيز با قول و فعل اود، سديا  است. ائمّۀ طاهرين

 2اند.کردهفرموده و اود به آن عمل مي

                                                 
 «هاى سنّتى را سر جاى خود  نگه دارید.آن رو ه: »... 148، ص 46ج  صحيفه امام،. 4

با لباس ساياه مياان ماردم حا ار شادند و       ، امام مشتبي. پس از شهادت اميرالمؤمنين2

سيمه از خبر شهادت [ وقتي امر22، ص 42ج البلاغه، شرح ججبراي آنان خطبه خواندند. ]

آگاه گردید، لباس سياه پوشيد و خيمۀ سياهي براي عزاداري آن حضرت  امام حسين

  [    404ص عيون الأخبار و فنون الآثار، برپا نمود. ] در کنار قبر پيامبر اکرم
 هنگامي که اسراء در شام حضور داشتند و یزید براي لاهرسازي اجازۀ عزاداري به

سياه پوشيدند و مشاالس عازاداري و    داد، همۀ اسيران براي امام حسين بيتاهل

السَّوَادَ عَلَمى الْحُسَميْنِ وَ    رَشِيَّةٌ إِلَّا وَ لَبِسَتِ...وَ لَمْ تَبْقَ هَاشِمِيَّةٌ وَ لَا قُ»نوحه برپا کردناد:  

 [442، ص 15ج بحار الأنوار، « ]نَدَبُوهُ عَلَى مَا نُقِلَ سَبْعَةَ أَيَّام.



112 

 

به گستردگي عداداري بقراي   چرا عداداري براي حضرات معصومين .128

نيست؟ امام حسين

 ستيزانۀ آن حارت نيدز گسدترده بدوده    و ظلم اواهانهزيرا حرکت عدالت

، بده  و همۀ حارات معصومين مکرمو بدين جهت شيص نبيّ 1است

چدرا کده در    2اند؛اهميتّ ويژه و ااص داده اقامۀ عزا براي حارت سيّدالشّهداء

جريان نهات آن بزرگوار، تحريک عواطف و تنوير عقول به نحو اَتَمْ و اکمل وجود 

نشدني کدربلا و عاشدورا وجدود    همتا و تمامشعوري که در حماسۀ بيدارد و شور و 

ستيزي است و به همين دليل، اواهي و ظلمدارد، موجب احياء و تقويت روح عدالت

سِرّ بقاء تشيّع و ادامۀ حيات پر برکت آن در اقامدۀ عدزاداري حسديني اسدت و بده      

برنامدۀ عظديم يدا     دنبدال برچيددن ايدن   همين دليل هم دشمنان تشيّع، هميشه به

گاه اند؛ لکن بحمدالله هيچکردن آن يا آمييتن آن به ارافات و اباطيل بودهرن کم

                                                                                                         

 هَاشِممٍ  لَبِسْنَ نِسَماءَ بَنِمي   لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ»همچنين در روایت آمده اسات:  

يَعْمَملُ   سُوحَ وَ كُنَّ لَا يَشْتَكِيَن مِنْ حَرٍّ وَ لَا بَرْدٍ وَ كَانَ عَلِيه بْمنُ الْحُسَميْنِ  السَّوَادَ وَ الْمُ

ک ته شاد زناان بناى هاشام لبااس م اكى        ا وقتى حسين بن عيى  لَهُنَّ الطَّعَامَ لِلْمَأْتَم

ه به عيت اینكا  پوشيدند. از گرما و سرما شكایتى نداشتند. حضرت عيى بن الحسين

 [120، ص 2ج المحاسن، « ]کرد.آنان ماتم زده بودند، براى ای ان غذا درست مي
دربارۀ عظمت وقایع عاشورا در برابر مسموميرت و شهادت خاود، خطااب    امام مشتبي. 4

ا اي اباعبدا ! هيچ روز تيخي،  لَا يَوْمَ كَيَوْمِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّه»فرمودند:  به امام حسين

 [442ص امالي الصّدوق، « ]روز شهادت تو نيست. مانند

ص اللهو ، ؛ 548، ص 2ج الخصال، ؛ 401و   82و   84و   60ص کامل الزّيارات، . ر.ک: 2

؛ 206، ص 15ج بحار الأنوار، ؛ 428ص امالي الصّدوق، ، 284ص  رجال الکشي،؛ 204

 .120، ص 48ج 
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 انشاءالله. 1گاه هم موفّق نيواهند شد.اند و هيچموفّق نشده

                                                 
نيز خاالي از لطان نيسات کاه      اد . براي تكميل بحث، اشاره به این روایت از امام ص4

چرا روز عاشورا روز مصايبت و غام و انادوه و گریاۀ شادید       راوي از حضرت پرسيد:

و روز شااهادت حضاارت زهااراى  اساات، ولااى روز رحياات پيااامبر معظّاام اساالام

گونه شدید این و روز شهادت امام حسن و روز شهادت امير المؤمنين اطهر

أَعْظَمُ مُصِيبَة  مِنْ جَمِيمِ  سَمائِرِ الْأَيَّمامِ وَ     يَوْمَ الْحُسَيْنِ إِنَّ»نيست!؟ حضرت فرمودند: 

ذَلِكَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكِسَاءِ الَّذِ  كَانُوا أَكْرَمَ الْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى كَانُوا خَمْسَة  فَلَمَّا مَضَمى  

فَكَانَ فِيهِمْ لِلنَّاسِ  اطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُبَقِيَ أَمِيُر الْمُؤْمِنِيَن وَ فَ عَنْهُمُ النَّبِيه

كَانَ فِي أَمِيِر الْمُؤْمِنِيَن وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَميْنِ لِلنَّماسِ    عَزَاءٌ وَ سَلْوَةٌ فَلَمَّا مَضَتْ فَاطِمَةُ

لنَّاسِ فِي الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ عَزَاءٌ وَ كَانَ لِ عَزَاءٌ وَ سَلْوَةٌ فَلَمَّا مَضَى مِنْهُمْ أَمِيُر الْمُؤْمِنِيَن

عَمزَاءٌ وَ سَملْوَةٌ فَلَمَّما قُتِملَ      كَمانَ لِلنَّماسِ فِمي الْحُسَميْنِ     سَلْوَةٌ فَلَمَّا مَضَى الْحَسَنُ

ةٌ فَكَانَ ذَهَابُهُ لَمْ يَكُنْ بَقِيَ مِنْ أَهْلِ الْكِسَاءِ أَحَدٌ لِلنَّاسِ فِيهِ بَعْدَهُ عَزَاءٌ وَ سَلْوَ الْحُسَيْنُ

روز ا    كَذَهَابِ جَمِيعِهِمْ كَمَا كَانَ بَقَاؤُهُ كَبَقَاءِ جَمِيعِهِمْ فَلِذَلِكَ صَمارَ يَوْمُمهُ أَعْظَممَ مُصِميبَة     

تر اسات؛ زیارا اصاحاب کسااء     از سایر روزها بزرگ شهادت و مصيبت امام حسين

 دند. هنگامى که پيامبر اکرمرفتند پنج نفر بوشمار ميترین خيق خدا بهکه گرامى

باقى ماندناد. دّ   از ميان ای ان رفت، حضرت امير با فاطمه زهراء و حسن و حسين

 را  کرد. موقعى که حضرت زهراءمردم از دیدن ای ان تسيى و تسكين پيدا مي
   شهيد کردند قيب مردم به وسييه دیدار حضرت اميار و حسان و حساين   تسايى

 را شهيد نمودند، دّ مردم به دیدن حضرت حسنين امير حضرتیافت. وقتى مى

را شاهيد کردناد، چ ام ماردم باه حضارت اماام         خو  بود. موقعى کاه اماام حسان   

را شهيد نمودناد، کساى از اصاحاب     شد؛ امرا هنگامى که امام حسينباز مي حسين

مثل  نخو  کنند. پس شهيد شدن امام حسيکساء باقى نمانده بود که مردم به وى دّ

شاهيد شاده باشاند، همچناان کاه بااقى باودن آن         این بود که عموم اصاحاب کسااء  
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به شقکل امقروزي را سلسقلۀ صقفویه      آیا عداداري براي امام حسين .129

 اند؟وگود آوردهبه

 ي حارت ابا عبدالله الحسيناصل موضوع عزاداري برا    مسدئلۀ تدازه

عزاداري نموده است  پديدآمده و حادثي نيست؛ اوّل کسي که براي سيّدالشّهداء

اود اداوند تبارک و تعالي است که براي انبيداء عظدام الهدي عدزاي حسدين بدن       

مکدرمّ  و بعدد از آنهدا نبديّ     1را بيان فرموده است و سپ  جبرئيدل امدين   علي

از هر فرصدتي بدراي برپدايي مراسدم عدزاي       پ  ائمّۀ هديو س اسلام

فرمودند و اين سدنتّ بدزرگ را بده شديعيان ادود      برداري ميبهره سيّدالشّهداء

                                                                                                         

حضرت نظير این بود که جميع ای ان بااقى باشاند. بادین لحاات اسات کاه مصايبت روز        

 [225، ص 4ج  علل الشّرائ ،« ]تر است.عاشورا از مصيبت کييّۀ روزها بزرگ
، واقعاۀ کاربلا و شاهادت اماام     يااء عظاام  . خداوند متعاّ و جبرئيل، براي برخاي از انب 4

اند و آنان بار آن حضارت گریساته و بار دشامنان ای اان، لعان        را شر  داده حسين

 شود:اند. در ذیل به برخي از آنها اشاره ميکرده

نمموادر : ؛ حضاارت نااو 215و  212، ص 11ج  بحممار الأنمموار،: حضاارت آدم
؛ حضارت  211، ص 11ج  ر الأنموار، بحما ؛ 621ص  الدرّ النظميم، ؛ 421ص  المعجزات،

، ص 11ج  بحمار الأنموار،  ؛ 54، ص 4ج  الخصال،؛ 26ص  کامل الزّيارات،: ابراهيم

؛ 68، ص 4ج علممل الشممرائ ،؛ 21ص  کامممل الزّيممارات،: ؛ حضارت اساماعيل  211

 ، 11ج  بحار الأنوار،: ؛ حضرت موسي510ص  الدر النظيم،: حضرت خضر
  ؛ حضاارت داوود211ص :؛ حضاارت سااييمان26ص  امممل الزّيممارات،ك :

؛ حضارت  211، ص 11ج  بحمار الأنموار،  ؛ 254، ص 1ج  في تفسمير القمرآن،   الىهان

، 2ج  الخمرائج و الجمرائح،  : ؛ حضرت عيسي124، ص 2ج  کمال الدين،: زکریا

 .211، ص 11ج  بحار الأنوار،؛ 444ص 
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منتقل فرمودند و اين مسائل در روايات ميتلف آمده است کده بده محدلّ آن بايدد     

بزرگ واسطۀ تدبير و کوشش علماي لکن در اينکه در زمان صفويه، به 1رجوع کرد.

و شديخ   شيعه و در مرکز حکومت قرار گرفتن عالمداني مانندد علامدۀ مجلسدي    

صورت رسدمي و گسدترده در   ها به، معارف شيعي احياء گرديده و عزاداريبهايي

تري پيدا کرد و از ايدن جهدت کدار    ايران و ساير مناطق برگزار گرديد و شکل عام

 2بزرگي انجام گرفته است، جاي ترديد نيست.

                                                 
هااي مختيان، باه جریاان     در موقعيرات  و سایر حضرات معصاومين  . پيامبر اکرم4

خاطر این مصيبت عظيم، گریسته و عازاداري  اشاره فرموده و به شهادت امام حسين

، ر.ک: پيااامبر انااد. بااراي آگاااهي از عاازاداري و گریااۀ اصااحاب کساااء    کاارده

ص ذخائر العقم،،  ؛ 128، ص 4ج إعلام الور ، ؛ 414، ص 2ج الإرشاد، : اکرم

،  4)الخاوارزمي(، ج   مقتل الحسين؛ 114تا  121ص  ،40ج الطبقات الكى ، ؛ 416

أمالي : ؛ اميرالماؤمنين 448تا  486، ص 41ج تاريخ مدينة دمشق، ؛ 215تا  214ص 
تماريخ مدينمة   ؛ 245، ص 14ج  بحار الأنموار، ؛ 414، ص الفضائل؛ 546ص  الصّدوق،
، الأنوار بحار؛ 82و  56ص  کامل الزّيارات،: حضرت زهرا؛ 486، ص 41ج دمشق، 

. پاس از  82، ص 1ج مناقمب آل ابي طالمب،   : امام مشتبي؛ 241و  221، ص 11ج 

اورلين عازادار آن حضارت اسات.     نيز، حضرت زینب واقعۀ شهادت امام حسين

خواني کردند کاه در اثار آن، دوسات و دشامن، باه      ای ان هنگام گذر از قتيگاه رو ه

 [118، ص 1ج  تاريخ الطى ،؛ 202 ، ص1ج أنساب الأشرا ، گریه افتادند. ]

پرداختناد.  هاي شيعي در ایران، به احياي عازاداراي ماي  . البته پيش از صفویه نيز حكومت2
هاا عيناي و   قماري( در حكومات آّ بویاه، عازاداري     152در اواسط قرن چهارم ) مثلاً

 سراسري شد و روز عاشورا، تعطييي رسامي ک اور گردیاد. در روز عاشاورا، بازارهاا     

تماريخ  ن ستند. ] تعطيل شدند و مردم به سوگواري براي شهادت ابا عبدا  الحسين
؛ 450، ص 41ج  المنتظم،؛  514، ص 8ج  الکامل في التاريخ،؛ 146، ص 44ج الطى ، 
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عقداداري   ، بعد از عاشورا براي امام حسقين آیا همۀ ائمّۀ طاهرین .131

 چطور؟ اند؟ امام زمانکرده

     اهتمام بده عدزاداري حادرات معصدومين     از امدام چهدارم تدا امدام ،

، امدام  امّا در اصوص امام جواد 1در تاريخ و روايات ثبت شده است، هشتم

علتّ موقعيتّ ويژه، رگوار، بهبايد گفت که اين سه بز و امام عسکري هادي

در  ، حاور امدام هدادي و امدام عسدکري    نظر بودن امام جوادمانند تحت

حصر شديد و وجود حاکماني چون متوکّل عبّاسي در زمان آنان که حتّي اقدام بده  

 در کتب تارييي و سيره، کمتدر بده عدزاداري    2تيريب کامل بارگاه حسيني کردند،

ااطر شراي ، بيشتر از طريق نوّاب و وکدلاي ادود،   آنان بهآنان اشاره شده است و 

هاي نقل شده از ها و رواياتبا شيعيان در ارتبا  بودند؛ با اين حال، براي از زيارت

نيدز بده عدزاداري     امام زمان 3، حائز اهميتّ است.آنان دربارۀ امام حسين

                                                                                                         

 [262، ص 44ج  البداية و النهايه،

ممروج  : ؛ اماام بااقر  445ص  مثير الاحزان،؛ 406ص  کامل الزّيارات،: . امام سشراد4
 رجال الكشي،؛ 408و  405ص كامل الزّيارات، : ؛ امام صاد 244، ص 1ج  الذّهب،

 امالي الصّمدوق، : ؛ امام ر اا 428ص  امالي الصّدوق،: امام کالم؛ 561، ص 2ج

 .206، ص 15ج  بحار الأنوار،؛ 428ص 
و النهاية، البداية ؛ 485، ص 4ج  تاريخ الطى ،؛ 55، ص 6ج الکامل فی التاريخ، . ر.ک: 2

 .116، ص 40ج 

مِصْمبَاحُ  »عناوان  باه  از قوّ پدرانش دربارۀ امام حساين  . روایت معرو  امام جواد1

[؛ فرستادن نایب براي زیارت 54، ص 4ج  ،عيون اخبار الرّضا« ]هُدً  وَ سَفِينَةُ نَجَاةٍ

، بااوجود خفقاان   جهت است فاء و زیارت امام حساين  کربلا، توسرط امام هادي
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 1رت ناحيۀ مقدّسه،پردازند که ماامين زيامي براي جدّ بزرگوارشان امام حسين

 هاست.اي از اين عزاداريحاکي از آن است و اود، نمونه

 

 چه چيدهایي است؟ هاي صحيح و شرعي عداداري براي اهلبيتراه .131

  راه صحير و مشروع عزاداري، راهي است که در آن، افرا  و تفري  وجود

سدتاد حادرت امدام    نداشته باشد، بلکه به شکل متعارف باشد و به تعبير سديّدنا الا 

 2باشد که از سابق به ما رسيده است.« سنّتي»، به شيوۀ اميني
 

و یاران ایاان که ملاقات خداوند و عرون به  . آیا شهادت امام حسين132

 باشد؟سعادت ابدي است، باعث حدن و اندوه ماست یا عامل شادي ما مي

 تعدالي  قاء حدق از ديدگاه عقلي، عرو  به سعادت ابدي براي آن حارات و ل

                                                                                                         

توسرااط امااام  [؛ مقاادرم دانسااتن زیااارت امااام حسااين526، ص 1ج  الکممافي،شاادید ]

 تهمذيب بر زیاارت اربعاين ]   [؛ تأکيد امام عسكري581، ص  1ج الكافي،] هادي

 [ و صدور دعاي روز سورم شعبان به مناسبت ميلاد امام حسين52، ص 2ج الأحكام،

 .[822، ص 2ج  مصباح المتهجّد،]

 .504ص  الکبير، المزار. ر.ک: 4

باید ما محرّم و صفر را زنده نگه داریم باه ذکار   : »... 110و 114، ص 45ج  صحيفه امام،. 2

زنده مانده اسات ایان ماذهب تاا      بيتکه با ذکر مصائب اهل بيتمصائب اهل
خوانى.... ماا بایاد حااف     سرایى و رو هحالا؛ با همان و ع سنّتى، با همان و ع مرثيه

اى اسلامى، حاف  این دستشات مبارک اسلامى که در عاشورا، در محرّم و هاین سنّت
افتند، ]باشيم؛[ ... و گوینادگان پاس از اینكاه مساائل     صفر، در مواقع مقتضى به راه مى
طور کاه ساابق   خواندند و مرثيه را همانطور که سابق مىروز را گفتند، رو ه را همان

 «ا کنند براى فداکارى.خواندند، بخوانند و مردم را مهيرمى
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که منتهاي مسئلت آنان بوده، موجب شادي و سدرور عقدل اسدت و لديکن از حيدش      

عواطف و احساسات بشري، موجب حزن و گريه و عزاست و توجهّ به هدر دو جهدتِ   

اصوص نسل جوان، ضدروري اسدت؛ زيدرا در پرتدو     عقل و عاطفه، براي همگان به

هدا و  رسد و عبرته تکامل ميهمين عواطف و شعارهاست که عقل و شعور انسان ب

 کند.هاي عاشورا در درون آدمي، رسوخ ميدرس
 

مهم است؟ آیقا گمعيقت    آیا کثرت گمعيت در عداداري امام حسين .133

 است یا خير؟ بيتزیاد ناانۀ عنایت ویژۀ اهل

 ّشکن و موجد ابُهّت است، بسديار ادوب اسدت؛   چون دشمن کثرت جمعيت 

به همۀ مجال ، چه  بيتچنين باشد، لکن اهل تبيبايد همۀ مجال  اهل

 کوچک و چه بزرگ، عنايت دارند.

 حسقين  کننقد؟ بقراي امقام   سنتّ نيد عقداداري مقي  طور کليّ اهلآیا به .134

 چطور؟

 بدراي   1اند.سنتّ نيز براي بزرگان اود، در طول تاريخ عزاداري کردهاهل

                                                 
؛ 66، ص 5ج  المنتظم،؛ 522، ص 1ج  تاريخ الطى ، (] 15. عزاداري براي عثمان)متوفيّ 4

 المنتظم، ( ] 168عزاداري براي جویني)متوفيّ ؛ [؛ 224و226، ص 6ج  البداية و النهاية،

ان [؛ عزاداري براي احمد بان سايط  162، ص 48ج  سير اعلام النبلاء،؛ 216، ص 42ج 

[ ؛ عاازاداري بااراي 415، ص 42ج البدايممة و النهايممة،  ( ] 184ميااک شاااه) متااوفيّ  

[ عاازاداري بااراي 52، ص 12ج  تمماريخ الاسمملام،( ]524المسترشااد عباسااى )متااوفيّ  

تيميره [؛ عزاداري براي ابن180، ص 24ج  سير اعلام النبلاء، ( ] 546جوزي)متوفيّ ابن

 [ و...412، ص 41ج ية، البداية و النها ( ] 628)متوفيّ 
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گرچده مثدل    1شود؛، عزاداري مينشيننيز در براي از مناطق سنّي امام حسين

 هاي عاشورا هستند.ها و افراطيون، ميالف عزاداريسلفي

 

آیا دربارۀ برگداري یك دهه روضه، سوّم، هفتم، چهلم، روضۀ هفتيقي   .135

 مستنداتي در روایات وگود دارد؟ یا سایر ائمّه و... براي امام حسين

 لکن بقيۀ موارد،  2رد شده است؛دربارۀ تاسوعا و عاشورا و اربعين رواياتي وا

                                                 
کاه  شود، چنانسنّت نيز م اهده ميدر سيرۀ بزرگان از اهل عزاداري براي امام حسين. 4

نقل شده است در یک روز عاشورا، از سبط بن جوزي خواساتند کاه باه منبار بارود و      

سخن بگوید. او با اینكه سخنور تواناایي باود، وقتاي باه      دربارۀ شهادت امام حسين

صاحبت کناد؛    ت، ساکت ماند و نتوانست در مصيبت و مرثياۀ اماام حساين   منبر رف

شدرت و بيناد گریسات و در حالات گریاه، ایان شاعر را       سپس در عزاي آن حضرت به
 خواند:

 ويل لمن شفعاؤه خصماؤه          و الصور في نشر الخلائق ينفخ

 لا بد أن ترد القيامة فاطم           و قميصها بدم الحسين ملطخ

 [445و  441، ص 41ج البداية و النهاية، پس از آن، از منبر پایين آمد. ]
تَاسُموعَاءُ يَموْمٌ   »دربارۀ روز تاسوعا فرمودناد:   امام صاد  بوز تسل عس)بوز نم  مح ّ (:. 2

هِ خَيْملُ أَهْملِ   وَ أَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِكَرْبَلَاءَ وَ اجْتَمَمَ  عَلَيْم   حُوصِرَ فِيهِ الْحُسَيْنُ

وَ فَرِحَ ابْنُ مَرْجَانَمةَ وَ عُمَمرُ بْمنُ سَمعْدٍ بِتَموَافُرِ الْخَيْملِ وَ كَثْرَتِهَما وَ         الشَّامِ وَ أَنَاخُوا عَلَيْهِ

لَا يَمأْتِيَ   اسْتَضْعَفُوا فِيهِ الْحُسَيْنَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ أَصْحَابَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ أَيْقَنُوا أَنْ

ا تاساوعا روزى اسات     نَاصِرٌ وَ لَا يُمِدَّهُ أَهْلُ الْعِرَاقِ بِأَبِي الْمُسْتَضْعَفُ الْغَرِيبُ الْحُسَيْنَ

و یاارانش در کاربلا محاصاره شادند و اهال شاام در اطارا  آناان          که امام حسين

و اماام  اجتماع نمودند. ابن مرجانه و ابن سعد از کثارت ل اكر خاود خوشاحاّ شادند      

 و یاران او را در آن روز  عين شمردند یقين کردند کاه باراى حساين    حسين
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یاورى نخواهد آمد و اهل عرا  آن حضرت را امداد نخواهناد کارد. پادرم فاداى آن     

 [416، ص 1ج  الکافي،] «حسينى که  عين شمرده شد و غریب بود.

 ن روز است و امام باقرهاي مؤکّد در ایزیارت عاشورا از جميه زیارت بوز عسع با:

از نزدیاک را   دربارۀ عزاداري این روز براي کساني که امكان زیارت اماام حساين  

وَ يَبْكِيهِ وَ يَأْمُرُ مَنْ فِي دَارِهِ بِالْبُكَاءِ عَلَيْمهِ وَ   ... ثُمَّ لْيَنْدُبِ الْحُسَيْنَ»ندارند، فرمودند: 

الْجَزَعِ عَلَيْهِ وَ يَتَلَاقَوْنَ بِالْبُكَاءِ بَعْضُهُمْ بَعْضا  فِمي الْبُيُموتِ وَ    يُقِيمُ فِي دَارِهِ مُصِيبَتَهُ بِإِظْهَارِ

ندبه و گریه نماوده و باه    ا براى امام حسين  ...لْيُعَزِّ بَعْضُهُمْ بَعْضا  بِمُصَابِ الْحُسَيْنِ

ار جزع باشند نيز امر نماید که براى آن حضرت بگریند و با الهکسانى که در خانه مى
ا  اقامه مصيبت نماید و هرگااه اهال خاناه یكادیگر را     و فزع بر آن حضرت، در خانه

ملاقات کردند با گریه باشاند و لازم اسات برخاى از آنهاا بعضاى دیگار را نسابت باه         

. 465ص  کاممل الزّيمارات،  « ]تساييت دهناد.   مصيبت حضرت ابا عبد اليّه الحساين 

  [؛ امام ر ا11ص  مسار الشيعه،؛ 225، ص 4ج  علل الشّرائ ،همچنين ر.ک: 
 مَنْ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمَ مُصِيبَتِهِ وَ حُزْنِهِ وَ بُكَائِهِ جَعَلَ اللَّهُ عَمزَّ وَ  »فرمایند: نيز مي

ا هرکه روز عاشورا را روز مصيبت و اندوه و گریه  جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ فَرَحِهِ وَ سُرُورِهِ

رار دهد، خداوناد متعااّ روز قيامات را باراى وى روز شاادى و سارور قارار خواهاد         ق

 [424ص  امالي الصّدوق،«]داد.

 براي این روز زیارت خاصري وارد شده است که امام حسان عساكري   بوز ابياعن: 

عَلَامَماتُ الْمُمؤْمِنِ خَمْمسٌ صَملَاةُ     »خواندن آن را از علائم مؤمن برشامرده و فرمودناد:   

سْمِ إِحْدَى وَ الْخَمْسِيَن وَ زِيَارَةُ الْأَرْبَعِيَن وَ التَّخَتهمُ فِي الْيَمِيِن وَ تَعْفِيُر الْجَبِيِن وَ الْجَهْرُ بِ بِالْ

هاى مؤمن پانج چياز اسات: پنشااه و یاک رکعات نمااز،        ا علامت  اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

ى بار خااک نهاادن و بيناد گفاتن      زیارت اربعين، انگ تر کردن در دست راست، پي ان

 [ 51ص  کتاب المزار،« ]در نماز.« بسم اللّه»

، از اماام ر اا   البته براي مطيق عزاداري در ماه محرمّ به نقال شاده    خصوص دهاۀ اورّ
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يک امر مرسوم ميان شيعه است و قالبي براي عدزاداري و عدرض ارادت و توسّدل    

ميصوصدداً حاددرت  اسددت و از افاددل اعمددال، عددزاداري بددراي ائمددۀ هدددي

 است. سيّدالشّهداء

 

گيرد، امّا از ظهقر  ها صورت ميمرسوم است دهۀ اولّ محرّم، عداداري .136

شقود، حقال آنکقه عقداي واقعقي از روز      ها تعطيل ميز مراسمعاشورا خيلي ا

هقاي محتقرم   اي بقه هيئقت  گردد، حضرتعالي چقه توصقيه  عاشورا آغاز مي

                                                                                                         

لَّتْ فِيمهِ  إِنَّ الْمُحَرَّمَ شَهْرٌ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُحَرِّمُونَ فِيهِ الْقِتَالَ فَاسْمتُحِ »است که فرمودناد:  
وَ  دِمَاؤُنَا وَ هُتِكَ فِيهِ حُرْمَتُنَا وَ سُبِيَ فِيهِ ذَرَارِيهنَا وَ نِسَاؤُنَا وَ أُضْرِمَتِ المنِّيَرانُ فِمي مَضَمارِبِنَا   

نِ أَقْرَحَ جُفُونَنَما  انْتُهِبَ مَا فِيهَا مِنْ ثَقَلِنَا وَ لَمْ تُرْعَ لِرَسُولِ اللَّهِ حُرْمَةٌ فِي أَمْرِنَا إِنَّ يَوْمَ الْحُسَيْ
 وَ أَسْبَلَ دُمُوعَنَا وَ أَذَلَّ عَزِيزَنَا بِأَرْضِ كَرْبٍ وَ بَلَماءٍ وَ أَوْرَثَتْنَما الْكَمرْبَ وَ الْبَلَماءَ إِلَمى يَموْمِ      

كَمانَ   ظَامَ ثُمَّ قَالَالِانْقِضَاءِ فَعَلَى مِثْلِ الْحُسَيْنِ فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ فَإِنَّ الْبُكَاءَ يَحُطُّ الذُّنُوبَ الْعِ
ضَاحِكا  وَ كَانَتِ الْكِئَابَةُ تَغْلِبُ عَلَيْهِ حَتَّى يَمْضِيَ مِنْمهُ   لَا يُرَى شَهْرُ الْمُحَرَّمِ إِذَا دَخَلَ أَبِي

وَ بُكَائِمهِ وَ يَقُمولُ هُموَ    عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْعَاشِرِ كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ مُصِيبَتِهِ وَ حُزْنِمهِ  
محرمّ ماهى بود که اهال جاهييرات نبارد را در آن حارام      م  الْيَوْمُ الَّذِ  قُتِلَ فِيهِ الْحُسَيْنُ

دانستند، ولي خون ما را در آن حلاّ شمردند و حرمت ما را هتک کردند و کودکاان  مى
داشتند، چپااوّ کردناد و    هاى ما زدند و آنچهخيمهو زنان ما را اسير کردند و آتش به

چ م ما را ریش کرد و اشک ماا   حرمت ما را رعایت نكردند. روز شهادت حسين

 ما دچار را روان ساخت و عزیز ما را در زمين کربلا خوار کرد و گرفتارى و بلا به
 .تا روز قيامت بر مانند حسين ساخت     باید گریست این گریاه گناهاان بازرگ را

شد، خنده نداشات و  فرمود: پدرم را شيوه این بود که چون محرم ميکند. سپس محو مي
ا  باود و  اندوه بر او غالاب باود تاا روز دهام؛ روز دهام روز مصايبت و حازن و گریاه        

 [428ص  امالي الصّدوق،«].ک ته شد فرمود در این روز حسينمي
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 عداداري دارید؟ 

 ها و توسّلات به ساحت مقددّس حادرت   اصل مهم، زنده بودن عزاداري

ب است؛ که در همۀ اوقات مناسب است و اگر در عصر عاشورا و ش سيّدالشّهداء

 جاست.يازدهم با همان شور روز عاشورا باشد، بسيار به


تر است یا ادامۀ عقداداري  وقت مهمها، آیا نماز گماعت اولّدر مراسم .137

 ؟امام حسين

   اصدوص نمداز جماعدت، از هدر عملدي، حتّدي       اقامۀ نماز اوّل وقدت، بده

ود امدام  کده اد  تر و افال است و نبايدد از آن تيلّدف شدود؛ چندان    عزاداري، مهم

و  1نيز در روز عاشورا و در بحبوحۀ جن ، نماز را به جماعت اقامه کردند حسين

 2.«أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاة»اوانيم: در زيارت ايشان نيز مي



هاي مذهبي ظهر تاسقوعا و عاشقورا،   چند سالي است بسياري از هيئت .138

اقتقدا   يرۀ حضقرت سيدّالاّقهداء  پردازند و به سق به اقامۀ نمازظهر مي

توگّقه هسقتند،   ها به این مهقم بقي  کنند. از آنجایي که هنوز برخي هيئتمي

 توصيۀ حضرتعالي در این رابطه چيست؟ 

         بايد به اين امر مهدم حيداتي کده بحمددالله در ميدان عدزاداران حادرت

 ايت نمايند.رونق اوبي گرفته، اهميتّ بدهند و اين مهم را حتماً رع سيّدالشّهداء


زني در شقهرها  آیا مصادی  گوناگون عداداري، مانند زنجيرزني و سينه .139

 باشد؟و کاورهاي مختلف، مورد تأیيد شرع مقدّس مي

                                                 
 .20، ص 2)الخوارزمي(، ج مقتل الحسين؛ 24، ص 15ج  بحار الأنوار،. 4

 «دهم که تو نماز را اقامه و برپا کردي.شهادت مي: »561، ص 1ج  الکافی،. 2
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    هرچه مصداق عزاداري به شکل متعارف باشد، مورد تأييد شدرع مقددّس

 است و از افال اعمال است.


وب نحقوۀ برگقداري مجلقس    نظر گنابعالي در رابطه بقا کيفيّقت مطلق    .141

 چيست؟ بيتعداداري براي اهل

 هاي متعارف بهترين ثواب را دارد و شعار شيعه است؛ بلکه علت عزاداري

مبقيۀ تشيع است و بايد باشد، ولي بايد متعارف بدوده و بددآموزي نداشدته باشدد و     

 بهانه دست دشمنان شيعه داده نشود.

هاي عداداري و و راه انداختن دسته آیا گلسات عداداري به شکل کنوني .141

 نيست؟  امثال آن، بدعت در دین رسول الله

      اير، بدعت نيست؛ عزاداري به شکل متعارف و بده تعبيدر مرحدوم اسدتاد

عزاداري به شيوۀ سنّتي، از افال اعمال  بزرگوار و عظيم الشّأن ما، حارت امام

و حادرات ائمّدۀ    أنو قربات الهي و مدورد تأکيدد اکيدد پيدامبر عظديم الشّد      

 1باشد.مي هدي

 

با توگّه به اینکه امروزه برخي از مجالس عقداداري، تنهقا بقه مقدّاحي و      .142

هاي عاشورا زني اختصاص پيدا کرده و کمتر معارف ناب شيعه و درسسينه

گردد، نظر حضقرتعالي دربقارۀ محتقواي لازم بقراي     در آن گلسات بيان مي

 گلسات عداداري، چيست؟ 

 داشتن جلسات عزاداري و شرکت با سوز و گداز در آن جلسدات،  نگهنده ز

                                                 
 .256، ص 15؛ ج 285تا  282، ص 11ج  بحار الأنوار،. 4
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دارد؛ امّدا بايدد   است و تشيّع را زنده نگه مي موجب استمرار نهات امام حسين

که هاي االاقي فراواني نيز دارد و در حاليدرس دانست که نهات امام حسين

داريدم، بده آن   زندده نگده   بايد عزاداري کنيم و آثار و برکات اين رويدداد عظديم را  

 ها هم بايد توجّه و عمل نماييم.درس

اي نظيدر صدبر، ايثدار،    هاي االاقدي آموزندده  عاشورا، معلّم االاق است و درس

کننددگان در جلسدات   آمدوزد؛ لدذا شدرکت   طلبي را به مدا مدي  فداکاري و شهادت

ل الله بيان عزاداري بايد از مصائبي که راجع به شهداي گرانقدر کربلا و اسارت آ

هاي االاقي بگيرند و در زندگي به آنها عمل کنند تدا رسدتگار   شود، سرمشقمي

 شوند.

بانيان و مجريان اين جلسات نيز بايد در نظر داشته باشند که عدزاداري همدراه بدا    

اصدوص  معرفت و شناات، باعش ارتقاي معنويتّ و االاق و تکامل مياطبان، بده 

ه از سينراني اوب بدراي بيدان معدارف اسدلامي در     شود و استفادنسل جوانان مي

 زمينۀ اعتقادات، احکام و االاق لازم است. 



هاي عقداداري در  نظر شریف حضرتعالي نسبت به ادامۀ حرکت دسته .143

 هاي محرّم تا نصف شب، همراه با استفاده از طبل و ني چيست؟شب

  اسدتفاده از   اصل عزاداري اوب است؛ لکن نبايد موجب مزاحمت باشدد و

 آلات موسيقي مثل ني هم جايز نيست.


آیا گاید است زنان با حفظ حجاب و پوشيدن چادر و لباس مناسقب کقه    .144

 زني و زنجيرزني حرکت کنند؟هاي سينهدنبال دستهبدن آنها را بپوشاند، به

 .جايز، بلکه اوب است 
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، مراسقم  خصقوص روسقتا  ها و مساگد بياقتر منقاط ، بقه   در حسينيه .145

شقود کقه   هاي قدیمي است برگدار مقي خواني به اعتبار اینکه از سنّتشبيه

 گاهي اثر مثبتي در نفوس مردم دارد، این مراسم چه حکمي دارند؟

 بيتگونه کارها با تنزّه عزاداري و عظمت اهلاين .سازگار نيست 

 

 افتند و بعضاًيهاي عداداري به راه مدر ایّام محرّم، زنان به دنبال هيئت .146

شود؛ لقذا  با حجاب نامناسب و وضع زننده موگب گلب توگّه نامحرمان مي

هقاي دیيقر، دسقت بقه تاقکيل      برخي خواهران در این ایّام یا به مناسقبت 

به  ها زدند تا خواهران مستقلاًگلسات مخصوص خواهران در تکایا و حسينيه

ي حضقور آنقان در منظقر    خواني و عداداري بپردازند و از عوارض منفروضه

 فرمایيد؟نامحرمان بکاهند، آیا حضرتعالي این روش را تأیيد مي

 ها، ااتلا  زن و مرد نباشد و مراعات حجاب بشود و چنانچه در عزاداري

موجب توجّه نامحرم نگردد، شرکت زنان محترمده در عدزاداري بدا مدردان مدانعي      

 که عزاداري ااتصاصي هم اوب است.ندارد؛ چنان


ها و مساگد مراسم عداداري را فققط در مکقان خقود    بعضي از حسينيه .147

 روند، با توگه به اینکه عداي امام حسينها نميدهند و به خيابانانجام مي

همياه باید در گامعه گاري باشد تا تأثير بهتري بيذارد، اگر عقذر شقرعي   

این کار چه حکمي  هاي همياني و نظایر آن در کار نباشد،مانند شيوع بيماري

 دارد؟

 ها عزاداري شدود جدايز   که در حسينيهها آمدن جايز است، چنانبه ايابان

است و هرطور صلاح بدانند عمل کنندد، اشدکال نددارد؛ ولدي در مثدل تاسدوعا و       

ها باشد، ايلي ادوب  ها و حسينيهشکني در ايابانعاشورا، اگر يک جمعيتّ دشمن



126 

 

 است. 1«عَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِوَ مَنْ يُ»است و مصداق کامل 

بقه گلسقات    داشتن عاشقورا و راه امقام حسقين   چرا براي زنده نيه .148

شود و روضه، گریقه، سقياه پوشقي و    سخنراني، همایش و گفتيو، اکتفاء نمي

شود؟عداداري برگدار مي

  دارد؛ البته شور همراه با شعور عزاداري به شورِ ويژه و ميصوصِ اود نياز

و در چهارچوب شرع. شور و شعور و شرع در عزاي حسيني به هم آمييته اسدت و  

به همين دليل هم از افال اعمال و قُربات الهي است. وقتدي شداعري در حادور    

طدوري کده در   همدان »اواني کرد، حارتش بده وي فرمدود:   مرثيه امام صادق

 2«اوانيد، بيوان.ا ميمجال  اود با حالت شور و عز

ها، بايد آار سينراني، ذکر مصيبت باشد و آن نظير نمک در غذاست و در عزاداري

مراعات اين امر شعار شيعه است و نبايد به فراموشي سپرده شود و نبايدد تادعيف   

گردد.

 

تواند باعث تهذیب نفقس و  چيونه مي مجالس عداداري امام حسين .149

تقوانيم  عبارت دیيقر چيونقه مقي   ي در انسان شود؟ بهارتقاي کمالات اخلاق

                                                 
و هار کاس شاعائر خادا را بازرگ دارد، در حقيقات، ایان کاار ن اانۀ پااکى           : »12. حج، 4

 «هاست.دّ

. قَمالَ فَأَنْشَمدْتُهُ   أَنْشِدْنِي فِي الْحُسَميْنِ  يَا أَبَا هَارُونَ: »405و  401ص  کامل الزّيارات،. 2
ا اى ابا هارون آیا شعرى در مصيبت اماام    فَبَكَى، فَقَالَ أَنْشِدْنِي كَمَا تُنْشِدُونَ يَعْنِي بِالرَّقَّةِ

گوید: پس براى آن حضرت شعرى خواندم و خوانى؟ اباهارون مىبرایم مى حسين
طااورى کااه پاايش خااود شااعر و مرثيااه : همااانآن حضاارت گریسااتند. سااپس فرمودنااد

 «خوانيد برایم بخوان؛ یعنى با رقّت و شور.مى
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زدن، از نظقر اخلاققي هقم    ضمن شرکت در عداداري و گریه کردن و سينه

 پيارفت کنيم؟

     بيدت راهکار آن، تفکّدر و تأمدل در روش زنددگاني اهدل   و سرمشدق

قراردادن سيرۀ آن بزرگواران در زندگي اسدت. مدثلاً عدزاداران، ضدمن شدرکت در      

در روز عاشورا، در آن بحبوحۀ  ري، بايد توجّه کنند که امام حسينمجال  عزادا

جن ، نماز جماعت اواندند، پ  شيعۀ ايشان هم بايد به نمداز اهميّدت بدهدد. در    

ااطر دين، همۀ هستي اود، حتّي بچۀ به فهميم که امام حسينها ميعزاداري

ۀ دين، از هيچ کوششي دريغ شيراوار را در راه ادا فدا کردند، پ  ما نيز بايد دربار

نکنيم و لااقل در حفظ دين اود و اطرافيان کوشا باشيم. ايثدار شدهداي کدربلا را    

 ببينيم و در رابطه با ديگران، ايثار و گذشت و فداکاري داشته باشيم.

تواندد جددّاً ادود را    روز يا يک جلسۀ عدزا، انسدان مدي   بنابراين، حتّي در يک شبانه

، از نظدر اادلاق و   راري رابطدۀ عداطفي بدا امدام حسدين     اصلاح کند و با برقد 

سيروسلوک پيشرفت نمايد و اود را مهذّب سازد.
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 شناسي عزاداريآسيب

 
 

 هاي مذهبي، در حال حاضر کدام است؟خرافات موگود در عداداري .151

 زدن، به کاربردن آلات هاي دروغ، نيهاي افراطي، مداحيتشريفات، گريه

 ها، ارافت است.و مانند اين موسيقي

 

هقاي  آیا بستن نخ، زنجير، قفل و نظایر آن به درخت، ضریح یقا پنجقره   .151

 عراق یا حجاز صحيح است؟ اماکن مذهبي و مااهد مارّفه در ایران،

  اين نوع کارها عوامانه است و موجب بدآموزي است؛ به ويژه اينکه شيعه

 اين جهت، بايد ترک شود. کنند و ازرا متّهم به ارافات مي

 

اي نقاتوان و  چهره هایي که از امام حسينها و روضهآیا گفتن داستان .152

 سازد، صحيح است؟ خوار مي

     در فرض مذکور حرام است و بايد جلسات عزاداري و عدرض توسّدل بده

گونه بدآموزي و وهن تشيّع يا وهن مقدسّدات در آن  هيچ محار ائمّۀ طاهرين

 نباشد.
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کنندگان، در مقابل مقدّاحاني کقه بقدون سقند     وظيفۀ بانيان و شرکت .153

خوانند، چيست؟خوانند یا به صورت غنایي ميمعتبر روضه مي

 توانند بايد نهي از منکر کنند يا در آن جلسه شرکت نکنند و بايدد  اگر مي

 شدود، تقصدير آن  توجّه داشت که غالب مُنکراتي که در مجال  عزاداري پيدا مدي 

 باشد.بانيان و بلکه عزاداران نيز مي


هاي دروغ و غيرمعتبر که بعضاً موگب تمسقخر و هتقك   خواندن روضه .154

 گردد، چه صورت دارد؟ مي

 .معلوم است که جايز نيست 


شقودکه  هقایي خوانقده مقي   هاي مذهبي، مصقيبت در بعضي از هيئت .155

گعي هقم شقنيده ناقده    مستند به مقتل معتبري نيست و از هيچ عالم یا مر

دهد که شود، پاسخ ميکه از مدّا  دربارۀ منبع آن سؤال مياست و هنيامي

اند و واقعقۀ  اند یا ما را راهنمایي کردهگونه به ما فهماندهاین بيتاهل

باشقد،  هاي علمقا نمقي  کربلا فقط در مقاتل نيست و منبع آن هم فقط گفته

یا خطيب حسيني از راه الهام و مکاشقفه   بلکه گاهي بعضي از امور براي مدّا 

شود؛ سؤال این است که آیا نقل وققایع از ایقن طریق  صقحيح     مکاوف مي

 است یا خير؟ در صورتي که صحيح نباشد، تکليف شنوندگان چيست؟ 

 بيتگويد، دروغ آشکار نباشد و ميالف با تنزّه اهلاگر آنچه مي  نباشد

 بدهد، جايز است.و در بيان اود، احتمال وقوع آن را 
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مسقت مسقتم   »تعبيراتي مانند  بيتبرخي از ذاکرین در مدایح اهل .156

تري، من، هرچه بادا باد، علي پَرسَتم من، همچو زهرا مادرت از همه خوشيل

رسد با شأن نظر ميبرند که بهکار ميرا به« ام، سگ حسينم و...حسين اللّهي

کقاربردن ایقن الفقاه چقه     افات دارد. بهو حتّي عقاید شيعه، من بيتاهل

 صورت دارد و حکم شرکت در این مجالس چيست؟ 

 تنها جايز نيست، بلکه اشبه به کلمات شديطاني اسدت،   گونه کلمات نهاين

که در مراسم توسّل و عزاداري که از افال قربات است، بايدد بدا کلمدات    در حالي

شدود و گفدتن   آلدود مدي  شت شرکرحماني سين گفت. از براي از اين تعابير، بردا

، حدرام  کلمات نامناسب که مربو  به افراد ااص است، در حقّ ائمّۀ طداهرين 

 است. عصراست و مورد غاب حارت وليّ

عزاداري، بايد متعارف و به شکل سنّتي باشد و سوژه و بهانه دست بداواهان تشيّع 

د کار آنها شمرده شود، گونه جلسات نيز اوب نيست و اگر تأييندهد. شرکت در اين

 جايز نيست.

 

هقاي مقيلاد   هایي که شقنوندگان را در گاقن  خواندن مرثيه و مدیحه .157

 و عيد مبعث و غدیر به گریه بيندازد چه حکمي دارد؟ ائمه

 اشکال ندارد، ولي در روايات معصومين    آمده است که در شدادي مدا

 1کنيد.شادي کنيد و در عزاي ما غمناک باشيد و عزاداري 

                                                 
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی اطَّلََ  إِلَى الْأَرْضِ فَاخْتَارَنَما وَ اخْتَمارَ لَنَما    : »215، ص 2ج  الخصال،. 4

ا باه راساتى کاه خداوناد متعااّ         نُمونَ لِحُزْنِنَما  لِفَرَحِنَا وَ يَحْزَ شِيعَة  يَنْصُرُونَنَا وَ يَفْرَحُونَ

اى برگزید که ما را یاارى کنناد و   توجرهى بر زمين کرد و ما را برگزید و براى ما شيعه
 «در شادى ما شاد و در غم و اندوه ما اندوهگين گردند.
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استفاده از آلات موسيقي مانند اُرگ و پيانو و ني، در مراسم عقداداري   .158

 چه صورت دارد؟

 اصوص در عزاداري، جايز نيست.استفاده از آلات موسيقي به 


 هاي اخلاقيبا مضمونخواندن شعر و موسيقي با سبك غربي یا با ترانه،  .159

نظایر آن، چقه حکمقي دارد؟ آیقا     شهادت و عاشورا و انقلاب و یا با مضمون

 توان به آنها گوش داد؟مي

 دادن حرام است.اواندن و گوش 

 

کننقد و در مراسقم   افرادي که فقط در مجلس سخنراني شقرکت مقي   .161

 کنند یا برعکس، آیا کار آنها صحيح است؟روضه و مرثيه شرکت نمي

  اري، هدم  هر دو کار، صحير نيست؛ زيرا هدف از برگزاري مجال  عدزاد

بيان و آموزش معارف دين، اعتقادات، احکام و االاق شريعت مقدّسه است که بده  

و  گيدرد، هدم توسدّل و ذکدر مصديبت ائمدّۀ هددي       وسيله سينراني انجام مي

شدود و  اواني انجام مدي وسيلۀ روضهکه به بالأاص حارت اباعبدالله الحسين

رت اعراض يا وهدن پيددا کندد،    اعتنايي به هر کدام، درست نيست و اگر صولذا بي

 باشد.جايز نمي

 

 معيار شرعي ضرر، اعمّ از گسمي یا روحي چيست؟ .161

 مقدار کده عدرف   يک معناي عرفي و موکول به فهم عرف است و همين

 مردم بگويند ضرر است، بايد اجتناب شود.
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 خطاب در برخي مجالس عداداري، مداحان با الفاه نامناسب به ائمّه .162

عنوان عداداري، به صقورت خقود چنقگ انداختقه یقا      یا عداداران، به کنندمي

زنند و بر بدن و لباس آنان خون گاري شده و لباس و بدن زنجير خاردار مي

هقا در حقال   گونقه روش کنند، از آنجایي که اینو مندل دیيران را نجس مي

بسقا موگقب   ترویج بوده و مجالس را از وزانت و معنویت تهي ساخته، چقه  

 شود، تکليف ما را در این رابطه روشن فرمایيد؟وهن مقدّسات مي

 طور کلّي بايد متدروک شدود و   ها نبايد باشد و بهها و روشگونه حرفاين

 ها که از بهترين عبادات است، محفوظ بماند.شأن عزاداري

 

  چه حکمى دارد؟ یا سایر ائمّه قمه زنى براى ابا عبدالله الحسين .163

  حرام است؛ علاوه بر اين، در اين زمان وهن براي تشّيع است و همچنين

دار. ضدمن آنکده مراعدات قدوانين هدر      زني است، مانند زنجير تيدغ هرچه نظير قمه

 مملکتي، ميصوصاً قوانين جمهوري اسلامي، واجب است.

 

طور مخفي حلال است یا اینکه فتواي شریف حضرتعالي آیا قمه زدن به .164

 ميّت دارد؟عمو

 .جايز نيست 

 

آیا ایقن  موگب مرگ شخ  شود،  اگر قمه زدن در عداداري ائمّه .165

 شود؟عمل خودکاي محسوب مي

 زدن جايز نيست؛ ولي در فرض مذکور، اودکشي نيست.اصل قمه 
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زني و پابرهنقه وارد آتقش و ذغقالِ    درروز عاشورا مراسمي مانند قمه .166

د که علاوه بر بدنام کقردن مقذهب شقيعه در    شوروشن شدن، برگدار مي

انظار علما و پيروان مذاهب اسلامي و مردم گهان، ضررهاي گسمي و روحي 

کنقد و همچنقين موگقب تقوهين بقه مقذهب       هم به این اشخاص وارد مي

 گردد، نظر شریف حضرتعالي در این باره چيست؟مي

 شدود و  ع مدي ويژه آنکه موجب وهدن تشديّ  گونه کارها جايز نيست، بهاين

ميالف با قوانين جمهوري اسلامي اسدت و مراعدات قدوانين هدر مملکتدي بدراي       

 کنند، واجب است.اشياصي که در آن مملکت زندگي مي
 

کندن هاي متفاوت چه حکمي دارد؟ )رويلطمه زدن به خود به صورت .167

 و سينه زدن به صورتي که زخم یا کبود شود و...(

 ها سازگاري ندارد و اميد است بدا تدذکّر و   ه عزاداريگونه اعمال با تنزّاين

 طور کامل متروک شود.تنبّه به


برهنه شدن مردان در هنيام عقداداري چقه حکمقي دارد؟ اگقر زنقان       .168

 نامحرم حضور داشته باشند، چه حکمي دارد؟

 طور کلّي احتمال مفسده وجدود داشدته   اگر در حاور نامحرم باشد و يا به

ها بايد به صدورت متعدارف برگدزار    که گفته شد عزادارينيست و چنانباشد، جايز 

 شود.

 

خصقوص در  شود که بعضي مراگع تقليد، بهها بيان مي. در برخي رسانه169

دانيم کقه مراگقع   اند. از طرفي ميدانستهزني را گاید ميزمان گذشته، قمه

دانيد. آیقا ایقن   نميگونه کارها را گاید تقليد فعلي و از گمله حضرتعالي، این
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اختلاف فتوا از اختلاف مبناي فقهي و اصولي مراگع سرچامه گرفته اسقت؟  

آیا با توگه به اینکه امروزه دشمنان تايعّ از این عمل نهایت سوء استفاده را 

توانند با استناد به یك فتقوا،  کنند، افراد ميبر عليه اصل تايعّ و شيعيان مي

آن داشته باشند؟ آیا به خاطر پایقان دادن بقه    زني و نظایرمبادرت به قمه

 شبهات در این باب، راهي براي اتفاق نظر وگود ندارد؟ 

         مراجع معظمّ تقليدد در ايدن زمينده اادتلاف مبندايي ندارندد و همدۀ آن

بزرگواران در اصوص عملي که موجب وهن اسلام و تشيّع بشود، فتوا به حرمدت  

گونه کارها زنند و اينها به آتش ااتلاف دامن مينهاند؛ امّا متأسّفانه براي رساداده

 زنند که گناه آنان بزرگ است.کنند و به تشيّع ضربه ميرا ترويج مي


این کار نداع »گویند: گذارند و ميزني، بعضي پا را فراتر ميدربارۀ قمه .171

 بقاره ، لطفاً در این«این امور در محدودۀ فقه نيست»یا « عقل و عا  است

 توضيح فرمایيد؟

 جهداد  »ها قبل، در کتاب ها که نظير آن را هم اينجانب سالگونه بياناين

فرار از جواب است و چون مسئله، يک مسئلۀ فقهي اسدت،   1ام،نقل کرده« با نف 

زدن جدايز  نظدر اينجاندب، در وضدع فعلدي قمده     بايد طبق نظر فقها عمل شود و به

 نيست.

 

گوشقت   عنوان عداداري براي امام حسينکه به آیا آنچه متداول شده .171

 کنند، گاید است؟بدن خود را سوراخ کرده، قفل و سنگ به آن آویدان مي

 گونه امور بايد متروک شود.جايز نيست و اين 

                                                 
 .16، ص 1ج  جهاد با نفس،. 4
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هقاي متعقددّي اسقتفاده    در بعضي از مساگد، در ایاّم عقداداري از علََقم   .172

بهقایي اسقت و گقاهي موگقب سقؤال      شود که داراي تدئينات زیاد و گرانمي

هقاي تبليرقي خللقي ایجقاد     گردد و در برنامهمتدینّين از اصل فلسفۀ آنها مي

کند و حتيّ با اهداف مقدسّ مسجد تعقارض دارد، حکقم شقرعي در ایقن     مي

 رابطه چيست؟

 .اشکال ندارد، ولي نبود آن بهتر است 


ني که به هروله معروف بالا و پایين پریدن در هنيام عداداري و سينه ز .173

 شده است، چه حکمي دارد؟

 هدا بايدد بده شدکل متعدارف باشدد و انجدام اعمدال و حرکدات          عزاداري

 غيرمتعارف، موجب وهن و نيز سبب بدآموزي است.


فوت  سبب شرکت در مجالس عداداري، از مکلفّاگر بعضي از واگبات، به .174

مجقالس   گونهاست پس از این، در این آیا بهتر نماز صبح او قضا شود، شود؛ مثلاً

 گردد؟مي بيتنکردن او باعث دوري از اهلشرکت نکند یا اینکه شرکت

 اي عمل کند که نمداز  گونهبايد در مجل  عزاداري شرکت بکند؛ لکن به

 او قااء نشود.


بسيار دیده شده، مقردم بقراي گقرفتن یقك ظقرف غقذا، در محقلّ         .175

بندند، آیا غقذا، چقایي و سقایر    هاي طولاني ميصف عداداري امام حسين

اي دارد و شود، خاصيت ویقژه ها که در گلسات عداداري توزیع ميخوردني

 آیا این کار صحيح است؟ 
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     بنابر آنچه ذکر شده، به دليل آنکه مربدو  بده حادرت سيّدالشّدهداء 

ت و است، ااصيتّ ويژه دارد، لکن اين کار اوب نيست، زيرا موجب بددآموزي اسد  

دست بداواهان نما شوند و بهانه بهنبايد عزاداران و شيعيان کاري کنند که انگشت

 بدهند و اگر موجب ضربه اوردن به شيصيتّ آنها باشد، جايز نيست.


در بعضققي از منققاط ، زنققان، مراسققمي را بققه اسققم سققفرۀ حضققرت   .176

گدار بر هایي به عنوان گان عروسي حضرت فاطمهیا برنامه ابوالفضل

زنند و سپس شروع بقه  کنند و درآن شعرهاي عروسي خوانده وکف ميمي

 کنند، انجام این امور چه حکمي دارد؟رق  مي

 زدن که شبيه بده رقدص اسدت، در شدأن     هر عنوان که باشد و کف رقص به

هاي مربدو  بده   ها و جشنزدن در عزاداريانسان نيست و حرام است؛ بلکه مطلق کف

 ها، اشکال دارد.هاي مقدسّ نظير مساجد و حسينيهّمکانو در  بيتاهل

 

اهميّقت فراوانقي    بيتآیا صحيح است که بيویيم: چون مجالس اهل .177

 دارد، پس هر کس به نام ایاان هر کاري بکند درست است؟

 بيتمجال  اهل       هدا و  اعدمّ از مجدال  جشدن و سدرور يدا عدزاداري

ن و مباني حيدات بيدش ديندي و معندوي اسدت،      ها، به منظور ترويج دين مبيتوسلّ

که شهادت آن بزرگواران هم، مثل ساير اعمال آنان در همدين جهدت و مسدير    چنان

 بوده است: 

أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَ آتَيْمتَ الزَّكَماةَ وَ أَمَمرْتَ بِمالْمَعْرُوِ  وَ نَهَيْمتَ عَمنِ       »
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 1«الْمُنْكَر...

ييتن آن مجال  به معصيت، گناه، الاف شرع و بلکده انجدام هرگونده    بنابر اين آم

آيد حرمتي باشد، از گناهان بزرگ به شمار ميعملي که باعش وهن آن مجال  و بي

کده اهدل دل و شدهود    و موجب قهر و ناراحتي قلوب مبارک آن حارات است؛ چنان

باعدش قهدر و    اند که وجود منکرات در مجال  اهدل بيدت  نيز فراوان نقل کرده

و به جدِ بايد از آن پرهيز نمود. 2نگراني آن بزرگواران است

 

 هاي عاشورا چيست؟ها و بدعتوظيفۀ شيعيان در برابر تحریف .178

  به آنها دامن نزنند و امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنند و به

 ها را بگويند.اندازۀ ممکن، حقيقت

 

ه صداي قرائت ققرآن و مجقالس عقداداري پخقش     از ساختمان حسيني .179

شود و طوري که صداي بلند آن بيرون از حسينيه هم شنيده ميشود، بهمي

این امر موگب سلب آسایش همسایيان شده است و مسئولين و سخنرانان 

 حسينيه اصرار به ادامۀ آن دارند، این عمل چه حکمي دارد؟

                                                 
 .201ص  کامل الزّيارات،. 4

كي از جيسات درس اخلا  نقل فرمودند: یكاي از بزرگاان پاس از    له در ی. طبق آنچه معظمّر2

را ملاقات کردند. ولي دیدند صورت حضرت سياه شده بود.  نيمۀ شعبان، امام زمان
آن عالم از حضرت پرسيد: آقا چه شاده کاه صاورت شاما ساياه شاده اسات؟ حضارت         

انياان باه جيساات    کننادگان و ب هاي نيمه شعبان، براي ت كرّ از شرکتفرمودند: در ج ن
 کردناد، در حقيقات باه صاورتم ساييي     ج ن سري زدم، امرا از بس مردم در آن گناه ماي 

 زدند و صورتم بر اثر آن، سياه شده است.
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 زاحمت نباشد؛ ميصوصداً در  بايد صداي عزاداري و قرائت قرآن موجب م

 ساعات دير وقت.
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 سؤالات فقهي

 

 

 ها و حرم امامان، مامول احکام مسجد هستند؟حسينيه آیا تکایا، .181

 هاي ائمّۀ طاهرينحرم  هدا،  هدا، صدحن  حکم مسجد را دارد، ولدي رواق

مّا بايد حرمت آن ها، تکايا و ساير اماکن مذهبي، گرچه حکم مسجد را ندارند؛ احسينيه

 ها حفظ شود.مکان

 

پقرچم و گلقدان از ماقاهد     سقنگ،  گوناگون مانند خاک، برداشتن اشياء .181

از چه  مارّفه و اماکن مذهبي و گلسات عداداري، براي تبرّک، چه حکمي دارد؟

 کسي باید اگازه گرفت؟

 ُتوليّ يا نظير برداشتن بدون اجازه جايز نيست و بايد از مسئولين مربو ، مثل م

او، اجازه گرفت، مگر مثل ااک که ارزش ماديّ ااصيّ ندارد؛ البته آن هم اگر از جدايي  

 شود، جايز نيست.مثل بقيع باشد که وهن تشيعّ محسوب مي
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گاهي در مجالس عداداري بانوان، صداي آنان با بلندگو به گوش مقردان   .182

 رسد، آیا این عمل اشکال دارد؟رهيذر مي

 طور کلّي صداي بلندگوهاي مجدال   لي، اشکال دارد و نبايد انجام شود. بهب

عزاداري، چه در مساجد و تکايا و چه در منازل و امکنۀ ديگر هم نبايد از حدّ مجلد   

 ويژه در اوقات استراحت ديگران.فراتر رود، به


 ، آرایش نمودنبيتآیا در ماه محرّم و صفر و روزهاي سوگواري اهل .183

 کردن موها، اشکال دارد؟ها و رنگخانم

      حفظ حرمت و احترام اين ايّام لازم است و تيلّدف از آن وجهدي نددارد؛ بده

 ويژه در مجال  رسمي و عمومي بانوان.


در گلسات عداداري، سخنرانيِ افراد غير روحاني یا غيقر معمّقم، البتقه بقا      .184

 اي ایاان چه حکمي دارد؟دانش کافي، چه حکمي دارد؟ استفاده از منبر بر

  کدردن  روي منبر نشستن براي افراد غيرمعمّم سزاوار نيست؛ لکن سدينراني

آنان در فرض مذکور مناسب است؛ مشرو  بر اينکه ميالفان يا معانددان نيواهندد از   

شدن اشياص غيرمعمّم نيز بده  جماعتکه اماماين راه، تاعيف روحانيتّ نمايند، چنان

 د.باشهمين ترتيب مي


 برپایي مجالس عقد یا عروسي در ایّام و لَيالي شهادت ائمۀ معصقومين  .185

هقا  حرمت این ایّام و مناسقبت هاي شادي که موگب هتكاندازي کاروانو راه

 شود، چه حکمي دارد؟مي

 .جايز نيست و مبارک نيواهد بود 


نظيقر   هقاي سقنّي مختلقف   آیا برگداري گلسات ویژه براي اقاار و گروه .186

ها، بانوان و... و بيان معارف در سطح هر گروه مفيد و مورد تأیيد گوانان، دختر
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 است؟ 

    جايز است؛ بلکه کار مناسب و اوبي است؛ مشرو  بر اينکه موجدب تفرقده

ميان مؤمنين نشود و وحدت در مجال  عزا محفوظ باشد؛ زيرا ميالفان و معاندان در 

ت اجتماعي و اسلامي ما را ميدوش نمايند و لذا اي وحدصدد هستند که به هر وسيله

 بايد اين جهت را مواظبت نمود.


. آیا خوانندگي زن در مجالس عداداري با علم بقه اینکقه مقردان نقامحرم     187

 شنوند، گاید است؟صداي او را مي

 .جايز نيست  


 تواند زیارت عاشورا را موقعي کقه آیا خانمي که عادت ماهيانه است، مي .188

 پاک نيست بخواند و سجده برود؟

 .جايز است 
 

شود، مانند بعضي وسایل هست که فقط گهت مراسم محرّم استفاده مي .189

دیگ، طبل، علَمَ، فرش و پارچه، آیا این، نوعي اسراف نيست و آیا از این وسایل 

 و اماکن، نباید استفادۀ دیيري نمود؟ 

   نده و وسدايل بايدد حدداکثر     اسراف نيست؛ لکن مسلّم است کده از ايدن امک

برداري فرهنگي، به نفع دين و تشيّع صورت پذيرد و اميدواريم با توجّه متولّيدان،  بهره

همدين   هدم در  علدي بناين نقيصه مرتفع شود و بدانند که رضايت حارت حسين

 شود. اي استفادۀ هميشگياست که براي ترويج دين، از هر مکان و وسيله

نذر کرده باشقد، آیقا    ي را براي عداداري سيدّالاّهداءاگر شخصي علََم .191

گاید است مسئولين حسينيه از قبول آن خودداري کنند؟

 الوفداء  توانند منع کنند و نذر او هدم واجدب  اگر وجه عقلايي داشته باشد، مي

 نيست.
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 هاي مراسم عاشوراي امقام حسقين  باقيماندۀ اموالي که به عنوان هدینه .191

 شود، در چه موردي باید خرن شود؟ميگمع آوري 

 هاي ائمّۀ اطهاردر عزاداري .مصرف شود 
 

آوري کقرد و بقا   آیا گایداست در ایّام محرّم از افراد خيّقر امقوالي را گمقع    .192

خقوان و  هاي مختلف، قسمتي را بقه ققاري ققرآن و مرثيقه    تقسيم آنها به سهم

 لس مصرف کرد؟سخنران داد و باقيمانده را براي برگداري مجا

 .جايز است 

 

انقد، چقه   . تصویربرداري از مراسم عداداري که مردها در آن برهنه شده193

هقا  حکمي دارد؟ اگر تصویر برداري شده و تصاویر مستقيماً در مجلقس خقانم  

 پخش شود، چه حکمي دارد؟

     اوب نيست، ولي در هر صورت، نگاه نامحرم به آنها، ولدو تصدويري، جدايز

 نيست.

 

 هاي عداداري به صورت پا برهنه گاید است؟آیا حرکت با دسته .194

 .مانعي ندارد 

 

بر اساس شمایلي منسوب بقه   در برخي از مجالس عداداري ابا عبدالله .195

 ؟گيرد فتواي حضرتعالي در این رابطه چيستایاان عداداري صورت مي

 .جايز نيست 

 

داداري و در خيابان چه حکمي هاي عذبح گوسفند یا گاو نذري گلوي دسته .196
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 دارد؟

 .اشکال ندارد 

 

هقایي را بقا   فقيلم در ایام ماه محرّم بعد از سخنراني، در نظقر اسقت کقه     .197

 موضوعات ذیل پخش نمایيم، لذا خواهامندیم بفرمایيد:

 الف. پخش فيلم در مسجد که گهت روشنيري دربقارۀ قيقام امقام حسقين    

 باشد، چه حکمي دارد؟

است، چه حکمي  ها در قيام امام حسينهایي که بيانير بدعتلمپخش في ب.

 دارد؟

 ها بدآموزي نباشد و موسيقي در آن نباشد و صددرصدد اسدلامي   اگر در فيلم

باشد، جايز است؛ ولي چيزي که ايلي مهم اسدت، آنکده بدا تقددّس مسدجد منافدات       

 نداشته باشد.

 

توانقد بقه زیقارت    ي نباشد، مياگر کسي بدهکار باشد و طلبکار از او راض .198

 کربلا برود؟ زیارت او چه حکمي دارد؟ 

 دهد، اعمدال او گرچده ممکدن اسدت     تواند بدهي اود را بدهد و نمياگر مي

 صحير باشد، ولي مقبول درگاه پروردگار متعال نيست.


ریاکردن در مجلس اباعبدالله »گویند: آیا این مطلب که بعضي از افراد مي .199

 صحيح است؟« گاید است الحسين

      کدردن و  ريا، در هر امري جايز نيسدت، ولدي شدرکت در عدزاداري و گريده

 شود.زدن و نظائر آن، ريا محسوب نميسينه
 

در برخي از روایات آمده است که یك رکعت نماز در مسجدالحرام، برابر  .211
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از و بقر ایقن اسقاس، برخقي      1ميليون رکعت نماز در گاهاي دیيقر اسقت  با یك

کننقد تقا بقه سقفر     و عتبات عاليات را ترک مي متدیّنين، زیارت امام حسين

اعمال خاصّي  ام زیارت امام حسينعمره بروند. از برخي اهل علم هم شنيده

ندارد و حج و عمره اعمال ماخّ  و مناسقك خاصّقي دارد کقه اگقر و ثقواب      

اهم شد، بهتر اسقت  اي فربسياري براي زائر به همراه دارد و اگر پول و هدینه

انسان به عمره برود تا به کربلا، آیا مناسك و اعمال خاص و اگر و ثواب، دليقل  

 مناسبي براي ترک زیارت کربلاي معلّي است؟ 

  هر دو فايلت دارد و دائرمدار تکليف است؛ يعني انسان در هر موقعيّتي بايد

رفتن به کربلا هم بسديار   وظيفۀ اود را بشناسد و به آن عمل کند؛ امّا منع ديگران از

، اگر بيشتر از عمدره نباشدد، کمتدر    بد است، ضمن اينکه ثواب زيارت امام حسين

 نيست.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 أَلْمفَ  الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ  كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ: »228، ص 4ج  من لا يحضره الفقيه،. 4

( خوانده شود، مانند هازار نمااز   نمازي که در مسشد من)مسشد النّبير م  صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِ 
یاک نمااز در    است کاه در مساشد دیگارى خواناده شاود، مگار در مساشدالحرام. هماناا        

 «ت.مسشدالحرام، معادّ هزار نماز در مسشد من اس
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 ق. 1315على محمد معوض، بيروت، دارالكتب العلمية، 
اسماعيل بن يونس مرادى، ابن نحماس، بميروت، منشمورات     إعراب القرآن، احمد بن محمّد بن .14

 ق. 1321محمد على بيضون، 
إعلام الور  بأعلام الهد ، ابو على فضل بن حسن بن فضل الطىسمى، تهمران، دار الكتمب     .13

 ]بی تا[.الطبعة الثالثة، الإسلامية، 
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 ق 1323، دار التعار ، بيروت، أعيان الشيعة، سيد محسن امين عاملى .11
 ق. 1313ابو جعفر محمّد بن حسن الطوسى، قم، دار الثقافة، لأمالي، ا .11
 ش.  1310كتابخانه اسلاميه، قم،  الأمالي، محمّد بن على بن حسين بن بابويه، شيخ صدوق، .14
الأمالي، محمّد بن محمّد بن نعمان معرو  به شيخ مفيد، قم، انتشمارات كنگمره جهمانى شميخ      .18

 ق. 1313مفيد، 
سة، أبومحمّد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينور ، تحقيق: طمه محممد المزي ،    الإمامة و السيا .13

 تا[. بيروت، مؤسسة الحلبي و شركاه للنشر و التوزي ، ]بي
إمتاع الأسماع بما للن، من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع، تقى المدين أحممد بمن علمى      .24

 ق. 1324يروت، دار الكتب العلمية، المقريزى، تحقيق محمد عبد الحميد النميسى، ب
، ی، تحقيمق سمهيل زكمار و ريماض زركلم      انساب الأشرا ، أحمد بن يحيى بن جابر البلاذر .21

 ق. 1313بيروت، دار الفكر، 
الإيقا  من الهجعة بالىهان علي الرجعة، محمد بن حسن بن على بن محمد، شيخ حرّ عاملى،  .22

 ش. 1310تهران، نويد، 
، محمد باقر بن محمد تقى بن مقصمود علمى   ة لدرر أخبار الأئمة الأطهاربحارالأنوار الجامع .03

 ق. 1323مجلسى، علامه مجلسى، بيروت، مؤسسة الوفاء، 
 ق. 1324البداية و النهاية، أبوالفداء اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى، بيروت، دارالفكر،  .03
 ق. 1311بعثت، سيد هاشم بحرانى، تهران، بنياد  الىهان في تفسير القرآن، .25
، نجمف، كتابخانمه   بشارة المصطفى، ابو جعفر محمد بن ابى القاسم طىى، عمماد المدين طمىى    .26

 ق. 1383حيدريه، 
 ق. 1323بصائر الدرجات، محمّد بن حسن بن فروخ صفار، قم، كتابخانه آيت الله مرعشى،  .04
سسمة الأعلممي   البلد الأمين، شيخ تقى الدين، ابراهيم بن علمى عماملى كفعممى، بميروت، مؤ     .22

 .ق 1312، للمطبوعات
تاريخ الاسلام و وفيات المشاهير و الأعلام، شمس الدين محمد بن احمد الذه،، تحقيمق عممر    .05

 ق. 1314عبد السلام تدمرى، بيروت، دار الكتاب العربى، الطبعة الثانية، 
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: نخبمة ممن   تاريخ الأمم و الملوك)تاريخ الطى ،، أبو جعفر محمّد بن جريمر الطمى ، تحقيمق    .44
 العلماء الأجلاء، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ]بى تا[.

 تا[. التاريخ الکبير، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخار ، ترکيه، المکتبة الاسلاميه، ]بي .41
 تاريخ اليعقوبي، احمد بن أبى يعقوب بن جعفر بن وهب، اليعقوبى، بيروت، دارصادر، ]بى تا[.  .42
، ابمن عسماكر،   ، ابو القاسم على بن حسن بن هبة اللّمه شمافعى دمشمقى   قتاريخ مدينة دمش .44

 ق.  1315تحقيق: على شيرى، بيروت، دار الفكر، 
حوزه الدين حسينى اسمترآبادى، قمم، جامعمه مدرسمين    اهرة، سيد شر ظتأويل الآيات ال .33

 ق. 1325، علميه قم
وت، دار احيماء التمراَ   التبيان فى تفسير القرآن، ابي جعفر محمد بن حسن الطوسمى، بمير   .31

 العربى، ]بي تا[ 
، ابو محمّد حسن بن على بن حسين بن شعبه حرّانى، قم، تحف العقول عن آل الرسول .31

 ق. 1323جامعه مدرسين، چاپ دوّم، 
سبط ابن جوزى، قمم،   تذكرة الخواص، يوسف ابن حسام الدين قز اوغلي بن عبد اللّه تركى، .34

 ق. 1312منشورات الشريف الرضي، 
دليمل مما،   ، قم، ، ابوالقاسم كمال الدين عمر بن احمد حل،، ابن عديمترجمة الإمام الحسين .42

 .ق 1324
تسلية الُمجالس و زينة الَمجالس، سيد محمد كركى حائرى، قم، مؤسسمة المعمار  الإسملامية،     .43

 .ق 1312
چاپخانه علميمه  تفسير العياشي )کتاب التفسير،، محمد بن مسعود بن محمد بن عياشي، تهران،  .32

 ق. 1382تهران، 
  ق. 1343ابو الحسن على بن ابراهيم بن هاشم قمى، قم، دارالكتاب، تفسير القمى،  .31
چاپ و نشر، سازمان تفسير فرات الکوفي، ابوالقاسم فرات بن ابراهيم بن فرات كوفى، تهران،  .32

 ق. 1314
 ق. 1311اعيليان، حويزى، قم، اسم جمعه عروسى تفسير نور الثّقلين، عبد على بن .34
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تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، محمد بن حسن بن على بن محمد، به شميخ   .33
 ق.  1325مؤسّسه آل البيت لإحياء التراَ،  قم، حرّ عاملى،

تهذيب الأحکام، ابوجعفر محمّد بن حسن الطوسى، تحقيق: سيد حسمن الموسمو  الخرسمان،     .31
 ق. 1324لطبعة الرابعة، تهران، دار الكتب الإسلاميه، ا

، د رضى الدين على بن موسى بن جعفر بن طاووسسيّجمال الأسبوع بكمال العمل المشروع،  .36
 ق. 1444قم، دار الرضى، 

 ق. 1313محمّد بن محمّد بن نعمان، شيخ مفيد، قم، كنگره جهانى شيخ مفيد، الجمل،  .34
 ش. 1344مي فرهنگيان، آية الله العظمي حسين مظاهر ، قم، انجمن اسلاجهاد با نفس،  .38
مجمم  إحيماء   ، قمم،  جواهر المطالب، شمس الدين، محمد بن احمد بن ناصر بن خليفمه بماعونى   .33

 ق 1315الثقافة الإسلامية، 
، الخرائج و الجرائح، سعيد بن هبة الله، قطب الدين راوند ، قمم، مؤسسمه اممام مهمد      .12

 ق. 1325
ى، شيخ صدوق، تحقيق: علي اکى غفمار ،  الخصال، محمّد بن على بن حسين بن بابويه قم .11

 ق. 1323قم، جامعه مدرسين، الطبعة الثانية، 
الدر النظيم فى مناقب الأئمة اللهاميم، يوسف بن حاتم شامي، قم، جامعه مدرسين حوزه علميه  .10

 ق. 1302قم، 
ر ، دار المذخائ دلائل الإمامة، ابوجعفر محمّد بن جرير بن رستم طىى آملمى مازنمدرانى قمم    .54

 للمطبوعات، ]بي تا[.
دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة، ابو بكر احمد بن الحسين البيهقى، تحقيق عبد  .13

 ق. 1321المعطى قلعجى، بيروت، دار الكتب العلمية، 
 .ش 1311ذخائر العق،، احمد بن عبد الله الطى ، تهران، جهان،  .11
ابوعبدالله محمد بمن ابمراهيم،    ،ب الاسفار،)تحفة النظار فی غرائب الامصار و عجائ رحلةال .11

 م.  1551بيروت، دارالکتب اللبنانی و دارالکتب العالمی،  ابن بطوطه،معرو  به 
ابمی الحسمن محممد بمن      ،)رسالة اعتبار الناسک فی ذکر الآثار الکريمة و المناسک، رحلةال .14
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 م. 1581بيروت، دار مکتبة الهلال،  ،اندلسی ابن جبيرمعرو  به  احمد،
محمد بن حسن فتال نيشابورى، تحقيق: محمد مهدى سيد  روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، .18

 حسن خرسان، قم، رضى، ]بي تا[. 
، محمد باقر بن محمد تقى بن مقصود على مجلسمى، علاممه مجلسمى، بميروت،     زاد المعاد،  .15

 ق. 1303موسسة الأعلمي للمطبوعات، 
لسويد  الدمشقی، معرو  به ابن حمورانی، دمشمق، مکتبمه    زيارات الشام، عثمان بن احمد ا .64

 م. 1321الغزالی، 
السرائر الحاو  لتحرير الفتاو )و المسمتطرفات،، محممد بمن احممد ابمن ادريمس، قمم، دفتمر          .61

 ق. 1312انتشارات اسلامى، چاپ دوم، 
 :وتحقيقتقديم وجم  ، أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهر  البصر  البغداد ، فدك السقيفة و .10

 ، تهران، مكتبة نينوى الحديثة، ]بى تا[.الشيخ محمد هاد  الأمي 
سنن الترمذ  )الجام  الصحيح،، أبو عيسی محمّد بن عيسی بن سورة الترمذ ، تحقيق: أحمد  .13

 محمّد شاکر، بيروت، دار إحياء التراَ، ]بی تا[.
بميروت، مؤسسمة الرسمالة،    سير أعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان المذهبي،   .13

 ق 1313الطبعة التاسعة، 
البلاغة، ابوحامد عبدالحميد بمن هبمة الله بمن ابى الحديمد المعتمزلى، تحقيمق: محمّمد        شرح جج .11

   .ق 1323ابوالفضل ابراهيم، قم، كتابخانه آيت الله مرعشى، 
 .ق 1323، مکّه، دار البشائر الإسلامية، شر  المصطفى، ابوسعيد خرگوشى نيشابورى .66
الله بن عبد الله بن حسمكان   البيت، عبيدالتنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلة في أهل شواهد .63

 .ق 1311القرشى العامرى، تحقيق: محمّدباقر محمودى، تهران، مؤسسه چاپ و نشر، 
صحيح مسلم، أبوالحسين مسلم بن الحجاج القشير  النيشابور ، تحقيمق: محمّمد فمؤاد عبمد      .62

 .ق 1312قي، القاهرة، دار الحديث، البا
تدوين و تنظيم: مؤسسمه تنظميم و نشمر     صحيفه امام، امام روح الله الموسو  الخمي ، تهران، .15

 ش. 1426چاپ چهارم، ، آثار امام خمي 
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اعلممي،   انتشمارات  محمّد بن على بن حسين بن بابويه قمى، شيخ صدوق، قم،صفات الشّيعه،  .42
 ش. 1310

، محمّد بن سعد بن مني  الهاشمي البصر ، تحقيق محمّد عبدالقادر عطا، بيروت، الطبقات الكىى .41
 ق. 1312دارالكتب العلمية، 

العقد الفريد، شهاب الدين ابوعمرو احمد بن محمّد، ابن عبد ربه، بميروت، دار الكتمب العلميمة،     .40
 ق. 1323

، مكتبة الداور ، ]بمی  الشّرائ ، محمّد بن على بن حسين بن بابويه قمى، شيخ صدوق، قمعلل .43
 تا[.

 .ق 1313، عمدة الطالب، احمد بن على بن الحسين بن على بن مهنا بن عنبة، قم، انصاريان .33
عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار، يحيى بن حسن بن حسين اسمدى حلّمى،    .41

 ق.  1324 بطريق حلى، قم، جامعه مدرسين،ابن
على بن حسين بن بابويه قمى، شيخ صدوق، تحقيق: سيد  ، محمّد بنعيون أخبار الرّضا .41

 .ق 1348مهد  حسي  لاجورد ، تهران، جهان، 
 تا[.  ، بيروت، دار الاندلس، ]بیعيون الأخبار و فنون الآثار، ادريس عماد الدين قرشى .33
 1354ابوعبد الله محمّد بن ابراهيم بن جعفر الكاتب النعمانى، تهران، مكتبة الصدوق، الغيبة،  .48

 .ق
 ق. 1311الکند ، بيروت، دار الاضواء،  الفتوح، ابو محمّد احمد بن على اعثم كوفى .33
فرائد السمطين في فضائل المرتضي و البتول و السبطين، ابراهيم بن سعد الدين محمد بن ابوبکر  .82

بن محمد بن حمويه بن محمد جوي )ابو عبدالله حمو ،، تحقيمق: شميخ محممد بماقر محممود ،      
 .ق 1432، مؤسسة المحمود ، بيروت

، عبدالكريم بن احمد بمن موسمى   فرحة الغر  في تعيين قى اميرالمومنين علي بن ابي طالب .21
 تا[. ، قم، منشورات الرّضي، ]بيبن طاووس حلّى

الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة، علي بن محمد بن أحمد المالكي المكمي، ابمن الصمباتح، تحقيمق:      .22
 ق. 1322، دار الحديث للطباعة والنشر، سامي الغرير ، قم
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 ش. 1464الفضائل، شاذان بن جىئيل قمى، قم، انتشارات رضى،  .24
 قمم،  ،قرب الإسناد، ابو العباس عبد الله بن جعفر بن حسين بن مالك بن جام  حِميَرى قممى  .23

 ق.  ،1314مؤسسة آل البيت
 . ش1465ارالكتب الإسلامية، الكافي، محمّد بن يعقوب بن اسحاق الكلينى الرازى، تهران، د .25
شيخ ابو القاسم، جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسمرور بمن قولويمه    كامل الزيارات،  .26

 .ش 1311قمى، نجف اشر ، مرتضويه، 
 .ش 1383،  مرتضو، تهران، ، عماد الدين حسن بن على طىىكامل بهائى .84
دار و م، ابن الأثير، بيروت، دار صادر الكامل في التاريخ، عزالدين أبوالحسن على بن ابى الكر .88

 ق. 1425بيروت، 
،، شيخ ابوصادق سليم بن قميس هملالى   كتاب سليم بن قيس الهلالي)اسرار آل محمّد .85

 ق. 1321عامرى كوفى، تحقيق: شيخ محمد باقر انصار  زنجاني، قم، انتشارات الهادى، 
بن مطهمر حلمى، تحقيمق:     ، حسن بن يوسف بن علىكشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين .52

 .ق 1311، هي، تهران، مؤسسه چاپ و انتشاراتحسين درگا
محمّد بن على بن حسين بن بابويه قممى، شميخ صمدوق، قمم، دار     الدين و تمام النعمة، كمال  .51

 .ق 1351الكتب الإسلاميه، الطبعة الثّانية، 
 ق. 1313نى شيخ مفيد، محمّد بن محمّد بن نعمان، شيخ مفيد، قم، كنگره جهاکتاب المزار،  .50
ابو الحسن على بن عيسى بن ابى الفتح اِربلى، تحقيق: سميد  ، ة في معرفة الأئمةکشف الغمّ .53

 .ق 1381هاشم رسولي محلاتي، تىيز، چاپ مكتبة بنى هاشمى، 
ابو القاسم على بن محمّد بن على خمزاز  ، کفاية الأثر في النص علی الأئمة الاثنی عشر .53

 .ق 1321کمر ، قم، انتشارات بيدار، : سيد عبد اللطيف حسي  کوهقمى رازى، تحقيق
محمّد بن يوسف بن محمّمد القرشمي الکنجمي     ،کفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب .35

 .ق 1323الشافعي، تحقيق: محمّد هاد  الأمي ، تهران، دار إحياء تراَ أهل البيت، 
ابن فنمدق   ، معرو  بهسن علي بن زيد بن محمدأبي الح، الأعقاب و لقابالأ و لباب الانساب .36

 ق. 1314، منشورات مكتبة آية الله المرعشي بيهقی، قم،
سيد رضى الدين على بن موسى بن جعفر بن طماووس، تهمران،   اللهو  علی قتلی الطفو ،  .33
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 ش. 1432جهان، 
م ، قمم، مدرسمة الإمما   مثير الاحزان، جعفر بن محمد بمن جعفمر بمن هبمة الله بمن ىما حلمى        .32

 .ق 1346چاپ سوّم، ،  المهد 
مجم  الزّوائد و منب  الفوائد، نور الدين علي بن ابوبکر هيثمي، بيروت، دار الکتاب العمربي،   .55

 ق. 1320الطبعة الثالثه، 
 ق. 1341المحاسن، ابو جعفر، احمد بن محمد بن خالد برقى، قم، دارالكتب الإسلامية،  .122
 ق. 1301د حلى، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، مختصر البصائر، حسن بن سليمان بن محم .121
مروج الذهب و معادن الجوهر، أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعود ، تحقيق: اسمعد   .120

 ق. 1325داغر، قم، دار الهجرة، الطبعة الثانية، 
، المزار الکبير، الشيخ أبو عبد الله محمد بن جعفر المشهد ، تحقيق: جواد القيومي الاصفهاني، قم .144

 ق.  1313مؤسسة النشر الإسلامي، 
 1313 محمّد بن محمّد بن نعمان، شيخ مفيد، قم، كنگره جهانى شيخ مفيد،المسائل السرويه،  .123

 ق.
 ق. 1313محمّد بن محمّد بن نعمان، شيخ مفيد، قم، كنگره جهانى شيخ مفيد، مسار الشّيعه،  .121
بمه محمدَ نمورى، قمم،      مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ميرزا حسين نمور  مشمهور   .121

 ق.  1328مؤسّسه آل البيت لإحياء التراَ، 
المستدر  علی الصحيحين، أبوعبدالله محمّد بن عبدالله الحاکم النيشمابور ، تحقيمق: مصمطفی     .124
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